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Abstract 
The difference in the subject of philosophy with philosophers has a 

considerable effect on the design and presentation of scientific 
theories and innovations, and consequently the scope and function of 
philosophy. This paper uses a descriptive-analytical method to answer 
the question of how Allāma Tabātabāī, with the thematic development 
of philosophy, prepared the conditions for the presentation of the 
theory of i'tibārīat in philosophy? The approach obtained shows that 
Allāma Tabātabāī, by thematically developing philosophy, prepares 
the ground for the presentation of i'tibārīat theory in this knowledge. 
According to Allāma’s thematic range of philosophy, philosophy can 
be divided into two types, one of which is more general than the other. 
1. "Divine philosophy" whose subject is being qua being or “Absolute 
being”.  
2. Philosophy in a more general sense whose subject is "absolute 
reality" that including all facts contains “general being” and “special 
existence” as well as “truths” and “i'tibārīat” 
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Extended Abstract 
Introduction 
The scope of the subject of a knowledge has a significant effect on 

increasing its functionality and the creation of new theories. The 
subject of philosophy for philosophers such as Ibn Sina, Suhrawardi, 
and Mulla Sadra is “being qua being” or universal being that flows 
through all beings and does not include partial existences or non-
objective things. 

 Therefore, philosophy only deals with real concepts, that is, 
concepts that have objective and external instance; But Allāma 
Tabātabāī, in addition to facts, also raises issues related to i'tibārī 
perceptions in philosophy. With these explanations, one of the most 
important issues regarding Allāma Tabātabāī’s i'tibārīat theory is that 
how can he investigate issues related to non-objective and i'tibārī 
perceptions in knowledge whose subject is real existences and 
perceptions abstracted from it? 

 Does Allāma have a new point of view regarding the subject of 
this knowledge, which can include credit by influencing the scope of 
philosophy? 

 Therefore, the main question of the present article is how Allāma 
Tabātabāī provided the ground for the “i'tibārīat theory” project in 
philosophy by developing the subject of a knowledge. 

Method 
To answer the problem of this article, first, the subject of 

philosophy by Allāma Tabātabāī is read and then the relationship of 
this subject with the i'tibārīat theory is measured. 

Findings 
By developing the subject of philosophy and forming new 

philosophical branches, Allāma Tabātabāī provides the ground for the 
ontological analysis of i'tibārī perceptions. A branch of philosophy 
with the title “Divine Philosophy” and the subject of being qua being 
or general being analyzes only the facts and perceptions related to it; 
but philosophy in the general sense, considering that its subject is 
"reality", has the capability of ontological analysis of all realities, 
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including general being, particular being, abstract and concrete being, 
and true and i'tibārī concepts. Since, according to Allāma’ view point 
Philosopher recognizes facts from unreal things in general 
philosophies, he must first categorize "perceptions related to human 
actions" and specify "whether they are real or not"; Secondly, 
according to the relationship of these concepts with reality, explain the 
"how these perceptions exist" and distinguish them from "real 
existence" and "illusive". 

Allāma Tabātabāī’s explanation of these perceptions indicates its 
close relationship with "reality"; because first of all, i'tibārī 
perceptions have real existential effects and factors; 

Secondly, "necessary i'tibārī relations" are based on "real necessary 
relations", in such a way that if these necessary relations are not real 
and self-evident, necessary i'tibārī relations will not be formed; 

Thirdly, the criterion of i'tibārīat is to have real effects in 
accordance with the real needs and goals of human beings. Therefore, 
i'tibārīat have a share of reality due to multiple links with reality. 

In this way, the necessary capacity to deal with “i'tibārī perceptions 
and related to human actions” in philosophy whose subject is reality is 
provided. In this way, considering that the practical activities of man 
are his life, “man’s life”, his actions, needs and goals are also 
discussed philosophically. As a result, the connection between 
philosophy and human life expands. 

Conclusion 
Allāma Tabātabāī, by developing the subject of philosophy, 

prepares the ground for presenting the i'tibārī theory in this 
knowledge. According to the subject scope of philosophy according to 
Allāma, philosophy can be divided into two categories, the subject of 
one of which is more general than the other: 1. "Divine philosophy" 
whose subject is universal being or being qua being. 2.Philosophy in a 
more general sense, the subject of which is “absolute reality” and 
includes all realities including “general being” and “particular being” 
as well as “truths” and “i'tibārīat”. The i'tibārī concepts, although they 
do not represent the objective and real thing, they find a share of truth 
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through the connection with the subject of general philosophies, that 
is, reality. This provides the ground for the ontological analysis of 
i'tibārīat in philosophy with the absolute subject of reality. 

 
 
 

 



 

        
   

و  ييفلسفه نزد علامه طباطبا  ي موضوع ةتوسع
  ات ي اعتبار يةتكوّن نظر

 رضا اكبريان* 
 رضيه سادات اميري **

  چكيده 
هاي علمي و طرح و ارائة نظريات و نوآوري  تفاوت موضوع فلسفه نزد فيلسوفان به نحو قابل تأملي بر

تحليلي به اين پرسش  - درنتيجه گستره و كاركرد فلسفه اثرگذار است. نگاشتة حاضر با روش توصيفي

در  پاسخ مي اعتباريات  نظرية  زمينة طرح  فلسفه،  موضوعي  توسعة  با  طباطبايي  كه چگونه علامه  دهد 

به  نمود؟ رهيافت  فراهم  را  ندستفلسفه  توسع  دهد علامه طباطباييشان مي آمده  موضوعي فلسفه،    ة با 

فلسفه نزد علامه،   يموضوع  ة. با توجه به گستر كندي م  ايدر اين دانش را مه  اتي اعتبار  يةنظر  ة ارائ  ةنيزم

دانستمي قسم  دو  بر  را  فلسفه  عام  توان  يكي  موضوع  است:  كه  ديگري  از  كه  ١تر  الهي»  «فلسفة   .

«مو يا  عام  وجود  آن  است.  موضوع  موجود»  هو  بما  عام.  ٢جود  معنايي  در  آن  فلسفه  موضوع  كه  تر 

واقع خاص»  است   ت»ي«مطلق  «وجودات  و  عام»  «وجود  از  اعم  واقعيات  تمام  و    و  «حقايق»  نيز  و 

شود. مفاهيم اعتباري اگرچه خود نمايانگر امر عيني و واقعي نيستند، به واسطة «اعتباريات» را شامل مي

كنند. اين امر، زمينة تحليل  هاي عمومي يعني واقعيت، سهمي از حقيقت پيدا ميسفه پيوند با موضوع فل

 آورد. فراهم مي در فلسفه با موضوع مطلق واقعيت شناختي اعتباريات را هستي

  : علامه طباطبايي، موضوع فلسفه، اعتباريات، واقعيت، موجود بما هو موجود. واژگان كليدي

  

  

  

 
 dr.r.akbarian@gmail.com     .    مسئول)استاد گروه فلسفه دانشگاه تربيت مدرس(نويسنده   *

   r.amiri313@yahoo.com                              .نشجوي دكتري فلسفه و حكمت اسلامي دا **

 ٢٠/١٤٠١/ ٠٥تاريخ تأييد:                 ١٢/١٤٠٠/ ٢٠تاريخ دريافت: 

  ي اسلام تاريخ فلسفه

  ١٤٠١/ بهار  ١سال اول/ شماره
  مقاله پژوهشي نوع مقاله: 
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١٤٠١، بهار ١تاريخ فلسفه اسلامي، سال اول، شماره  

 

  مقدمه
بر افزايش كاركرد آن و نيز تكون نظريات جديد اثر قابل توجهي    گسترة موضوع يك دانش

، «موجود بما هو  ملاصدراو    سهروردي،  سيناابناي همچون  دارد. موضوع فلسفه نزد فلاسفه

موجود» يا وجود عامي است كه در تمام موجودات جريان دارد و شامل وجودات جزئي و  

تنها به مفاهيم حقيقي يعني مفاهيمي كه مابازاي    شود. بنابراين فلسفه نيز امور غير عيني نمي

مي دارند،  خارجي  و  علامه  عيني  اما  با    طباطباييپردازد؛  مرتبط  مباحث  حقايق،  بر  علاوه 

ترين مسائل  كند. با اين توضيحات يكي از مهمادراكات اعتباري را نيز در فلسفه مطرح مي

علامه   اعتباريات  نظرية  است    طباطبايي در خصوص  مياين  وي چگونه  مباحث  كه  تواند 

آن وجودات   كند كه موضوع  بررسي  دانشي  در  اعتباري و غير عيني را  ادراكات  با  مرتبط 

ديدگاه  دانش  اين  موضوع  در خصوص  علامه  آيا  است؟  آن  از  منتزع  ادراكات  و  حقيقي 

بنجديدي دارد كه مي بر گيرد؟  در  نيز  را  اعتباريات  فلسفه،  بر گسترة  تأثير  با  ابراين  تواند 

كه چگونه علامه   است  اين  حاضر  مقاله  اصلي  يك    طباطباييپرسش  موضوعي  توسعة  با 

  دانش، زمينة طرح «نظرية اعتباريات» در فلسفه را فراهم نمود؟ 

خصوص   نگاشته  پرسشدر  هيچ  پژوهشفوق  برخي  اما  نشد؛  يافت  نسبت  اي  ها 

كرده بررسي  را  وجود  و  واقعيت  با  مقالهاعتباريات  و  اي  اند؛  اعتباريات  «رابطة  عنوان  با 

آيت نظر  از  بيان  تكوين  فلسفه  موضوع  با  اعتباريات  نسبت  بررسي  در  آمل»،  جوادي  االله 

دارد وجود اعتباري به حمل شايع صناعي، وجودي حقيقي و بخشي از موضوع فلسفه  مي

همين از  و  مي  است  هستيرو  بحث  آن  خصوص  در  (شرفي،  توان  نمود  ارائه  شناختي 

بودن آثار و عوامل اعتباريات، در صدد اثبات  . برخي مقالات نيز با توجه به حقيقي)١٣٩٥

داناييواقعيت (پارسانيا،  ادراكات هستند  ). پرسشي  ١٣٩٣فرد و حسيني،  داربودن اين دسته 

علامه   نزد  فلسفه  موضوع  دقيقاً  كه  است  اين  است،  باقي  همچنان  آن  طرح  ضرورت  كه 

آن آيا ممكن است اعتباريات را نيز در بر بگيرد؟ اگر طبق نظر  چيست و با توجه به گسترة  

آملياستاد   گزاره  جوادي  آيا  است،  الهي  فلسفة  موضوع  از  بخشي  اعتباريات  هاي  بپذيريم 
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  اتي اعتبار يةو تكوّن نظر ييفلسفه نزد علامه طباطبا يموضوع ةتوسع 

مي اعتباريات  از  يقينيمتشكل  علامه    *توانند  كه  ضروري    طباطباييرا  الهي  فلسفة  در 

  داند، نتيجه دهد؟   مي

بازخواني    طباطباييژوهش حاضر ابتدا موضوع فلسفه نزد علامه  به مسئلة پ   پاسخبراي  

  شود. و سپس نسبت اين موضوع با نظرية اعتباريات سنجيده مي

  بازخواني موضوع فلسفه نزد علامه  الف) 
آثار فلسفي علامه   حاكي از آن است كه علامه از دو تعبير متفاوت در    طباطباييبازخواني 

مي استفاده  فلسفه  موضوع  فلاسفه  خصوص  با  همگام  فلسفي  متونِ  بسياري  در  وي  كند. 

كند.  متقدم، «موجود بما هو موجود» يا «موجود مطلق» را به عنوان موضوع فلسفه مطرح مي

با تأكيد  - تر براي بخشي از فلسفه  در گام بعد فراتر رفته و موضوع جديدي با دامنة گسترده

را    يافته لسفي علامه عنوانِ اين موضوع توسعهكند. با توجه به متون فابداع مي  - بر قلمرو آن

توان «واقعيت» ناميد كه علاوه بر موجود مطلق يا وجود عام، وجودات خاص را نيز در  مي

مي هو  بر  بما  «موجود  بخش  دو  در  را  علامه  نزد  فلسفه  موضوعي  توسعه  ادامه  در  گيرد. 

  موجود» و «واقعيت» بررسي خواهيم كرد: 

  د و فلسفه الهيموجود بما هو موجو. ١
فلسفه  به  طباطبايي علامه   موضوع  عنوان  به  را  موجود»  هو  بما  «موجود  خود  پيشينيان  تبع 

حكمت الهي (همان    :گويدمي  اين خصوص  در  الحكمه  بدايةكـتاب    در  كند. ويمعرفي مي

اولي جهت )  فلسفه  آن  از  موجود  احوال  از  كه  است  موجود  علمي  و    ،ستا  كه  بحث 

بما    شود،مي  بحث  فلسفه  در  آن  ذاتي  اعراض  از  كه  موضوعي  و  كند مي  وگوگفت موجود 

  . )٦ق، ص١٤١٤است (طباطبايي،  هو موجود

كند  استفاده مي  در بحث موضوع فلسفه، از تعبير «موجود مطلق»  نهايهدر كتاب    علامه

و لذلك بعينه ننعطف في  توان آن را برابر با همان «موجود بما هو موجود» دانست: «كه مي

البحثه إلى  البحث  من  النوع  أحوال    ذا  به  فنستعلم  كلّي،  وجه  على  الموجود  حال  عن 

 
شك و    چ يكه ه يبه نحو  ؛كند نيقي جزم و    ةباشد كه افاد  ي به نحو د ي با  ياله   ةبحث و كاوش در فلسف   *

 . )٥٣ص  ،١ج ،الف، ١٣٨٧ ،يي(طباطبا ابديدر آن راه ن يدي ترد



12  

 

     

 

١٤٠١، بهار ١تاريخ فلسفه اسلامي، سال اول، شماره  

 

  .) ٥٣، ص١، الف، ج١٣٨٧(همو،  الموجود المطلق بما أنّه كلّيّ»

مي تأكيد  اين  علامه  كه  بي  موضوعكند  فراگيري  و  شمول  است  از  برخوردار  مانندي 

ص مي٥٨(همان،  بيان  فراگيري  اين  به  توجه  با  سپس  هو  كن).  بما  موجود  از  مراد  كه  د 

(همان،  است  بديهي  آن  تصديق  و  تصور  كه  هستي» است  «اصل  يا  عام»  «وجود  موجود، 

مستلزم آن نيست كه  ). البته بايد توجه داشت اين شمول و فراگيري موضوع فلسفه،  ٥٩ص

به   توجه  با  زيرا  شوند؛  مندرج  فلسفه  مسائل  در  علوم  همة  كلي»،  مسائل  أنه  «بما  در قيد 

شود، بحث لسفه آن دسته از احوال و احكام موجود كه به اصل موجوديت آن مربوط مىف

تعيّنات خاص موجودات است، مورد بحث فلسفي قرار  مى به  شود و احكامى كه مربوط 

با توجه به تصريح علامه به اين امر كه موضوع فلسفه وجود عام يا وجود مطلقِ    گيرد.نمي

مي نظر  به  است،  عامرسد  فراگير  وجود  قسيم  كه  خاص  موضوع  وجودات  از  خارج  اند، 

يعني «طبيعت موجود»،  برداشت، موجود «لا بشرط قسمي»  بر اين  بنا  الهي هستند؛  فلسفة 

  موضوع فلسفه خواهد بود. 

به طور كلي مي آن  به «اصل هستي» و احكام و خواص  پردازد و  علامه دانشي را كه 

از احكام موضوع فلسفه، مورد كاوش خويش قرار    درنهايت «مبدأ هستي» را به عنوان يكي

ميمي الهى»  «فلسفه  يعني  دهد،  آن  و مبدأ  «اصل هستى»  از  نامد؛ دانشي كه گنجايش دارد 

كند و ديگر مسائل فلسفى را از حال تشتّت و پراكندگى بحث    - عزّ اسمه- «وجود خداوند»  

سازد؛ زيرا تنها  ظاهر    ترتهبه سوى وحدت و يكپارچگى بكشاند و آنها را به صورتى آراس

كه  - تعاليها به واسطة بحث از ذات باريفلسفة الهى است كه بين تمام موجودات و پديده

هستى و  آنهاستآفريدگار  همه  هم  - بخش  كرده،  برقرار  وحدت ارتباط  و  بستگي 

اين دانش    بحث و كاوش در). از نظر علامه  ١٨٥آورد (همان، صوجود مى  آورى بهشگفت

كند    بايد يقين  و  جزم  ايجاد  نحوي  و  به  شك  هيچ  (  ترديديكه  نيابد  راه  آن    همان،در 

  .)٥٣ص

فيلسوفان و حكماي پيشين نيز تعبير موجود بما هو موجود را به عنوان موضوع فلسفه  

كردهبرگزيده اراده  موضوع  اين  از  را  متفاوتي  معاني  يك  هر  هرچند  مقايسه  اند؛  با  اند. 
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  اتي اعتبار يةو تكوّن نظر ييفلسفه نزد علامه طباطبا يموضوع ةتوسع 

از   ساير فلاسفه  توسعه موضوعي تعريف  دامنه  تعريف علامه،  با  بما هو موجود»    «موجود 

  شود. علامه در اين حيطه روشن مي

بما هو موجود»  كتاب گامادر    ارسطو و   (to on hei on) فلسفه را شناخت «موجود 

اين علم، علمي كلي است كه    داند.و لواحق آن مي  «موجود بما هو موجود»موضوع آن را  

اما از نظر وي    )؛١٠٠٣  b،  ١٣٧٨دهد (ارسطو،  ت آن مورد بررسي قرار ميموجود را در كلي

  )؛ بنابراينهمان«موجود بما هو موجود» يا موجود در معناي كلي، حاكي از «جوهر» است (

  كند،مي  تعريف  «موجود بما هو موجود»  عام  بسيار  ةرا مطالع  »فلسفه اوليكه ابتدا «  ارسطو

 كه  آنجايي  گويد: ازكند و ميضوع با جوهر، آن را محدود ميبا برابرگرفتن اين مو   درنهايت

صورت فلسفة  وجود  اصلي  جوهر    آن  اصول   و  علل   و  جوهري  موجود  با  اولي  است، 

آنچه از نگاه وي در پاسخ چيستي )٣٥٧، ص ١٣٨٠(اكريل،    داشت  خواهد  سروكار . اساساً 

   ).١٠٢٨ b، ١٣٧٨(ارسطو،   است »جوهر«شود، همان موجود بيان مي

نزد   موجود  هو  بما  موجود  محكي  عنوان  به  و   ارسطوجوهر  هستي  از  بخشي  تنها 

دهد؛ زيرا مفهوم موجود حاكي از وجود و ماهيت است كه  واقعيت خارجي را تشكيل مي 

تواند اصيل باشد. با فرض اصالت ماهيت، جواهر، اعم از مادي و  تنها يكي از اين دو مي

آنچه اصالت    ارسطوديگر اعراض است. با اين تبيين  اند و بخش  مفارق، بخشي از ماهيت

پردازد؛ اين در حالي است كه  دارد، ماهيت است و فلسفه تنها به بخش نامحسوس آن مي

تمام هستي  علامه، طبيعت موجود يا وجود عام را موضوع فلسفه مي داند؛ وجودي كه در 

  شود. جريان دارد و به بخش خاصي از آن محدود نمي

  الوجود متقدم  و  نامحسوس  امري  وي  نظر  از  كه  را  »موجود بما هو موجود«  يزن  سيناابن

 هم  و  حد  در  هم  كه  اموري  به  علم: «كندمي  معرفي   فلسفه  موضوع   عنوان  به  است،  ماده  بر

  "موجود بما هو موجود"  كه  است   اين  نيز  تخصيص  اين  علت  اند.ماده  از  مفارق  وجود،  در

  ماده  به  وجودي  تعلق  يك  هيچ  و  اندماده  بر  وجودالمتقدم  يك   هر  عوارضش  و  مبادي  و

  موجود  شيخ  نگاه  در  رسدمي  نظر  به  بيان  اين  از ).  ١٥ص   ب،   ق،١٤٠٤  سينا،ابن(  »ندارند

  از  خارج  مادي  و  محسوس  موجودات   و.  است  الهي   علم  موضوع  ماده  از   لاي  بشرط
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  تصور   نه  كه  عناستم  بدان  سينا ابن  جملة  اين  مصباح    االلهآيت  نظر  از.  اندفلسفه  موضوع

  دارد  ماده  با   ملازمتي  خارجي  وجود  در  نه   و  است  ماده  تصور  بر  متوقف   فلسفه   موضوع

  ). ٥١- ٤٦ص  ،١٣٨٢  يزدي، مصباح(

  اگر :  گويدمي  پردازند،مي  كليات   به  كه   علومي   موضوعات   انواع   تبيين   در  رازي  فخر 

  ماده  در  گاهي  و  هماد  از  مجرد  گاهي  كه  معناست  بدين  باشند،  لابشرط  علوم  اين  موضوع

  ،١٣٧٣ فخر رازي، ( است  ممتنع ماده در  وجودشان باشند،  بشرط لا  اگر  اما  شوند؛مي موجود

 وجود   وي   مراد  كه   شودمي  برداشت  چنين  سينا ابن  بعدي  توضيحات  از).  ١٨- ١٧ص   ،٢ج

  تمام  كه   معنا  بدين  است؛   فلسفي   مسائل  قيد  بودنغيرمادي  و  است  ماده  از   لابشرط

  : گيرندمي قرار فلسفي بحث مورد است،  مادي  غير  كه  مسائلي  حيث از موجودات 

بخواهيم دربارة جوهر يا جسم، از نه عرض، بحث    اگر  اين جهت كه جوهر است و 

كنيم و اگر در خصوص مقدار و عدد، نه از حيث روابط عرضي آنها، بلكه از حيث وجود  

كه صوري  امور  خصوص  در  بخواهيم  اگر  يا  بگوييم،  سخن  ماده    آنها  به  تعلقي  اصلاً  يا 

توانيم از آن اند، بحث كنيم، نه در طبيعيات مياي غير از مادة اجسامندارند يا متعلق به ماده

سخن بگوييم و نه در رياضيات؛ زيرا در طبيعيات از محسوسات و در رياضيات از اموري 

  ). ١٢ق، ب، ص ١٤٠٤سينا،  (ابن گوييمشوند، سخن ميكه در محسوسات موجود مي

به   سيناابناگر مراد   بدانيم، فلسفه تنها  از موجود بما هو موجود را بشرط لاي از ماده 

مي مجرد  موضوع  امور  بدانيم،  ماده  از  لابشرط  را  عبارت  اين  از  وي  مراد  اگر  اما  پردازد؛ 

مي شامل  را  موجودات  تمام  ميفلسفه  نشان  فوق  جملات  موضوعشود.    نزد  فلسفه  دهد 

موجود  شيخ،   كه   است  موجودات»  وجودي  «حيثيت  به  ناظر  فلسفي  محمول   و  ات تمام 

  . گيردبر مي در را  اشيا  نامحسوس و غير مادي جهت

اگرچه موضوع فلسفه اختصاص به امور مجرد ندارد و هم در ماده و هم در غير ماده 

به نحوي باشد كه سبب تعين موضوع مسائل  يافت مي شود، احكام و مسائل فلسفي نبايد 

گردد؛فلسفي   اخلاقي  رياضي،  طبيعي،  خاصِ  وجودات  مطلق به  موجود  ديگر  تعبير    ،به 

  يا غير اينها   ، اخلاقيت طبيعى، رياضىامقيد به خصوصي   اتموجودو  گيرد  موضوع قرار مى
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  اتي اعتبار يةو تكوّن نظر ييفلسفه نزد علامه طباطبا يموضوع ةتوسع 

«نمي شوند:  واقع  فلسفي  مسائل  موضوع  هذه  توانند  قبول  فى  الموجود  يحتاج  ليس  فإنه 

خصّص طبيعيا أو تعليميا أو خلقيا أو غير ذلك» (همان، الأعراض و الاستعداد لها إلى أن يت

). اگر مراد از قيد «غير ذلك» تمام موجودات مقيد اعم از مادي و مفارق باشد، هيچ  ١٤ص

گيرد؛ اما از آنجا كه فلسفه به احكام  وجود خاص و متعيني موضوع مسائل فلسفي قرار نمي

پردازد، تنها وجودات خاص  ات ميوجودات خاصي چون واجب و نيز انواع عقول و مجرد 

مي موجود  ماده  در  كه  وجوداتي  و  نميمادي  قرار  شوند،  فلسفي  مسائل  موضوع  توانند 

برخي وجودات خاص مي برداشت، وجود مطلق و  توانند موضوع مسائل  گيرند. ظبق اين 

  فلسفي باشند. 

است فلسفه  موضوع  قيدي  هيچ  بدون  واقعيت  علامه  نزد  كه  است  حالي  در  ؛  اين 

يا   بنابراين اگر احكامي سبب شوند موضوع مسائل فلسفي اختصاص به وجودات رياضي 

علوم   با  علوم  اين  تداخل  سبب  امر  اين  و  بود  نخواهند  فلسفه  از  خارج  كند،  پيدا  طبيعي 

  شوند.شود؛ زيرا وجودات خاص تنها از حيث موجودبودن در فلسفه تحليل ميديگر نمي

همچون    صدرالمتألهين را    سيناابننيز  فلسفه  موجود«موضوع  هو  بما  يا    »موجود 

االله جوادي از نظر آيت).  ٢٤، ص١م، ج ١٩٨١كند (صدرالمتألهين،  معرفي مي  »موجود مطلق«

آملي موجود مطلقي كه موضوع فلسفه است غير از مطلق موجود است؛ زيرا مطلق موجود  

موجود مطلق يا موجود ا  ام  .شامل وجود مطلق و موجود مقيد است  و  حكم خاصي نداشته

لاب همين  به  قسمي،  لابشرط  كه مطلق  روست  از همين  و  مقيد است  اطلاق  و  بودن  شرط 

بدون داشتن قيد رياضي، طبيعي، منطقي و خلقي موضوع فلسفه مي شود (جوادي  موجود 

داشتن  موجود مطلق وجودي است كه علي رغم جريان).  ٢٢٨- ٢٢٧، ص١، ج١٣٨٢آملي،  

تمام در  عام  نحو  وجودات خاص   به  و شامل  است  بشرط شيء  موجودات، قسيم وجود 

  ة الفلسف«ان  :  كندتنها وجودات خاص رياضي و طبيعي را خارج مي  ملاصدراشود؛ اما  نمي

أن يعرض  التي يمكن    ةالاولي  الموجود بما هو موجود و عن اقسامه  عن احوال   ةباحثالاولي  

غير  للموجود   رياضياًأمن  يصير  طبيعياً   ن  كلي    احكاماز    فلسفه  يعني)؛  ٢٨(همان، ص   »او 

منظور    مصباحاالله  از نظر آيت  .پردازدبه تقسيمات اوليه آن مي  سپس  ،گويدوجود سخن مي
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اوليه   تقسيمات  خارجي  تنهااز  به  وجـود  ذهني  تقسيم  و   و  واجب  يا  معلول  و  علت  يا 

مانند تقسيم ممكن به    ؛وجود...  الثه و، تقسيمات ثانويه و ثآنها  بر  بلكه علاوه  ،نيست  ممكن

؛ زيرا تقسيم شودنيز در فلسفه بحث ميجوهر و عرض و تقسيم عرض به كم و كيف و...  

ادامه    تا آنجااز نظر ايشان اين تقسيم  اما    گردد؛قسم يك شيء به تقسيم خود آن شيء بر مي

مي «   كندپيدا  موجودكه  هو  بما  ط  خاص  وجود  به  »موجود  يا  مرياضي    نگردد   بدل بيعي 

يزدي،   آ٦٠ص   ،١٣٨٧(مصباح  يا «موجود    يآمل  ياالله جوادت ي).  كه «موجودبماهوموجود» 

مي قسمي  لابشرط  تقييد،  و  اطلاق  به  نسبت  را  ميمطلق»  تصريح  مطلق  داند،  موجود  كند 

بشرط وجودات خاص،  برخي  به  موجودنسبت  و  است  به    يعنيهوموجود؛    بما  لا  وجود 

). بنابراين اگر  ٢٦:  ١٣٨٦  ،يآمل ينباشد (جواد ي منطق  اي ياخلاق ،ياضير ،يعيطب  نكهيشرط ا

به   تمام موجودات جريان دارد اما بحث از احكام و اقسام آن نبايد  چه موضوع فلسفه در 

  ، طبيعي و... اختصاص يابد.نحوي باشد كه موضوع به وجودات خاص رياضي

د ملاصدرا، وجود عامي است  شود موضوع فلسفه نزالب فوق چنين برداشت ميمط   از

تمام موجودات جريان دارد و شامل وجودات خاص نمي از احكام وجود    ،شودكه در  اما 

مي تقسيمات  اين  و  آن است  تقسيمات  موضوع مسائل و عام،  كه  يابد  ادامه  آنجا  تا  تواند 

طبيعي مبدل نگردد؛ يعني وجودات خاص غير    واحكام فلسفي به وجودات خاص رياضي  

«وجود   ان يب  نيا  توانند موضوع مسائل و احكام فلسفي قرار گيرند. باو رياضي مي  طبيعي

برخ و  فلسفه،  موضوع  مسائل    يعام»  موضوع  مفارق،  جواهر  مانند  خاص»؛  «وجودات 

  . انداز موضوع مسائل فلسفي خارج ياضير ،يعياند؛ اما موجودات خاص طبفلسفي

كند، برداشت فوق  وضوع فلسفه معرفي ميبه عنوان م ملاصدراتحليل عنوان ديگري كه  

مي تأييد  معرفي  را  «حقايق موجودات»  فلسفه  موضوع، موضوع  بر اساس  تعريفي  در  كند. 

انساني است به واسطة شناختمي حقايق موجودات    شود: «بدان كه فلسفه استكمال نفس 

  ). ٢٠، ص ١م، ج ١٩٨١(صدرالمتألهين، آن گونه كه هستند» 

مختل  معاني  ميان  براي  از  مي  »حقيقت «في كه  اول  نگاه  در  شده،  را  ذكر  توان سه معنا 

  وجود.  ٢  ؛)ظاهر  مقابل  در(  باطن  و  كنه  معناي  . به١در جملة مذكور دانست:    ملاصدرامراد  
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  عـيني   واقعيـت   . ٣  ؛)مخلوقـات  مقابـل  در(  است  تعالي باري  به  منحصر   كـه   مطلق  مستقل

مصباح  جيخار  عينيت  فاقد  كه  مفهوم  مقابل  در( (ر.ك:  ، ١ج،  ١٣٩١  يزدي،  اسـت) 

سازد مراد از حقيقت در جملة  مشخص مي  ملاصدرا). اما مراجعه به مباحث ديگر  ٣٣٨ص

  نخست است. معنايمذكور تنها دو 

مي  ملاصدرا «وجود»  برابر  را  «حقيقت»  طرفي  ،  ١ج  م،١٩٨١  صدرالمتألهين،(داند  از 

را در نهايت خفا معرفي و ادراك آن   و از سوي ديگر «وجود»  )٤ص   ، ١٣٦٣  و  ٣٩- ٣٨ص

و حضوري منحصر مي به ادراك شهودي  اين رو  )٢٤و    ٦، صص١٣٦٣  همو،(كند  را  از  ؛ 

  ، ١٣٨٢  آملي،  جوادي(شود، تنها ماهيت و خواص اشياست  آنچه با حواس ظاهري درك مي

تأكيد مي  ).٢٤٩- ٢٤٨ص  ،٥ج يق  كند كه ادراك «حقيقت» يا «حقاعلاوه بر وجود، صراحتا 

الرئيس در خصوص عدم  اشيا» جز به علم حضوري ميسر نيست. وي پس از بيان كلام شيخ

بالمشاهدة كل موجود لا تعرف بخصوصها إلا  حقيقةگويد: «أن مي * ادراك حقايق اشيا امكان 

  ). ٣٩٢، ص١م، ج١٩٨١» (صدرالمتألهين، الحضورية

بـه    هبلك  ند،ه ذات نيستقائم باگرچه حقيقت اشيا به هستي آنهاست، همين حقايق هم  

است د و وجـودشـان قـائم بـه وجـود حقيقة الحقائق  نحقيقتي در وراي خـود اشـارت دار

بر   **).٥٦، ص ١٣٧٨(همو،   در عباراتي نيز پس از ذكر خصوصيات حقيقت وجود، آن را 

گويد «حقيقت وجود» همان وجود حق سبحانه تعالي است: «لما  دهد و ميواجب تطبيق مي

(صدرالمتألهين،  علم الوجود»  حقيقة  عين  تعالى  أنه  بتوان  ٣٢٣ص  ،ب١٣٦٣ت  بسا  چه  )؛ 

  ٤١ص   همان،مراتب است (  ي اهمچون وجود، انسان، عوالم هستي و ... دار  قت، يگفت حق

  و باطن تمام حقايق، حقيقه الحقايق است.  گريد ةمرتب قتي)، و هر مرتبه، باطن و حق٤٣٦و 

 

خواص و اللوازم  البشر و نحن لا نعرف من الأشياء إلا ال  قدرةأن الوقوف على حقائق الأشياء ليس في    *

الفصول   نعرف  لا  و  الأعراض  منها    المقومةو  واحد  لها    الدالةلكل  أشياء  أنها  نعرف  بل  حقيقته  على 

 .)٣٤ق، الف، ص ١٤٠٤سينا، (ابن  خواص و أعراض 

  باقية بوجوبه الذاتي،    واجبة تعالى،    - عند اللّه موجودة    العلميةّو صورها    - كلّها   -اعلم أنّ حقائق الأشياء  **

 لا ببقاء أنفسها.   - اللّه ببقاء
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ح از  مراد  نيست  ممكن  زيرا  درنتيجه  باشد؛  عيني  واقعيت  فلسفه،  موضوع  در  قيقت 

  و  ٨ص   ،١٣٦٠  همو،(واقعيت ثانياً و بالعرض و عيني دارند    ملاصدرا ماهيات كه بنا به نظر  

اند؛ در حالي كه طبق بيانات گذشته  ، قابل ادراك با حواس ظاهري)٥٥- ٥٤ص   ،الف١٣٦٣

يقت اخص از واقعيت عيني  روشن شد «حقيقت» در نهايت خفا و پنهاني است؛ بنابراين حق

لايه برابر  حقيقة  و  نيز  حقايق  تمام  كنه  و  است  موجودات  باطني  وجود  هاي  يا  الحقايق 

  مطلق است.  مستقل 

از «موجود بما هو موجود»، وجود عامي    صدرالمتألهينبه مطالب مذكور مراد    با توجه 

م «حقايق  از  وي  مقصود  و  است  جاري  و  ساري  موجودات  تمام  در  كه  وجودات»  است 

علاوه بر «وجود عام»، وجودات خاص و متعيني است كه حقيقت و باطن موجودات ديگر  

دهند كه در رأس آنها «حقيقه الحقايق» است. پس علاوه بر وجود عام، برخي را تشكيل مي

يا دست كم    حقايق مراتب ديگر هستند، در زمرة موضوع كه بواطن و  از وجودات خاص  

ف   ةدر زمر مسائل  از  اندلسفيموضوع  اما وجودات خاصي چون رياضيات و طبيعيات كه  ؛ 

شوند، از دامنة  اند و حقيقت و باطن موجودات ديگر محسوب نميجملة ظواهر موجودات

  خارج خواهند بود. و موضوع مسائل آن موضوع فلسفه

كه موضوع    كندمي  تأكيد  و  زندنمي  قيدي  مطلق  وجود  بر   علامه  كه  است  حالي  در  اين

  تقسيمات   از  حاصل  خاص  وجودات  تمام  بنابراين  شود؛شامل مي  را  وجودات  تمام  فلسفه

  واقع  فلسفي  مسائل  موضوع  موجودبودن،  حيث  از  توانندمي  مفارق  و  مادي  از  اعم  وجود

  فلسفه   موضوع  از  ديگري  تعبير  عام،  وجود  بر موجود بما هو موجود يا  علاوه  شوند. علامه

كه به نحوي با واقعيت - همچون اعتباريات را    اموريحتي    واقعيات   تمام  تواندمي  كه  دارد

  پردازيم.در بر بگيرد. در ادامه به اين تعبير علامه از موضوع فلسفه مي - اندمرتبط

  واقعيت و فلسفه عمومي .٢
كند كه  علامه علاوه بر وجود مطلق يا موجود بما هو موجود از تعبير ديگري نيز استفاده مي

مثال  در  ميهايبا دقت  ذكر  تعبير دوم  براي  كه  تعبير دوم عامكند، ميي  دريافت  از  توان  تر 

كند، از  گويد هر آنچه انسان طلب ميموجود بما هو موجود يا وجود مطلق است. وي مي
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منتهي   واقعي  امر  به  اعتباريات  همچون  يا  است  واقعيت  داراي  خود  يا  كه  روست  اين 

. از آن رو كه همواره  رودپندارد، نميمحض ميگردد. آدمي هرگز به دنبال آنچه سراب  مي

ممكن است امر واقعي را غير واقعي يا امر غير واقعي را موجود تلقي كند، به علمي نياز  

بازدارد خطا  از  را  او  مطلق،  موجود  احكام  تعيين  با  كه  ).  ٤ق، ص١٤١٦(طباطبايي،    دارد 

). اين نحو  ٦ق، ص ١٤١٤: همو،  (ر.ك  شوديمنيز يافت    بدايهمشابه همين تعابير در كتاب  

نشان مي «واقعيت مطلق»  يا  با موضوع «وجود عام»  پيدايش فلسفه  از  دهد  توصيف علامه 

ابتدا تلاش مي جزئي را از امور غير واقعي تمييز دهد، سپس به سمت  كند واقعيات  انسان 

مي عام  و  مطلق  نحو  به  موجود  و  واقعيت  رسالة  شناخت  در  الهرود.  فلسفة  و   ي علي 

  كند: تصريح مي

واقعي  غير  امور  از  جزئي  واقعيات  شناخت  دنبال  به  كه  نيز  آنجا  در 

دهد. در تمام مقاطع سني حتي كودكي و است، فعاليت فلسفي انجام مي

زمان تمامي  بشر در جست ها و مكاندر  بوده است:  ها  وجوي واقعيت 

علاقه همواره  از  «انسان  خود  زندگى  شئون  تمام  در  كه  است  اين مند 

شيوه پيروى كند و اين درست همان چيزى است كه ما آن را «فلسفه» 

  ).١٨٤، ص١، الف، ج١٣٨٧ناميم» (همو، مى

  بما   الهي»، با موضوع موجود  ةسازد كه «فلسفتوضيحات فوق چنين به ذهن متبادر مي 

آن   هو موضوع  كه  است  آن  كلي  معناي  در  فلسفه  از  بخشي  هستي،  اصل  يا  موجود 

پديده  شناسيهستي و  واقعيات  و  عام  وجود  از  اعم  واقعيات  و تمام  است  جزئي  هاي 

هستياين كه  نيست  همگونه  صر پديده  ةشناسي  فلسف  فاها،  مسائل  مباحث    ةاز  و  الهي 

هاي جزئي را مقدم بر  شناسي پديدهتقسيمي آن باشد؛ زيرا علامه در تبيين اخير خود، هستي

داند  ها ميم فصول زندگي و توسط تمامي انسانشناسيِ وجود عام، و جاري در تماهستي

حالي آن  در  عالم  توسط  و  موضوع،  مباحث  از  مؤخر  علمي،  هر  تقسيمي  مباحث  علم  كه 

  گيرد.شكل مي

موجود»، اخص از    هو  بما  «موجود  اي  »ي«اصل هست  يعني   ؛ياله  ة ضوع فلسفمو  نيبنابرا
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آن؛   در معناي كلي  فلسفه  بر اصل عامِ    تيواقع  را ياست؛ ز  ت»ي«واقع  يعنيموضوع  علاوه 

واسط   يها يشامل هست   ،يهست به  آنچه  آثار تكو  ةخاص، و هر  بودنِ  را   ي نيدارا  بتوان آن 

بشوديم  زي ن  دينام   تيواقع شكل  بي ترت   نيد.  شاخهامكان  با    يفلسف  دي جد  يها گيري 

  گردد. هاي متعدد، فراهم ميو پديده اتي موضوع واقع

مو  با در  علامه  توسعه  به  شكلتوجه  امكان  و  فلسفه  شاخهضوع    د يجد  يهاگيري 

بايد به آن پاسخ دهد، اين است كه اولاً آيا    كه دانش مذكور  ي از مسائل مهم  ي كي  ،يفلسف

كنش و  افعال  با  مرتبط  پندار  ادراكات  يا  دارند  واقعيت  انسان  اجتماعي  و  فردي  هاي 

با حقامحض كه  ارتباطي  واسطة  به  ادراكات  اين  اگر  ثانياً  واقعياند؟  اند، چگونه  يق دارند، 

  ؟ چيستواقعياتي هستند و نحوة وجودشان 

  مطلق واقعيت سبت آن با ادراكات اعتباري و ن  ب)
گيرد.  هايي به نام مفاهيم در ذهن شكل ميهنگام مواجهة انسان با اشياي خارجي، صورت

ام بر  و  است  كلي  گاهي  و  دارد  دلالت  فرد  يك  بر  تنها  و  است  جزئي  مفهوم  ور  گاهي 

مي صدق  مفاهيم متعددي    اول  قسم :  اندقسم  سه   بر  پيشين  اسلاميِ   فلاسفة  نزد  كلي   كند. 

  مصداق  با   مفاهيم  دسته   اين   است.   »حقيقي  مفاهيم «  يا   »اوليه  معقولات«  يا   ماهوي   مفاهيم 

ذات،  نظر  از  خارجي و    خارجي  مصداق  با  كه  مفاهيمي  دوم  دستة  دارند.  عينيت  ماهيت 

  مفاهيم  اين .  شوندمي  ناميده   »الأعم  بالمعني  اعتباريات «  يا   »ثانويه  ت معقولا «  و  ندارند  عينيت 

  حيثيت   مصداقشان  حيثيت   كه   فلسفي»  ثانية  «معقولات   اول  قسم   اند؛قسم  دو  خود

  منطقي»  ثانية   «معقولات  دوم  قسم.  وجود  مفهوم  مانند  است،  بودن   آثار  منشأ  و  بودندرخارج

  .   ...و  كلي،جنس   مفهوم  مانند  است،  ذهن  در  بودن  مصداقشان  حيثيت  كه  مفاهيمي  دارند؛  نام 

  براي   علامه  ).١٤٢- ١٤٠، ص ٣همان، ج(  دارد   تحقق   ذهن  در  تنها  مفاهيم  دسته   اين   مصاديق 

  وي  و  است   عملي   عقل   با  مرتبط  تنها  كه  كند مي  معرفي   نيز  را  ديگري   كلي  مفاهيم  بار  اولين

  ، ١٣٩٠  همو،(  كندمي  ياد  آن  از   »صالأخ  بالمعني  اعتباريات«  يا  »عملي  اعتباريات«  عنوان  با

  ).٢٠٠ص  ،٢ج

انسان هستند  واسطه يبو    ماًيمستق عتباريات عملي»  ا« از  و   منشأ صدور افعال اختياري 
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علامه   كه  بدانجاست  تا  ادراكات  اين  به  دي گويماهميت  متكي  خود  اعتباريات  اگرچه   :

فراحقايق را  انسان  استكمال  وسيلة  مستقيماً  كه  علمي  تنها  مياند،  اعتباري  هم  علم  كند، 

و حكمت عملي حاصل از آن ضرورت دارد  اعتباريات  اهتمام به  روست كه    اين  ازاست.  

. علي رغم اهميتي كه ادراكات اعتباري در علوم اجتماعي و انساني دارند،  )٢٢٥(همان، ص

تلقي شوند. علامه   نامعتبر  و  واقعي  مابازاي خارجي، ممكن است غير  نداشتن  به  توجه  با 

با توسعة موضوعي فلسفه، علاوه بر تأييد اهميت اين مفاهيم، زمينة اعتبار بخشي    طباطبايي

  هاي عمومي فراهم كرد.  و تحليل اين دسته از ادراكات را در فلسفه

  اتاعتباري تبيين نظرية .١
: «إعطا حد شيء  كنديمتعريف    گونه  نيا«اعتبار عملي» را    كفايهدر حاشية    طباطباييعلامه  

). در «رسالة اعتباريات» نيز به اين تعريف  ١١، ص ١ق، ج١٤٠٢حكمه، لآخر» (طباطبايي،    او

  الوهم  ء آخر بتصرّفء أو حكمه لشيأنّ الاعتبار هو إعطاء حدّ الشي: «كنديميك قيد اضافه 

فعله مقالة ششم  ٣٤٧- ٣٤٦ق، ص ١٤٢٨» (همو،  و  در  فلسفه).  را   اصول  خود  تعريف  نيز 

گونه بدهيم،  كنديمتكميل    اين  ديگري  چيز  به  را  چيزي  حد  احساسي  عوامل  با   ...»   به: 

 ).١٦٧، ص ٢، ج١٣٩٠» (همو، دارند خودترتيب آثاري كه ارتباط با عوامل احساسي   منظور

گفت هر مفهومي، مصداق يا منشأ انتزاعي حقيقي    توانيم در توضيح بيشتر اين مفاهيم  

، مصداق حقيقي آن است؛ اما گاهي ذهن براي  در خارج دارد؛ مانند «رأس» كه سر در بدن

و  آن فرض  نيست، مصداق  رأس  مصداق حقيقي  را كه  به غرض خاصي، شيئي  دستيابي 

«كنديم اعتبار   اعتبار  مانند  براي شخص،  جمهوراستي ر؛  حقيقي جمهور    اگرچه»  رأس  او 

دارند،    جهيدرنتنيست؛   مطابقَ  توهم  ظرف  در  معاني  مط  اگرچهاين  خارج  ظرف  ابقَ  در 

در    اگرچهندارند؛ يعني براي نمونه انسان در ظرف تخيل و توهم، مصداق شير يا ماه است،  

ج (همان،  نيست  چنين  خارج  ص٢ظرف  به    بساچه).  ١٦٣،  را  معنا  اين  در  اعتبار  بتوان 

همان نيستند، براي دستيابي  انگاري» ترجمه كرد؛ بدين معنا كه دو چيز را كه اينهمان«اين

 . مي انگاريمهمان اين به مقاصدي،
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  نسبت ادراكات اعتباري با واقعيت. ٢
مي نظر  به  ابتدا  اعتباريات  نظرية  از  اوليه  تبيين  به  توجه  افعال  با  با  مرتبط  ادراكات  رسد 

اي از واقع ندارند. اما دقت بيشتر در تبيين علامه از اين ادراكات، نشان  انساني، حظ و بهره

وامي با  اعتباريات  پيوند  گونهدهد  به  ميقعيت  تأكيد  علامه  كه  است  بدون  اي  اعتبار  كند 

(همان، ج نيست  استاد  ٢٢٥، ص٢حقيقت محض ممكن  به همين علت  و    جوادي آملي). 

«بنددستهدر    مطهرياستاد   ادراك،  انواع  قرار  ي  «وهميات»  از  غير  را  . دن دهيماعتباريات» 

هيچ   و  بوده  بيهوده  و  پوچ  اعتباريات،  خلاف  بر  به  ا رابطهوهميات  ندارند،  واقعيت  با  ي 

اجتماعي فراوان  آثار  منشأ  كه  اعتباريات  جخلاف  (همان،  ص ١اند  آملي، ٣٨،  جوادي   /

و محكي واقعي ندارد،   هاست انسانجهان ). اعتباريات اگرچه متأثر از زيست٣٢٤، ص ١٣٨٩

د و همين امر تبيين علامه از اين مفاهيم، نشان از ارتباط مستحكم اعتباريات با واقعيت دار

را   انساني  افعال  با  مرتبط  ادراكات  فلسفيِ  تحليل  زمينة  فلسفه،  موضوعي  توسعة  كنار  در 

  كند.فراهم مي

  واسطة عوامل وجودي  اعتباريات با واقعيت بهنسبت  .٢-١
را   ابتدا سه عامل  در  ذكر  به عنوان  علامه  اين دسته  واقعي  و  نگاه  كنديممنشأ حقيقي  از   .

نيازهاي وجودي  ايشان اين ادراك اثر احساسات دروني انسان كه معلول يك سلسله  ات بر 

ايجاد   نام  شوديماست،  احتياجات  عوامل  تا  تبديل  و  زوال  و  بقا  با  و  نمايد  رفع  را  برده 

). ١٧٣- ١٧٢، ص ٢، ج١٣٩٠(طباطبايي،    گردديماحساسي يا نتايج مطلوب، زايل و متبدل  

در اساسي  عامل  سه  عبارات،  اين  اساس  دارند: ر يگشكل  بر  اساسي  نقش  اعتباريات  ي 

   تمايلات و احساسات، نيازها و غايات.

كه   ديگر  حقيقي  عامل  سه  بر  هم  عامل  سه  همين  است: ترندييمبنااما  استوار   ،

ي» و «ارتباط انسان و جهان». تأثير اين عوامل تا بدانجاست كه  شناسانساني»، « شناسجهان«

تفسير   ات حاكم بر دو «نظام مادي» و «نظام الهي» را به سبب اين  اعتبار  الميزانعلامه در 

در كنديم متفاوت قلمداد    كاملاًمباني،   نيز  و  بيان معناي حكمت در سورة جمعه  . وي در 

چگونه باشند، بستگي به رأي    هاسنت: «اما اينكه اين  ديگويم ذيل آية فطرت در سورة روم  
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) جهان  حقيقت  دربارة  انسان  نظرية  (اسشن جهانو  خودش  حقيقت  و  و  شناس انساني)  ي) 

(همو،   دارد»  جهان  و  انسان  ميان  ج١٣٧٤رابطة  كه  ٤٥٤، ص١٩،  است  سبب  همين  به   .(

اعتبارات جوامع گوناگون   در  ،  مينيبيم«اختلافي كه در سنن و  از اختلافي است كه  ناشي 

  ي دارند» (همان). شناسانساني و نيبجهان

و لذا روشن است    شوديم نجر به تغيير در اعتباريات  مذكور م  گانهششدر عوامل    تغيير

» با  متناسب  كه  فراقومي»  و  فرازماني  غايات  و  «نيازها  خصوص  در  و شناسانسانكه  ي 

باشند، اعتباراتي شكل  شناسيهست انساني  بر اساس فطرت  و  بوده  كه    رندي گيمي صحيح» 

و   (اعتباشمول جهان«ثابت  علم  متابعت  اعتبار  مانند  هستند،  علمي  »  صورت  عنوان  ر  به 

نيازها، كمالات و غاياتي كه مبناي   واقعيت خارجي) و اعتبار اجتماع و اختصاص؛ اما اگر 

باشند، اعتبارياتِ خصوصىِ  اتياعتبار شود، مانند  ايجاد مي  رييتغ  قابلاند، وهمي و پنداري 

، اشكال  ي خصوصى. در اين صورت ممكن است مبتني بر اين اعتبارياتهاييبايززشتي و  

كنند؛  ي مادي و حيواني را جانشين نيازهاي حقيقي  ها لذتگيرد كه  گوناگون اجتماع شكل  

ابطال   و  نقض  دستخوش  همواره  نداشته،  مستحكمي  اساس  اعتباراتشان  نظام  كه  جوامعي 

      ).   ٢٠٠، ص ١٣٩٠و  ١٧٠، ص٤و ج  ٢٨٨، ص٦(همان، ج شونديم

      آثار اعتباريات با واقعيت به واسطة  نسبت .٢-٢
ندارند،   عيني  مابازاي  اعتباريات  واسطة  اگرچه  با  به  عوامل  و  آثار  ناحية  از  كه  پيوندي 

  مطهري). استاد  ١٦٦، ص٢واقعيات دارند، غير از وهميات و ادراكات پوچ هستند (همان، ج

بندي ادراكات با ملاك دارابودن مصداق و آثار، توضيحات  در پاورقي در خصوص تقسيم

نظر.  دهديمبيشتري   تشكيل    از  را  مهم  دستة  سه  مذكور،  معيار  با  ذهني  ادراكات  ايشان 

  : دهنديم

  مصداق واقعي دارند.   در خارجحقايق؛ يعني مفاهيمي كه  .١

  آنها اعتباريات؛ يعني مفاهيمي كه در خارج مصداق واقعي ندارند، لكن عقل براي  .٢

 .كنديممصداق اعتبار  

اقي در خارج ندارند و باطل محض  مصد  گونه   چي هي كه  ادراكات وهميات؛ يعني   .٣
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  *).٣٨، ص ١، مانند تصور غول (همان، جباشنديم

اول   دستة  كه  ادراكات  آنجا  دارند.  از  هم  حقيقي  آثار  دارند،  واقعي    ادراكات مصداق 

دوم   سوم    اگرچهدستة  دستة  و  دارند  واقعي  و  حقيقي  آثار  ندارند،  واقعي    تنهانهمصداق 

.  شودينمن محض بوده، آثار حقيقي هم بر ايشان مترتب  مصداق واقعي ندارند، بلكه بطلا

فعل و از آنجا كه  گيرد كه ادراك منجر به فعل و عمل شود.  آثار اعتباريات وقتي شكل مي

  گفت ادراك اعتباري داراي آثار است.  توانيمواقعيت است، اثر خارجي آن، بخشي از 

د  ن دار   بسزايينقش    اجتماعيفردي و    در زندگيوهميات،  بر خلاف  ادراكات اعتباري  

.  دشونمند و حتي افعال معقول و منطقي  مند و روشمند و قاعدهمنشأ افعال نظام  د نتوانيم  و

عامل اين نقش تأثيرگذار نيز ارتباطي است كه اعتباريات از دو جهت با واقعيت دارند؛ اين  

آثار حقيقي، پس    هم منشأ حقيقي دارند و هم  - كه بيان شد  گونه  همان–دسته از ادراكات  

حقيقت   دو  اثر  گرفته  قرارميان  واقعيات  و  حقايق  آن  از  ق، ١٤٢٨(همو،    رند ي پذ يم، 

). امري كه آثار تكويني و حقيقي دارد، قطعاً خود سهمي از واقعيت خارجي داشته  ٣٤١ص

    است و پنداري و وهمي صرف نيست.  

  نسبت اعتباريات با واقعيت به واسطة جعل ضرورت .٢-٣ 
واقعيت  ادرا از  حكايت  حقيقي  بيان   كننديمكات  نيست»  و  «هست  واژگان  قالب  در  و 

به  . ادراكات اعتباري در صدد بيان واقعيت نيستند؛ اما نوعي مطلوبيت واقعي دارند. شونديم

علامه در    *.شونديم  دهاينبا  و  ديباي ارزشي و  ها گزارهاين مطلوبيت است كه شامل  واسطة  

 

ة  گانسه ة اول از ادراكات  دست  دوو در بيان تفاوت    اصول فلسفه در مقدمة مقالة ششم    مطهرياستاد    *

يي است هافرض الامر است؛ اما ادراكات اعتباري،  : ادراكات حقيقي، انكشاف واقع و نفس دي گوي مفوق  

ادر  منظور  بهكه ذهن   احتياجات طبيعي موجود رفع احتياجات حياتي ساخته است.  تابع  اكات حقيقي 

زنده و عوامل مخصوص محيط زندگاني وي نيست و با تغيير احتياجات طبيعي و عوامل محيط تغيير  

ارتقا را طي  كندينم اما ادراكات اعتباري يك سير تكاملي و  دائم و ضروري است؛  مطلق،  ، در نتيجه 

 ). ١٤٤، ص ٢، ج١٣٩٠ي، و نسبي، موقت و غير ضروري است (طباطباي  كنديم

ها» خبر  ها و نيستهايي است كه از «هست هاي ارزشي و مشتمل بر «بايد و نبايد» قسيم گزاره گزاره   *

 دهند. مي
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خصوص   ضاديگويماين  اعتباري:  در  كلي  وجهي  بط  به  كه  است  اين  مفهوم،  يك  بودن 

در وي   را  «بايد»  فعاله گرديده، نسبتِ  قواي  گزارة «سيب    توان يممتعلق  فرض كرد. پس 

و ميوة درختي است» گزاره بايد خورد»  را  «اين سيب  اما قضايايي چون  اي حقيقي است؛ 

  ).٢٠٠، ص٢ج ،١٣٩٠است» اعتباري است  (همو،   من آن«اين جامه از 

اين دسته ادراكات، پرسش مهمي مطرح     هيوم كه از زمان    شوديماكنون در خصوص 

بين    گرفته  شكل ي ارزشي يا بايد و نبايدهاي  ها گزارهاست و آن پرسش اين است كه آيا 

و   از  ها گزارهاعتباري  كه حاكي  آيا  اندتيواقعي  دارد؟  ارتباطي وجود  ي  ها گزاره  توانيم، 

ي مبتني بر ادراكات اعتباري را  هاگزاره  توانياساساً مواقعيت مبتني كرد؟ آيا  ارزشي را بر  

  ي واقعي استنتاج نمود؟ها گزارهاز 

كتاب   فلسفهعلامه در  اين    كنديمتأكيد    اصول  بين  توليدي    گزاره  دسته  دوكه  رابطة 

ص  (همان،  شهيد  ١٦٧نيست  «رابط  مطهري).  از  علامه  مقصود  تبيين  در  و  پاورقي  ة  در 

در    توانيمي، بدين معناست كه  ا رابطه: اين واژه در صورت وجود چنين  ديگويمتوليدي»  

با    دسته  دوفرايند تفكر از معلومات قبلي، معلومات جديدي را استنتاج كرد. اين   ادراكات 

ي روابط فرضي و در ديگري روابط واقعي است  كي دريكديگر رابطة استنتاجي ندارند؛ زيرا 

، صص رو)؛  ١٧٢و    ١٦٩(همان  اين  ن  ستاز  واقعي  ميكه  نتايج  اعتباري  از مقدمات  توان 

آورد دست  به  اعتباري  نتايج  حقيقي  مقدمات  از  يا  اماگرفت  متذكر  ا نكتهعلامه   ؛  را  ي 

از يك رابطة واقعي، رابطة فرضي را نتيجه گرفت،    توانينم  اگرچه   دهديمشود كه نشان  مي

را كه    توانيم در در شرايطي، ضرورتي  و  گرفت  به عاريت  دارد،  واقعي وجود  رابطة  در 

  :  كاربرداعتباري به يك رابطة  

اين    .همان نسبتي است كه ميان قوه فعاله و ميان اثر وي موجود است  "بايد "  مفهوم«

خارجي   مستقيم  اثر  و  فعاله  قوه  ميان  را  آن  انسان  است،  واقعي  و  حقيقي  اگرچه  نسبت 

خو  ،گذاردنمي ميان  پيوسته  احساسيبلكه  تصور،  علمي،  صورت  ميان  و  (غايت)   د 

(همان، صگذاردمي سيري  )؛  ١٩٣- ١٩٢»  و  فعاله)  (قوة  خوردن  بين  رابطة  مثال  فرض  به 

رابطه   اين  است،  سيري  خواهان  كه  آنجا  از  ذهن  اما  است؛  ضروري  و    نيب  را(اثر)  خود 
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قرار   سيري  علميِ  نمي  دهديمصورت  محقق  خوردن  بدون  سيري  چون  رو  ابطة  شود، 

مي قرار  فعل  و  خود  بين  را  (همان، صضرورت  يك ١٩٩دهد  جمله  اين  در  ). ضرورت 

عاريت   به  حقيقي»  «ضرورت  يك  از  كه  است  اعتباري»  در    شده  فتهرگ«ضرورت  است. 

شرايطي جعل اين ضرورت اعتباري صادق خواهد بود كه متعلقِ صورت علمي (سيري) با 

باشد؛ داشته  واقعي»  «رابطة  فعاله،  محقق  قواي  كه ضرورت، جهت  اعتبار  متعلقي  آن  شدن 

توان اين گونه تبيين  هاي منجر به جعل «بايد و ضرورت» را ميشده است. روابط بين گزاره

  كرد:

 معلولي و واقعي)؛  - غذاخوردن علت سيرشدن است (رابطة علّي .١

 من طالب سيرشدن و رفع نيازهاي خويش هستم (طلب واقعي)؛ .٢

 كاني است (رابطة واقعي)؛رابطة من و غذاخوردن ام .٣

 توان اين رابطه را ضروري كرد (جعل و اعتبار بايد).مي .۴

فعلِ   انجام  با  من  نيازهاي  تا  كنم  جعل  را  «بايد»  غذاخوردن  و  خود  بين  بايد  پس 

  شده، مرتفع گردد.ضروري

شود، در گزارة پاياني دو «بايد و ضرورت» قرار دارد: يكي  كه مشاهده ميهمان گونه  

جعل و ديگري پس از جعل و اعتبار. «ضرورت» دوم قطعاً انشا و اعتبار است؛ اما  قبل از  

«بايد» اول يك ضرورت حقيقي و واقعي است و از رابطة ضروري رفع نياز و جعل «بايد» 

مي حكايت  غذاخوردن  و  خود  علامه  بين  مي  طباطبايي كند.  ذكر  كه  مثالي  نشان  با  كند، 

ت مي غير  رابطة  از  مراد وي  بين هستدهد  دوم  وليدي  بايد  «بايد» دوم است.  بايدها،  و  ها 

گزاره از  نمياگرچه  استنتاج  منطقي  به صورت  ضروري  و  واقعي  مبتني  هاي  آنها  بر  شود، 

شود بايد و نبايدها بدون معيار و ملاك نباشند، بلكه بر اساس  است و همين ابتنا سبب مي

هاي منطقي مثل «سقراط  كه همچون قياس  ها تنظيم شده باشند؛ يعني اين گونه نيستهست

انسان است و هر انساني متفكر است؛ پس سقراط متفكر است» دو مقدمة واقعي و حقيقي 

يك نتيجة واقعي به دنبال داشته باشند و آن مقدمه از درون آنها استنتاج شده باشد؛ بلكه بر  

پس   است.  گرفته  صورت  اعتبار  و  انشا  و  جعل  مقدمات يك  اين  از  اساس  اعم  «بايد»ها 
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اعتبار   و  جعل  حقايق  و  واقعيات  اساس  بر  روال،  همين  به  اخلاقي  و  اجتماعي  و  فردي 

  ). ١٠١، ص ١٣٨٩شوند (معلمي،   مي

و    بنابراين واقعي  ضرورت  يك  بر  خود  اعتباري،  ضروري  روابط  در  «بايد»  جعلِ 

قعي است كه  الامري و واالامري مبتني است و تنها در صورت بودن اين ضرورت نفسنفس

بهعاريت علامه  تعبير  (طباطبايي،  به  است  ممكن  «ضرورت»  ج١٣٩٠گرفتن  - ١٩٦، ص ١، 

١٩٧.(  

  نسبت اعتباريات با واقعيت به واسطة سنجش صدق و كذب  ٢-٤
متغيري همچون    اگرچه امور  از  متأثر  و  ندارند  در خارج  واقعي  مصداق  اعتباري  ادراكات 

ا اين  هستند،  نيازها  و  غايات  سبب  احساسات،  و   شودينممر  سنجش صدق  براي  علامه 

باشد و نسبي واقعيت نداشته  بر  انگار مطلق گردد؛ كذب اين مفاهيم معيار و ملاكي مبتني 

نگاه  زيرا   صورتي  در  در  اعتباريات  وجودي   اندصادقوي  عوامل  با  متناسب  اثري  كه 

  (نيازها، احساسات و غايات) خود داشته باشند: 

توان گفت  اند، آثار واقعيه دارند. پس مىيواقع  ري غكه    حال   نيع  دروهمي،    معانىاين   

عوامل   و  اسباب  با  (مناسب  خارجى  اثر  كه  كنيم  فرض  را  وهميه  معانى  اين  از  يكى  اگر 

وجود) خود نداشته باشد، از نوع اين معانى نبوده و غلط حقيقى يا «دروغ حقيقى» خواهد  

  ). ١٦٧- ١٦٦، ص٢بود (همان، ج

پيامدهاي  نادرست  و   درست  تاعتبارا  سنجش  عوامل    آنها  عملي   به  با  متناسب 

دارد.    گريد  عبارت  بهيا    شانيوجود بستگي  «كارآمدي»  اين  به  در  ناراستي  و  راستي 

خصوص بدين معناست كه آيا در رفع نيازها يا برآوردن غايات و اهداف حقيقي انسان از  

كافي   يابيا خير؛    مندند بهرهقوت  نمونه ملاك حق  نظام  ناحق  راي  اعتباري،  نظام  بودن دو 

مشتمل   كه  كاپيتاليسم  اقتصادي  نظام  و  اسلامي  ي  هاواكنشو    ها بركنشاقتصادي 

«اندياقتصاد بودنِ  واقع  با  مطابق  بودنِ هاگزاره،  واقع  با  مطابق  غير  و  نظام  يك  »ي 

بههاگزاره« ن  يكي  كه  است  آن  دليل  »ي ديگري نيست؛ بلكه  با  يازها و آثاري دارد متناسب 

نيازها   به  نسبت  مخرب  اثر  حتي  يا  ندارد  آثاري  چنين  ديگري  و  انسان  واقعي  و  غايات 
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    غايات حقيقي دارد.

«سازگاري و انسجام با قواي    توانيمدر مباحث وي در خصوص اعتباريات،    با دقت

علامه   دانست.  ادراكات  دسته  اين  كذب  و  صدق  سنجش  براي  ديگري  ملاك  را  فعاله» 

وي باشند و   فعالهكه ملايم و سازگار با قواي    كنديمسان فعلي را خوب اعتبار  ان  ديگويم

 ). ٢٠٤كه ناسازگار با قواي فعاله باشد (همان، ص   كنديماز طرف ديگر فعلي را بد قلمداد  

(  توانيمبنابراين   «كارآمدي»  اعتباريات،  در  صدق  معيار  «انسجام»  اثربخشگفت  و  ي) 

  .ستا(سازگاري با قواي فعاله) 

اعتباري،   قضاياي  بر  مبتني  علوم  ترتيب  و    كهي  حال  دربدين  تكامل  و  تحول  امكان 

  را پويايي متناسب با شرايط موجود اعم از شرايط فردي و اجتماعي يا عصري و فرهنگي  

با قواي ادراكي    متيملاو باطل بر اساس    حق  به، قابليت سنجش و ارزيابي و اتصاف  دارند

آثار   ترتب  دارا    نظر   مورد و  نيز  امور  باشنديمرا  آثار،  و  ادراكي  قواي  اينكه  به  توجه  با   .

نفس و  دو ملاك  الامريواقعي  نيز  آثار»  ترتب  در  «كارآمدي  و  قوا»  اين  با  «سازگاري  اند، 

  الامري است. واقعي و نفس

  نتيجه
شكل و  فلسفه  موضوعي  توسعة  با  شاخهعلامه  تحليل  دادن  زمينة  فلسفي،  جديد  هاي 

اي از فلسفه با عنوان «فلسفه الهي» و  كند. شاخهادراكات اعتباري را فراهم مياختي  شنهستي

يا وجود عام»، تنها حقايق و ادراكات مرتبط با آن را تحليل    موجود بما هو موجود موضوع « 

اما  مي كلي،كند؛  معناي  در  قابليت    فلسفه  است،  «واقعيت»  آن  موضوع  اينكه  به  توجه  با 

انتزاعي و  شناختتحليل هستي وجود  وجودات خاص،  وجود عام،  از  اعم  واقعيات  تمام  ي 

را داراست. از آنجا كه بنا به نظر علامه فيلسوف در    و مفاهيم حقيقي و اعتباري انضمامي

ميفلسفه واقعي  غير  امور  از  واقعيات  شناخت  به  عمومي  «ادراكات  هاي  اولاً  بايد  پردازد، 

» را مشخص  آنها بودن  يرواقعي غو «واقعي يا  كند  بندي  ي انساني» را دستههاكنشمرتبط با  

با توجه به نسبت اين مفاهيم با واقعيت، «نحوة وجود اين ادراكات» را تبيين و    اًي ثاننمايد؛  

  از «وجود حقيقي» و «پنداري» تفكيك كند. 
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  اتي اعتبار يةو تكوّن نظر ييفلسفه نزد علامه طباطبا يموضوع ةتوسع 

تنگاتنگ آن از رابطة  اولاً    تبيين علامه از اين ادراكات، حاكي  «واقعيت» است؛ زيرا  با 

اعتباري»    ادراكات اعتباري داراي آثار و عوامل وجوديِ واقعي هستند؛ ثانياً «روابط ضروريِ

مبتني واقعي»  «روابطِ ضروريِ  اين روابط ضروري واقعي و نفس  بر  اگر  نحوي كه  به  اند، 

نمي شكل  اعتباري  ضروريِ  روابط  نباشند،  اعتباريات، الامري  صدق  معيار  ثالثاً  گيرند؛ 

آثار به    دارابودن  اعتباريات  بنابراين  است.  انسان  واقعي  غايات  و  نيازها  با  متناسب  واقعي 

واسطة پيوندهاي متعدد با واقعيت، خود سهمي از واقعيت دارند. بدين ترتيب ظرفيت لازم   

» كه موضوع آن ي انساني» در «فلسفههاكنشبراي پرداختن به «ادراكات اعتباري و مرتبط با  

م فراهم  است،  اين ي«واقعيت»  به  توجه  با  ترتيب  بدين  انسان  ها تي فعال  كهشود.  عمليِ  ي 

فلسفي قرار   بحث  موردهمان زندگاني اوست، «زندگي انسان»، افعال، نيازها و غايات او نيز  

  يابد. ي بشر گسترش ميزندگ باپيوند فلسفه  ؛ درنتيجه رنديگيم

جديد تبيين  قابليت  طباطباييعلامه    بنابراين  فلسفه،  موضوع  ي  ها شاخهتأسيس    از 

يي كه هم وجودات خاص و  هافلسفه؛  ست» را دارامطلق واقعيت«با موضوع  جديد فلسفي،  

هستي بررسيِ  را  هم    كنند يمشناختي  مقيد  واسطة  و  با  - اعتباريات  نظرية  به  مرتبط  كه 

و روابط فردي و   هاكنشافعال،    - ساحات انسان در حوزة رفتارهاي فردي و اجتماعي است

  كنند.  انسان را تحليل و بررسي فلسفي مي اجتماعي  
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Abstract 
basic principles of that philosophy are based. Meanwhile, the 

Illumination Philosophy is not out of this rule. This philosophy is 
based on principles, the most important of which is the element of 
"intellect and intuition". This article intends, after defining philosophy 
and philosopher, knowing the two is not unrelated to knowing the 
intellect and intuition, examine the intellect and intuition, according to 
the content of the article, separately, according to the illumination data 
in the Illumination Philosophy, and then explain the position of these 
two elements that make up the Philosophy of Illumination, based on 
the works of Master of Illumination’ (Shaikh al-ʿIshraq), and then 
draw the main position of these two elements in philosophy, then I 
explain how the interaction between intellect and intuition in 
structuring the Illumination Philosophy, and briefly examines it 
according to the capacity of the article. 

Keywords: Intellect, Intuition, the Illumination Philosophy, 
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Extended Abstract 
Introduction 
Intellect and intuition in philosophy and mysticism are among the 

issues that philosophers and mystics have discussed and investigated 
throughout history. Suhrawardi has also paid special attention to these 
two issues in the Illumination Philosophy. 

Therefore,  examining and analyzing Shaikh al-ʿIshraq’s view is as 
important as the original issue. So far, researchers have written many 
books and articles about this; But this article aims to examine this 
issue by referring to the Sheikh’s own words and to analyze the place 
of intellect and intuition in this philosophy by analyzing the Sheikh’s 
words and to answer the question of where is the place of “intellect 
and intuition” in the Illumination Philosophy. 

 What does it matter? In response to this question, attention should 
first be paid to the fact that in every philosophical school, the title of 
"philosophy" is based on reason and intellectual findings; Because 
reason creates philosophy and philosophy applies reason, and as a 
result, it is reason that philosophizes, and this meaning - that is, 
philosophizing - is considered one of the characteristics of reason, and 
in this practice, there is a difference between the peripatetic 
philosophy, Illumination Philosophy and Sadra’s philosophy is not 
seen; That is, this casts a shadow on all three school of Islamic 
philosophy, and this is where the difference between Islamic 
philosophy and other philosophies should be sought. 

  On this basis, Philosophy of Illumination has given two 
constructive forces such as "intellect and intuition"; Because, in the 
philosophical system of Shaikh al-ʿIshraq, in addition to being two 
tools of knowledge, they are also considered as two methods that lead 
to the reality of the world, and this is why, in addition to intellect, 
intuition can also be used to reach reality, in the philosophical system 
of Ishraq. It is based on two basic principles - knowledge of Light of 
lights (Nur al-Anwar) and knowledge of soul - and benefited from it. 

Method 
At first, this article after defining ḥikma and ḥakīm, that the 
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knowledge of these two is not unrelated to the knowledge of intellect 
and intuition, according to the scope of the article, examines intellect 
and intuition separately - according to the Ishraghi data in the 
Illumination Philosophy- and then explain the position of these two 
elements that make up the Illumination Philosophy, citing the Shaikh 
al-ʿIshraq’s works, and then draw the main position of these two 
elements in philosophy. Then he explained how the interaction 
between intellect and intuition in structuring the Illumination 
Philosophy. 

Findings 
The philosophy of language is discovery and intuition, and the 

revelator philosophizes in expressing his findings, and this 
philosophizing of the revelator is the result of the interaction of 
intellect and intuition in the Illumination Philosophy; Moreover, 
Suhrawardi himself has mentioned in many cases that I have provided 
evidence to prove everything I found through discovery and intuition; 
Now this proof is in the form of rational proofs or Quranic proofs, it 
does not make much difference. 

 As a result, discovery and revelation are at the highest horizon of 
knowledge, and in the meantime, discovery and revelation of the heart 
and intellect, which are complementary to each other, are considered 
the highest revelations, and also the way of Suhrawardi’s sulūk in 
philosophy is organized by this way, and according to his statement, 
the work of Ishraghi without this connection, it cannot be organized, 
and finally, it is the heart of the salek that can directly perceive the 
immateriality or the lights of the universe with the presently 
knowledge. 

 Also, in the position of comparing intellect and intuition, it is 
intellect that is placed in the higher level, and just like the relation that 
is established between “substance and accident”, it is also established 
between these two. As a result, “intellect and intuition” are two basic 
elements that form the structure of the Illumination Philosophy. 

Conclusion 
From the collection of speeches and writings of Suhrawardi in the 
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description and interpretation of the position of “intellect and 
intuition” in the Illumination Philosophy, it can be concluded that 
there is a lot of interaction between "intuition and intellect" and it 
seems that these two complement each other in this Illumination 
Philosophy and its structuring. And on the other hand, this interaction 
is such that descriptive reason or analytical reason, in some cases, 
takes inspiration from intuition and describes and analyzes intuitive 
findings; because intuition needs language to show itself or in othe. 



 

 

  تعامل «عقل و شهود» 
  اشراق  ةفلسف ير يگدر شكل

 محمد (جلالالدين) ملكي*
 

  چكيده 
آن فلسفه بر آن   ياساس اصول  كه است ياواره نظام  يدارا يفلسف نظام هر ترقيدق طور به اي  يافلسفه  هر

  ي بر اصول  فلسفه  ني ا.  ستين  بيرون   قاعده  ني ا  از  زين  اشراق  ةفلسف  انيم  ني ا  در.  است  شده  بنااستوار و  

  ف ي مقاله بر آن است، نخست پس از تعر  ني ترين آنها عنصر «عقل و شهود» است. ااستوار است كه مهم 

با توجه    را، شهود  و   عقل  ست،ين  ارتباطي دو با شناخت عقل و شهود ب  ني كه شناخت ا  مي حكمت و حك

 گاهي كند و سپس جا  يبررس  - اشراق   ةدر فلسف  ياشراق  دادة  به  هتوج  با-   كيبه تفك  ،مقاله  شي به گنجا

  ياصل  گاهي جا  ادامه،  در  و  نييتب اشراق    خيبا استناد به آثار خود ش  ،اشراق را  ة فلسف  ةدو عنصر سازند  ني ا

ترس  ني ا فلسفه  در  را  عنصر    در   شهود  و  عقل  نيب  تعامل  يچگونگ  نييتب  به  گاهآن .  دي نما  م يدو 

  د. كن  يبررس آن را اختصاربه  مقاله شي گنجابا توجه به  ،پرداخته شراقا ةفلسف يساختارساز

  . سهروردي   ،يعلم حصول ،يعلم حضور اشراق، ةفلسف شهود، عقل، :كليدي واژگان

 
 

 

           . و مذاهب اسلامي استاديار گروه عرفان دانشگاه اديان *
maleki.ghalam@gmail.com 

 ٠٢/١٤٠١/ ٢٨تاريخ تأييد:                 ١٢/١٤٠٠/ ٢٢تاريخ دريافت: 
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  مقدمه
از عرفان  و  فلسفه  در  و شهود  كه    يمسائل  جمله  عقل  عارفان    لسوفانيفاست  طول    درو 

دو مسئله توجه    نياشراق به ا  ةدر فلسف  زين  يردسهرو.  اندكرده  يو بررس  بحثرا    آن  خيتار

  كه   دارد را تيهمان اهم زين اشراق  خيشنگاه   ليو تحل ياز اين رو بررس ؛ خاص نموده است

  ؛اندنوشته  يمتعدد  يهامقاله  و   هاكتاب  باره  نيا  در  يپژوهشگران  كنون  تا.  دارد  مسئله  اصل

  و  دينما  يبررس  خ يش  خود  كلمات  به  استناد  با  را  موضوع  ن يا  است  آن  بر  مقاله  نيا  يول

  پرسش  نيا  به  و  كند  واكاوي  خ يش  كلمات  لي تحل  با  فلسفه   ن يا  در  را  شهود  و  عقل  گاهيجا

 پاسخ  در. دارد ي تياهم چه و كجاست اشراق ةفلسف   در شهود»  و «عقل  گاهيجا كه  دهد پاسخ

ا  د يبا  پرسش   نيا  به به  فلسف  نينخست  هر مكتب  در  كه  داده شود  توجه  عنوانِ ينكته   ،

سازد و  يعقل فلسفه را م  رايز   ؛ شده است  نياستوار و قر  يعقل   يها افتهي«فلسفه» با عقل و  

م كار  به  را  عقل  درنت  رد يگيفلسفه  فلسفه  جهيو  كه  است  اي م  يورزعقل  و    - معنا  نيكند 

  ميان  يتفاوت   عمل،  نيا  در  و  شود يم  شمردهعقل    يهايژگي از و  ي كي  - يورزفلسفه  يعني

سه    نيا  ي عني  شود؛ينم  دهي د  ييصدرا  حكمت   و  اشراق  ،ءا شم  ة فلسف هر  بر    مشربفضا 

  گر يد  با  را  ي اسلام  ةفلسف  تفاوت  ديبا  كه   نجاستياو    است  افكنده  هيسا  ياسلام  ةفلسف

  .كرد وجوجست هافلسفه

چون «عقل و شهود»    يا سازنده  يِروي ندل در گرِو دو    ي اشراق  مياساس حك  نيبر هم 

است فلسف  عقل  راي ز  ؛داده  نظام  در  شهود    ابزار  دو  نكهيا  بر  افزون  اشراق  خي ش  يو 

واقع  ود  ند، ايمعرفت به  رساننده  رو  شونديم   شمرده  زي نعالم    ت يروش  اين  از  كه    ستو 

م بر عقل،  ن  توانيافزون  واقع  دني در رس  زياز شهود  نظام    ،به    دو  بر  كهاشراق    يفلسفدر 

  .شد مندبهرهشده است،  بنا - النفسمعرفت و  نوارالا علم  يعني-  ياساس  اصل

 
  كپارچهي   را  نفس   او راي ز  است؛ كرده  جادي ا  ي تحول  ي و  ياشراق  روش در  كه   است   النفسمعرفت  نيهم  

  دي با  و   است  ينوران  و  ني بر  امر   كي   معلول   نفس  ني ا  كه  است  باور  ني ا  بر  و  كندي م  دادقلم  نور

  .شودي م  مطرح  اشراق فلسفة در النوراصالت  مسئلةكه  نجاستي ا  و باشد  نورالانوار زين آن  دآورندةي پد
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  دهنده شيخ اشراق به بنيان حكمت اشراق بر عقل و شهود الف) عوامل سوق 
  كرده  ميترس  يسهرورداشراق آن گونه كه    ة«عقل و شهود» را در فلسف   گاهيجا  مياگر بخواه

تا    هسوق داد  سو،  سمتِ  نيرا به ا  خي كه ش  يبه علل و عوامل  دينخست با  م،يبازگو كن  ،است

  ن ييو سپس به تب  مياشاره كن  كند،  يزي ريپدو عنصر «عقل و شهود»    ةيخود را بر پا  ةفلسف

  . ميبپردازاشراق   ةو شهود در فلسف  عقل گاهيجا

  .ضعف حكمت بحثي١
  ياكه گو  ميخوريبرم  يبه عامل مهم  ،مطرح كرده  يسهروردكه    يو درشت  زيعوامل ر  انيم  از

و    ي اژهيو  ت ياهم  ي و  يبرا بحث«كه  نيا  آندارد  بتمامه    ييتنهابه  يحكمت    و  ييتواناو 

را    تي ظرف سالك  انسان  ندارد  را  گونه  آن  شاآن  با  ستهيكه  و    ستهيو  سرمنزل  به  است، 

و روش   اقي از س  ريغ  اقيبود كه آن س  گريد  اقيبه دنبال س  د ياز اين رو با  ؛مقصود برساند

عنصر شهود    يو  ، يكاست  نيتوجه به ا  با).  ٢٧٦ص ،  ١ج،  ١٣٩٣  ،يهرورد(س  »باشد  وني مشائ

فلسف وارد  عقل  كنار  در  كاست   جهيدرنت  كرد.  ياسلام  ة را  بحث  يهايهم  تا    يحكمت  را 

عقل و    يو همراه  است  ينهاد كه ناظر بر كتاب اله  اديبن  ياجبران كرد و هم فلسفه  يحدود

  د داشت. ز شهود را با خو

  .كاستي حكمت مبتني بر شهود صرف٢
كه    - »و استدلال تنها  محض  «شهود- دو روش    نيااز    ك ير  ه بر اين باور است    سهروردي 

سو   يريمستوانند  يمندارد،    يعقل  يةمابن به  هست  يهاتيواقع  يرا  و   نديبگشا  يجهان 

از    كي   چي ه  چراكه  ؛ برسانند  يبه سر منزل هست   يب را تا حدودركَدو مَ   نيا  ةسالك و سوار

كشف   ي كه تنها با مركب عقل در پ ي كس زيرا ست؛ يوكاست نكميكامل و ب  ييتنهادو به نيا

  ل يو با تشك  يعقل  ي هاداده  لي و تحل  دني چيو كبر  يو تنها با صغر   ديبرآ  ياسرار عالم هست

  دچار اشتباه شود.  ايبماند  ريبسا در مسو گزاره، چه اسي انواع ق

با مَ  يكس  گريد  ياز سو تنها    ي و اسرار عالم هست  قيحقا  افتني  يب شهود در پركَ كه 

توانا  يول  د،يبرآ باشد كه    ييآن  نداشته  بر  يها افتهيرا  در قالب استدلال  را  در    زديخود  و 

ن ا، چه دهد  به دست  يعقل   ليخود تحل  يهاافتهياز    نتواند  اي  دهدارائه    از،يصورت   نيبسا 
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نمكاشف موارد  زي گر  اِ  يدر  و  اوهام  رو    ؛شود  رنگيدچار  اين  حكمت    يسهرورداز  در 

«عقل و شهود» به    با دو بالِ  دي با  قت،ي حركت كرده كه سالك راه حق  بدان سو  ،خود  ياشراق

  ن يصراحت تمام به ااو به  كه  است   باور  نيا  اساسبر    ييو گو  كند  حركتعالم اسرار    يسو

  و  دارد  كمبود  ،نباشد  يبحث  ةقو   يدارا   ي سالك  نكهيا  كما «  :سدينويو مكرده    ح يمسئله تصر

 و  بود  خواهد   ناقص  ،باشد  نداشته  ملكوت  اتيآ  از  ي مشاهدات   كه  يبحث  لسوفي ف  نيهمچن

  ).٣٦١ص،  ١ج، ١٣٨٠ همو،( »معتبر  ريغ

علم    يةدييتأ  يحصول  علم  اگر  كه  كند  اشاره  مطلب  نيا  به  خواهديم  عبارت  نيا  در  يو

باشد،    يحضور   لسوف ي «ف  باحثتنها    كه   را  يكس   يو  زيرا  ؛ندارد  ي چندان  اعتباررا نداشته 

م  ،است  »ييمشا باحث  ليتكم  يبرا  و  دانديناقص  پ  ،بحث  او  كمك  به  را    شنهاد يشهود 

فلسف  يكي  را  «شهود»  خود،  ةفلسف  در  ييگو  و  كند يم اركان    سپس  و  شمارديمخود    ةاز 

به   يدگرچه با  ؛ خوانديعقل را به كمك شهود و كشف فرا م  مكاشفات،  نمودنمستدل   يبرا

اصل    ،ميبرآ  دو  نيا  ميان  ةسي قااشراق در مقام م   ةتوجه شود كه اگر در فلسف  زي مسئله ن  نيا

  . بود خواهد عقل  آنِ از نينخست

به جا  ديشا توجه  فلسف  گاهيبا  در  و شهود  به    لسوفانيف  ياشراق است كه و  ةعقل  را 

 ي نشاند كه حكمت ذوقيرا در صدر م  يآنها، كس  ةهم  انيكند و از ميم  ميهشت طبقه تقس

بحث (  با همرا    يو  باشد  تبيين روش    نگاه  نيا  با  او   ).٢٨٢ص ،  ١ج،  ١٣٩٣  همو،داشته  در 

هاي  پَسين، تحليل فلسفي يافته  ةكند كه نخست تزكيه و در مرحلخود بر اين نكته تأكيد مي

  .دهدياشراق شكل م ة را در فلسف يروش و ،نگاه نياست و هم  يشهود

  ي هاسازد و يافتهيشيا آشنا ماعقل است كه انسان را با حقيقت    نيهم  گريد  ياز سو 

  نگاه  نيهم  به  توجه  باكند.  يالفاظ و عبارات بيان م  باند، مدون و  منظام  يرا در قالب   ي شهود

حق ب  ي ابيقتيو  را  او  كه  است  م  ن يا  هعقل  م  رساند يباور  فيلسوفديگويو  نظام    ي:  در 

چراكه    ؛را در هم آميزد  ذوق»  و  «بحث آيد كه  يبه شمار م  ي، فيلسوف واقع ياشراق  يفلسف

 
   ياريبس  در  ملاصدرا  گرچه  كند؛ي م  جدا  اشراق  خيش  راه  از  را  ملاصدرا  راه  كه  است  يو  روش  نيهم 

  . است  متأثر خيش از  موارد از
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 دني رس  يو آن را برا  رفتهياصل پذ   كي  هرا به مثاب  يخود، سلوك عرفان   ةدر فلسف  يسهرورد

حق اساس  يكي  قت،يبه  خو  يعنصرها  ني ترياز  است  شيروش  داده  ع  ؛قرار  در    نيگرچه 

استفاده از    ينبرد و به جا   يسود چندان   يعرفان  جي را  يرها ياز تفس   ،ياذعان به سلوك عرفان

 في معناست كه در تعر  نيهمو    است  به كار بردهرا  اصطلاحات فلسفه    شتريب  ، «عرفان»  ةواژ

سازد  يم  فراهماشراق را    ةفلسف  ياصل  يدارد و درواقع عنصرها   ياشراق نقش اساس  ةفلسف

ا بر  ه  نيو  است  شهود«   ميان  يناسازگار  چيباور  و  حت  »عقل  و  ندارد  دو   نيا  يوجود 

به  يم واد  يقيحقا  گر،يهمد  يار يتوانند  در  كه  د  يرا  به  شهود  و  آمدهكشف  با    ،ست 

عرضه   برهان  و  ا  كنند؛ استدلال  چننيكما  او  خود  است  نيكه  تعرنيازا  ؛كرده  در    فيرو 

 ،يو شهود   يل يتحلاست كه عقل، با نگاه    ياشراق دانش  ةفلسف«توان گفت:  ي اشراق م  ةفلسف

  .»كنديم نييو تب  ري آن را تفس ي و فراسو يهست

اشراق مورد توجه بوده و هر   ةر فلسفد  شهود»  و  «عقلهمواره    ف،ي تعر  نيا  به  توجه  با

ا  كي   استفادهدارند،    گريهمد  بانيگر  دركه سر    يمستقل  يمعرفت  ق يطرعنوان    بهدو    نياز 

  . اندشده

 و جايگاه حكيم در حكمت اشراق   فلسفهب) سرشت 

و    ديبانخست    م،يكن  نيي تب  اشراق  ةفلسف  در  را  شهود»  و  «عقل  گاهيجا  ميبخواه  اگر نگاه 

«عقل و شهود»    گاهي جا  يِبازكاوسپس به    م،يشو  ايجو  حكمت»اق را از «اشر  خ يش  فيتعر

  . ميبپردازحكمت  نيا در

كه    را  يداند كه دست انسان يم  يخود به فلسفه، آن را دانش  ري در نگاه فراگ  يسهرورد

فلسفه   يهاآموزه  يارساند. گويو از آغاز تا به انجام م   رديگيم   ،كند  يورزفلسفه  خواهديم

و پژوهند  يدستورالعمل  ينزد  كه  به  ةاست  با  به   ير يكارگفلسفه  ناسوت  مغاك  از  آنها 

 
   دارد  اشاره  معاد  و  زيرستاخ  مباحث  به  »ي هست  ي«فراسو   في تعر  ني در ا   و  است  نگارنده  از  في تعر  ني ا  

  عقل   يبرا  كاركرد  نوع  دو  او  . د ي آي م  بر  سهروردي  آثار  مجموعه  از  كه  است  عقل  همان  في تعر  ملاك  و

 ي برهان و ليتحل را يشهود افتةي  عقل گاه و است يهست جهان ليتحل مقام در عقل يگاه: كندي م تصور

  . است شده يبرهان كتاب ني ا در كه اوست  الاشراق  حكمة كتاب  در يو خود  كه كنديم
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م هميملكوت  بر  و  م  ةدربار  ،اساس  نيرسد  فلسفه  از  خود    آغاز  ةلازم«  :سدينويباور 

دن  ،حكمت از  م  اي كَندن  مشاهد  ة ان يو  ال   ةآن    ،همو(  »است  ان يپايب  يسرانجام  با   يهانوار 

 د،ي فرما  عطا  ير يخ  حكمت  اصحاب  به  بخواهد  اوندخد  اگر  ديبدان  .)١٩٥ص ،  ١ج ،  ١٣٨٠

،  ١٣٩٦  ،همو(  كند يم  ت يهدا  ها آسمان  بر   بالاشدن  و  انوار  ةمشاهد   ي هاراه  يسو به    را  آنان

  اياز دن  يدآغازگر فلسفه بااساس آن  است كه بر  حكمتنوع نگاه به  كي  نيا. )٢١٦ص ، ٤ج

  .ابديرا در يرها شود تا بتواند انوار اله

فلسفه  نيابا    جهيدرنت به  آورده كه مهم  ينوع  ،نگرش  به وجود   ، آن  يةترين پاحكمت 

  اشراق   خي ش  دگاهي معرفت از د  نيبرتر  گر يد  ي سو  ازاست و    ي معرفت و شناخت مبدأ هست

  به دست آمده باشد. ي است كه با كشف و شهود عقل  يمعرفت

و كه  با  ينگاه  نيچن  ي حال  دارد،  فلسفه  ن  دي به  اساس   زي شهود  صر  عن   نيترياز 

از    كيهر    يسهرورد  ،شد  اشاره  گونه كههمان    زيرا  ؛شمرده شود  فلسفه  نيا  ةدهندليتشك

نم  ييتنهابه  را  ابزاردو    نيا چن  يدر صورت   ؛دانديكامل  فلسف  ينگاه  ني كه  كه    ءمشا  ةدر 

آن ا  دهيد  ،دهديم  ليتشك  ياستدلالعقل    را  اساس  است. جالب  كه سالك  نينشده  جاست 

 رو روبه  يو شهود   يبست فكربا بن  ،«انسلاخ و مشاهده»  ةدو مرحلپس از عبور از    يفلسف

  ة در فلسف  خيچون ش  ؛نديبيم  شتر يب  ،دهد  ش يب  قلي قدر ص  بلكه راه باز است و هر  ؛دشوينم

  .  كندينم نييتعراه   نيا  يبرا يتياشراق نها

را    ادشده ي   في رود كه عناصر تعريم   م»يحك«  في، سراغ تعرحكمت  ف ياز تعر  او پس

مبه   و  گرفته   آن  كه  است  يكس  خداگونه  م يحك  گفت  توانيم  وار«خلاصه:  سدينويكار 

از بدن، از كار رها    راهنيهمانند جداكردن پ  را  خود  روح  كه  باشد  داشته   را  يروح  ييتوانا

كه در آغاز راه   يميحك  ،ياست از نگاه و  يعيطب  .)٥٠٣ص،  ١ج،  ١٣٨٠  ،يسهروردسازد» (

دن م  اياز  در  و  به مشاهد  ةانيكنده شود  الهي دست    ةراه  را خواهد    ييتوانا  نيا  ازد،يانوار 

  نجاستيرها سازد. نكته ا  گري از تن، از همد  راهنيكه تن و جان خود را چون كندن پ  يافت

 پردازد،يم  ميحك  فيتعر  به  و  آمده  اقي س  و  سبك  نيا  با  كه  ي عبارات   گونه  نيا  در  يو  كه

به مقصود    ياو تنها رخداد كشف را كاف  ياگو  ؛حالت دارد  ني ا  «ملكه»شدنبر    ياديتأكيد ز
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قو  داند،ينم آن  حك  ديباكه    را  «ملكه»  ةبلكه  سالك   و  كنديم  تيتقو  د،ي نمارشد    ميدر 

  ةري در دا  ،باشد  نرفته  بالا   يترق  نردبان  از  و  نباشد  ينوران   ةملك  يدارا  كه  ي«كس:  سدينويم

  ).٤٢٥ص  همان،( »شوديحكما داخل نم

  ي حكمت اشراق است و در نگاه عقل  يبرگرفته از عنصر شهود   مينگاه به حك  نوع  نيا

  نياست. در هم  ي نگاه شهود  ن يدارد كه درواقع در حكم براه  ينگاه  زي به حكمت اشراق ن

با عقل عجيم  يسراغ حكمت بحث  كهنگاه است   تب  ن يرود كه  عنصر    نييشده است و در 

جمله   از آثار خود از  ياريدر بس  ،يبحث  ةبه فلسف  ياشراق  ميحك  ازياشراق و ن  ةفلسف  يعقل

فلسف   يكس«:  سدينويم  المشارع والمطارحات  كتاب  ةدر مقدّم پ  ي بحث  ةكه در    دا ي مهارت 

نگاه است كه    نيهم  ).١٩٤ص  همان،(  افت»ياشراق نخواهد    ةفهم فلسف   يبرا   يراه   ،نكند

موارد  ءمشا  ةفلسف   يو در  كه  «فلسف  ي را  به  آن    همثاب  بهكند،  يم  ر يتعب  »يبحث  ة از 

  .)٣٦١ص  همان،( كنديم  قلمدادحكمت اشراق  يبرا يدرآمدشيپ

  كه ابزار است    نيو با هم  بوده  سلوك  در  ميحك  ابزار  نيتر ياساس  ازشهود    بدين ترتيب

توجه به    با  را خود    يهاافتهي  ، عقل  نيرويو سپس با    رسديو به واقع م  يابدمي  قيحقا  به  راه

  ميانباور است در تعامل    نيبر ا  يو  زيرا  دهد؛يسامان م   يحصول  از  يحضور  علم  يبانيپشت

 به  نشود،  يبان يپشت  يحضور  علم  يسو  از  يحصول  علم  اگر  ،يحصول  علم  و  يحضور  علم

وارده   ينورها   «بدون: سدينويم  الاشراق حكمةدر  از اين رو ؛رديگينم شكل   كامل صورت 

نور   بهآن  از    كه   حكمت و    شودينم  مانسابه  ان ياشراق  يعلم  امور  كند،يم  ريتعب  يسوانح 

نم  ي اشراق حك   رديگيشكل  ،  ١ج ،  ١٣٩٣  همو،(  »ابديينم  دست   قيحقا  به  ياشراق   ميو 

  .)٢٨٥ص

عبارت،   اين  اساس  كه    يسهرورد بر  را  حكمت  راه    دست   يبحث  ينيرو  بهپويندگان 

براندافتهين كه همان    ينيرو  ةدارند  گريد  يسو   از  ؛شماردينم  ، جزو فرزانگان كامل  بحث 

دارد    ينيز كاست   ،در ملكوت پروردگار محروم باشد  يآيات   ةباشد، اگر از مشاهد  ءامش  ةفلسف

نكته    ن يا  رب  ي البته و  .از عالم قدس ندارد  ينشان   ي سخن و  زيرا  ؛شوديمعتبر شمرده م ناو  

م   زين است  كنديتأكيد  درست    رفتهيپذ   باشد،  يراه  هر  از  حكمت»=  «واقع  به  دنيرس  كه: 
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  گريكامل خواهد بود كه «ذوق و بحث» هر دو در كنار همد  ي انزم   دن»ي «رس  نيا  ،است  شده

  است  باور ن يا بر  او بلكه ،ندارد اعتباركه كشف و شهود   ستيمعنا ن نداب نيا  و رنديبگ قرار 

از    ؛ستين  اعتباربودنيب  يمعنا  به  نبودنكامل  و  ستيكامل ن  يي تنهابه  كيهر    روش  دو  نيا

رو آنِ كس  نيتريعال  اين  از  را  داند كه هم در «تألّه و ذوق» و هم در «بحث و  يم   يمقام 

خود   و  باشد  كمال  حد  در  اشراق  ز يناستدلال»  سلوك  پ  ش يخو  ي در  حكمت    ي زي ريو 

خود را از    ،ريمس  نيكرده است و در ا  قيطر  يط  ـ«عقل و شهود»  يعني- با دو بال    ياشراق

  ابد،يراه    يمتعال   ةد به فلسفبخواه  يباور است اگر كس  نيبر ا  ،نياز ندانستهدو عنصر بي  نيا

آشنا    يخوبات و تصوف بهياضير  ، و علم منطق  ي نوي س  ةو فلسف  سي ارسطاطال  ة با فلسف  ديبا

  .  دي ب بپالا ص باشد و ذهن خود را از تع

  ي مفارقات نور   شناخت  ،شود، مقصود از آنيفلسفه به طور مطلق گفته م  ي بنابراين وقت

  .)١٩٩ص ،  ١ج،  ١٣٨٠  ،همواست (  ياعيان هستمتعلق به    يكل   يها و بحث  ه يعقل  نفوس و  

  ي به كس  ميحك  عنوان: «سدينويم  اطلاق  و  حصر  ةجمل  قالب  در   يو  نكهياسخن    نيآخر

نم بر  ةمشاهد  يي توانامگر    شود،ياطلاق    از   وافر   يا بهرهرا بر خود هموار و    ن يامور عالم 

همان    .)١٩٩ص  ،همان(  باشد»  مأنوس  نيبر  عالم  موجودات  با  و  باشد  داشته  شهود  و  كشف

  شده است.   ختهيآمو شهود»  كشفبا «عقل و  اشراق ةفلسف  تيماهگونه كه اشاره شد، 

  اشراق   ةدر فلسف  «عقل»  گاهيجاج)  
  . اقسام عقل١

تقس  يفاراببار    نينخست بالفعل، عقل مستفاد و عقل فعال»  به «عقل بالقوه، عقل    ميعقل را 

با    ميتقس  ني هم  لسوفانيف  ي پس از و  .كرد ، ١٣٦٦  ،ي(فاراب  رفتند يپذ   شي رايو و  شي راي پرا 

آن   في خود به تعر  يي مشا  يها و در كتاب  رفته ي پذ   زين  اشراق  خي شرا    ميتقس  نيهم  .)٨٥ص

كه    ءمشا  ةپس از عبور از فلسف  يسهرورد. اما  كرد  ميپرداخته كه در ادامه بدان اشاره خواه

هدا را  آن  م  الهي  تي خود  لَكنديقلمداد  «لَو  أنْ:  »  اذَ هَبِ  صدِّقيَ  ملَ  مَنوَ  رَبِّهُ،  انَرهَبُ  ي أرَ  ا 

  يبرا   ز ين  ي گريد  مات يتقس  ادشده،ي   ماتيتقس  بر   افزون  ،)٢٤٢ص،  ٢ج،  ١٣٩٤  ،يسهرورد(

  ، يري غ  و  ي «ولاتقلدّون:  دانديم   عمل  ملاك  خود  ةفلسف   در  را   آن  و  شمارديم  بر   عقل
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تقلگو  هر  تمام  صراحت به  او  .)٥٠٢ص ،  ٣ج،  همان(  البرهان»  هو   اريفالمع از    ،را  د ي نه  چه 

د از  چه  و  تعل  كنديم  ينف  ،گرانيخودش  علم  در  را  برهان  تنها  قرار    يميو  عمل  ملاك 

  . دهديم

  نيكه ا  دارد   يگوناگون   يها كنش  ايو مراتب معمول عقل، در شناخت اش   ماتيافزون بر تقس

  عقل د از:  انكه عبارت  نديآيم   شمار  به  فعال  عقل  ةمرتب   يها يژگيو  از   ي اگونه  بهها  كنش

تحل  ي.شهود   عقل  و  يف يتوص  عقل  ،يليتحل  عقل  ،ياستدلال تجز  يليعقل  تحل  هيبه    ل يو 

توص  پردازديم  قيحقا  يقلانع عقل  تصو  يفيو  مفهوم  يرساز يبا  بر   يسازو  آنها  و عرضه 

توص  ،گريكدي استدلال  كنديم   اقدام  يشهود   قيحقا  في به  عقل  داده  با  يو  به    ي هاتوجه 

منطق   يهافتهاي   ،نيشيپ  يهاعقل استدلال  قالب  در  را  عقل    زديريم  يخود  سرانجام  و 

  . كنديرا در قالب استدلال عرضه م يدرون يها افتهي  يشهود

تر  ق يدق  ا ي  كند ياشراق مطرح م  ةعقل» را در فلسف «دو نوع    سهروردي رسد  يبه نظر م

است  توانيم داده  ارائه  و  اراده  عقل  از  معنا  دو  كه    يعقلمعنا    كيبه    عقل   :گفت  است 

آن را    لسوفاني است كه ف  يهمان عقل  گر يد  ي معنابه  اند و  عارفان در آثار خود مطرح كرده

  عقل   دوم  شق   در.  رديگيتر از عشق قرار من ييپا  ةعقل در مرتب  ، اند. در شق اول كرده  ف يتعر

اللّ  لسوفانيف  آثار  و  اتيروا  در  كه  است  يموجودهمان   خلق  ما  است«اوَّل  العقل»    در  .ه 

  ياست كه و  ي، همان عقلنيشده است و ا   يعقل بالاتر از عشق معرف  يسهروردآثار  يبرخ

اسرار و رموز را درك كند و    نيترييآن را دارد كه نها  ييعقل توانا  ن يباور است: ا  نيبر ا

چراكه عقل در ذات    ؛دانديجواهر م  نيترفيعقل را شر  يو   زيرا  ؛ حاصل آن را ارائه دهد

و آن جوهر   :سدينويآنجا كه م  .)٤١٧ص،  ٣ج،  ٢٥٣٥  ،يسهروردل است (تمام و كام   ،خود

كه او را    داشته يكه به سبب آنكه دوست م  دهيسه صفت بخش  است،به «عقل»    يرا كه مسمّ

ا نام  نيبشناسد.  به  فرزند  سه    سه،  نيا  درواقع.  دارد  حُزن»  و  عشق  «حُسن،  يهاعقل 

  اند. همثل عقل عارض شد  يهستند كه بر جوهر  يعراضاَ

فلسف  انيب كاملاً  مَ   يفلسف  اني ب  كيبا    راي ز  ؛است  ياو  اللّ «أوَّل  خَلَق  العَا  آغاز  ه  قل» 
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   ).٢٦٨ص،  ٣ج، همانشود (يم

به فضا بر رسال  يبا توجه    ث يبا توجه به حد  يكه و  يعقل  لعشقا  قةي حقي  ف  ةحاكم 

حقي م  في تعر  ينبو همان  اعلاست    يمحمد   قتيكند،  قلم  كل،  عقل  صاد  يكه  اول  و  ر 

عقل   نيهم  چون  ؛ديآيم  قلم عقل به نگارش در  نيبا هم  د،يآيم  دي چراكه هرچه پد  ؛است

  ي از سو  ؛گردديم  ن يزم  درجناب حق    ةفيدهد و خل يرا شكل م  ي انسان  قتياست كه حق

دوم شناخت    ؛شناخت حق  نخست:  را داراست  ها سه صفتيژگيو  نيعقل با ا  نيهم  گريد

-   جانبههمه  شناخت  اساس  درواقع  .و سپس «بود» شد  »بودن« كه    ،سوم شناخت آن  ؛خود

 شده   گنجانده   ي و  ري اخ  ةجمل  سه   در  - »يشناسجهان  و  يشناسانسان  ،ي«وجودشناس   يعني

  . است

از عقل نخستين    اند،رفتهي پذ   خود  باور  در  انمشايي  كه  يا گانهعقول ده  يسهرورداز نظر  

م شامل  را  دهم  و    .شوديتا  اعتبار  لحاظ  دارند،    يدورو    يكينزداز  مبدأ  حقيقت  به  كه 

ترند و  اعتبار بيشتر و كامل  يدارا   ،ترنداست هر كدام كه به حق نزديك  ي د. طبيعان متفاوت

به همين جهت در جايگاه برين قرار دارند. البته مراتب اين عقول، بستگي به قابليت آنها در 

شود كه بيشتر از بقيه ينده مدارد. عقل نخستين از آن جهت نخستين خوا  يزلا  يّمقابل ح

در ميان باشد،    ييا مانع  ياآنكه فاصلهيفيض الهي را دارد و فيض حضرت حق را ب  يگيراي

يكسانيم همين  و  گيرايگيرد  در  عقول    ي نبودن  طبقات  آورده هدفيض،  وجود  به  را  گانه 

  .گيرندهمين عقل نخستين مي ةعقول، فيض الهي را به واسط ديگر است و 

كلام  همان   سياق  از  كه  حت  يسهروردگونه  بر  يو  آن  تصريح  «عقل    يو  ،آيدي م  از 

متون   دركند و سرانجام همين عقل نخستين را كه  يتوصيف م   نينخستين» را صادر نخست

«بهمن»    يپهلو به  آن  معرف  كنند،يم   ادياز  اقرب  مكتب  يم  ينور  در  نخستين  عقل  كند. 

چگونگ   ي سهرورد لحاظ  فقر    يوجود  ياز  مبا  توصيف  غنا  عين    ؛شوديو  در  او  چراكه 

 
  ن ي ا  در   چراكه  است؛  عقل  با  اصالت  او  فلسفة   در  كه  است  ليدل  ني ترقيدق  خود   يسهرورد  سخن  ني ا  

  .  كندي م قلمداد عرضرا  هيبق و جوهر را عقل عبارت،
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  .نيز خواهد بود  ازمندين ،ياز ينيبنيز هست و در عين  ازي نيب ،يازمندين

فلسف   عقل  يكل  گاهيجا  و  خيش  نگاه  به  توجه  با شهود  ،اشراق  ةدر  قلّ   يعقل  در    ة كه 

گو  ياشراق  يشناسمعرفت دارد،  قدس  ياقرار  عالم  هم  شوديم  ه يتغذ   ياز  بر    ،اساس  نيو 

سلسله  زيرا  ؛دارد  الهي  ةسرچشم هستدر  شهود  ،يمراتب  قل  يعقل  در  قرار    ةكه  معرفت 

  ، است  يكه همان عقل جزئ  يانسان   ةتا به نفس ناطق  كنديم  ي خود را ط  يدارد، مراتب نزول

البته   شهود  ت يقابل  كه   رسد يم  كمال  از  مرتبه  ني ا  به   يعقول  ي زمانبرسد.  را  يعقل  شدن 

  .ستي ن ريپذ امكان  نفس فيتلط و اضتير اب زج  نيداشته باشد و ا

  . اهميت عقل ٢
دارد كه در    ت ياهم  يگوناگون  يها از جهت  يسهرورد  يرسد عقل و استدلال برايبه نظر م

  :شودي مقام به چند مورد اشاره م نيا

اشراق:  ١ به حكمت  ورود  به حكمت    ز،ي از هر چ  شي پ  يسهرورد.شرط  ورود  شرط 

به را  د  ي ريكارگاشراق  و  م  يهاادهعقل  فلسف  ؛دانديآن  بر كشف    ةچراكه  افزون    واشراق 

  ست. ه زين  يو استدلال يبحث ةجنب يشهود، دارا 

مكاشفات:.مبرهن٢ فلسف  نيهم  كردن  در  است كه  سو  ة عقل  از  نوران  ي اشراق    ي قلب 

عرفانيم مكاشفات  و  عقل  يشود  مطلب    .كنديم  يساز ي را  هنگامتوضيح  عارف    يتا  كه 

است كه از اظهار درد خود    يمانند عاشق دردمند   ،ا برهان آشكار نكندرا ب  يش خو  ي مدعا

كه    يم فلسفه و عرفان هست  يانم  يزبان مشترك  يازمندمنظور ن  ين عاجز است. بد  يگران د  يبرا

بر دوش حك  ينا  يجادا  يتمسئول است؛ حكما  يمانزبان  را    يقسو حقا  يككه از    ييمتأله 

چش سويدهبعينه  از  و  طر  يانب  يوهش  يگرد  ي اند  از  را  قوت    ييآشنا  يقآن  و  عقل  زبان  با 

  . داننديم  خوباستدلال، 

مكاشفات:٣ مستندسازي  فلسف  .  هم  ةدر  مستندساز  نياشراق  را  شهودات    ي عقل 

يعني  كنديم مي  سهروردي؛  رخ  مشخص  سالك  براي  كه  مكاشفاتي  از  يك  هر  كه  كند 

 
   به   نسبت  و  محض  فقير  باشد،  ي اله  ذات  كه  خود  بالادست  به  نسبت  نخستين  عقل  كه  ياگونهبه  

  .است ازينيب  باشد، ديگر عقول كه خود ردستي ز
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  دهد، مربوط به كداميك از عوالم شهودي است. مي

و  .٤ تعلتعلم:    تعليم  تعلّم  ميمقام  سا  ،و  در  برهان  يةتنها  و    ژه يوبه  يعقل  يها عقل 

وجود ندارد تصور شود عقل    يليدل  چ يه  جهيشود. درنتي م  ري پذ امكان  شهودات  يساز يعقل

  مقابل هم قرار دارند.    ةو اشراق دو نقط

  اشراق  ة«كشف» در فلسف گاهيجاد)  
منظر    علم  جهي نتدر  ؛شودينم  سامانبه  يحضور   علم  بدون  اني اشراق  يكارها   سهروردياز 

پا  باشد،  اشراق  ةفلسف  در  شهود  كه  يحضور م   ةفلسف   يها هياز  شمار  به   در .  ديآياشراق 

حضور  ايشهود    يسهرورد  يفكر  ةمنظوم «علم  در  م  »يمشاهده   ، همو(  شوديخلاصه 

حضور  نيقيحصول    است  باور  نيا  بر  يو   زيرا  ؛)٤٨٥ص ،  ١ج،  ١٣٨٠ علم  ممكن   يبا 

 ةدربار  مقدمهدرون  ن يا  از   پس  حال .  است  ي ذات   هم  علم  نوع   ن يا  ت يحج  و  شوديم

آن   يسهروردكه    يموارد  به   است  سته يبا  اشراق،  ة فلسف  در  شهود  ي ريكارگبه   هابا شهود به 

ا  شوداشاره    ،است  افتهي  دست   در  منحصر  فلسفه  كهشد    خواهد  يبررسنكته    نيو سپس 

  در كجاست.   ،اشراق  ةفلسف  در ژهيوبه ،فلسفه رد شهود تي و اهم ستين برهان و استدلال 

 به  - اشاره  به  چه  و  حي تصر  به  چه- الاشراق  حكمة  كتاب   يجايجا  در  يسهرورد

شهود    كه   كردهاشاره    يامور  به  را  «  افتهي آنها    از  رهاشوندگان  كه   يقاهر   ينورها است: 

كرده  به  آنان  ةهم  هستند،  آن  شاهد  كالبدها مشاهده  را  آن  ودفعات  دل  اند    يبرا   ليسپس 

م اقامه  آن  با  . )٢٣٨ص ،  ٢ج،  ١٣٩٣  ،يسهرورد(  كنند»ياثبات  همانند    ستهينخست  است 

آن   گاهي شود و سپس جا  فيتعر  خيش   نگاه  از  ز ينكشف و شهود    م»يحك  و  حكمت  «عقل،

  گردد.  نييتب

  . تعريف مشاهده ١
م  فيتعر  در  يسهرورد مكاشفه  و    نفس   رب  نور  تابشهمان    «مشاهده:  سدينويمشاهده 

 علم  حصول همان    مكاشفه  و  دي نما  قطع  را  رانيگخرده  ةمنازع  كه  يا گونه  به  است،  يانسان

 و  گذشته  در  يجزئ  امر  به  متعلق  كه  است  يبيغ  ةدمند  از  حدس  اي  فكر  راه  از  اي  نفس  يبرا

   .)١٣٦، ص٤، ج ١٣٨٠ ،همو( »است ندهيآ
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قلب  اياش  آشكارشدن  عبارت،  نيا  به  توجه  با و  نفس  صورتمصوّ  و   بر    ي هارشدن 

حافظ    ،ديتوح  يسراندستا  ايمكاشفه خواهد بود. گو  يدر حس مشترك آدم  يهست   يفراسو

  :  ديگويو م كرده معنا اشاره نيبه هم ز ين ،يراز يش

  ما   مدام  شرب  لذت ز خبريب يا            مي ادهيد اري عكس رخ   الهي در پ ما

  ) ٩٥، ص١٣٧٧حافظ،   انوي(د                                              

عرفان   يست يچ  ةدربار  يهنظر  دو   ي عني-   ي عرفان  هايهتجرب  گر يد  بيانبه    ا ي  يمكاشفات 

  ي مكاشفات عرفان  ميانباورند    نيبر ا  انيگرامطرح است. ذات  - »ييگراذات  و  يي«ساختگرا

  ه مكاشف  اني گراساخت  .ترندكينزد  وجود  وحدت  به  ينوعبه  نانياوجود دارد كه    يمشتركات 

در آثار خود ضمن پرداختن    ي سهرورد.  داننديعارفان م  ينيد   ي و باورها  ات ي ذهن  ةساخت  را

  خي ش  يا چشمه قلمداد كرده است. گو  كي   انياد  انيآبشخور آن را در م  ،يبه تجارت عرفان

ا  اشراق نظر  مكاشفات،  از  فيتعر  وداشت    و  رداشتب  نيبا    تركينزد  انيگراذات  يةبه 

مكاشفا   ؛شوديم عرفانچراكه  گون  يسهروردنزد    يت  وجود  كه    يا گسترده  يها يگونابا 

مشترك وجوه  آموزه  زين  يدارد،  دارد.  يها نييآ  يهادر  نيز    مختلف  نكته  اين  به  بايد  البته 

همان   شود  كهتوجه   بين  شود،يم  برداشت  مشاهده»  و  «مكاشفه  از  يو  فيتعر  از  گونه 

  ي و  ي فكر  ةشود در منظوم   يبايد بررس ل شده است. حال  يتفاوت قا  زي «شهود و اشراق» ن

به تفاوت   يختگي آم  ينوعكه  چه  است،  مشهود  ذوق  و  برهان  اشراق»    ميان  يبا  و  «مشاهده 

«برين   ةشهود را از دو زاوي  ةمسئل  يشود، وياستفاده م شيخ اشراق وجود دارد. آنچه از بيان 

  نويسد:يو زيرين» نگريسته و م

ه و  مشاهده  هم  شما  چشم  دانست  تابش بايد  و  دارد  شعاع  تابش  م 

نوار به انوار مجرد به شعاع بر چشم غير از مشاهده است. اشراق نورالا

بلكه اشراق او نوري است كه از نور   ،از او نيست   يگسستن چيز   ةگون

 
   و    رفتهي پذ  ر يتأث  خي ش  از  مسئله  ني ا  در  بساچه   هم  ملاصدرا   أنَّ   يإل  مِراراً  أشرنا  قد : «سدي نوي ماست 

(ر.واحد   ء يش  منها  المقصود  بل  ة،يّالاله  قةالح  عي للشرا  مخالفةٍ  ريغ  الحكمة   ، يرازيش  ني صدرالد:  ك » 

  ). ٣٢٦ص  ،٧ج ،م١٩٨١
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  ؛ شود و اين مشاهده غير از تابش شعاع و اشراق است يمجرد حاصل م

تجرب  رايز به  ذاتاً  اصطلاحاتا  وندد؛يپيم  يعرفان   ةمشاهده  رو  اين   ي ز 

  دارند  ياز شهود عرفان  يرتريچون ذوق، كشف و مكاشفه مفهوم فراگ 

  ). ١٧٧ و ١٦٧صص، ٢ج، ١٣٩٣ ،يسهرورد(

اشراق بر    ةساختمان فلسف   ياگو  ؛آوردنديرا فراهم م   يو اشراق در كنار هم اصل  مشاهده

  عالم   در  كه  سازديم  را  ابصار  قانون  ،مشاهده  ياشراق  ةفلسف  دردو اصل بنا شده است.    نيا

  ياتاشراق  مجردات،  ،گريد  ريتعب   به  ا ي  محض  وجود  ة مرتب  در  و   نديبيم  را   ا ياش  محسوسات

به    ي علم حضورياشراق  ةمشاهد  يمبنا  بر  جهي درنت  ؛كنديكه انوار مجرد را مشاهده م  هستند

بهن ي. ادهديسالك دست م  ميحك بر  ميان  ةرابط   ي نوع  جا  و اشراق  كه    ميخوريم  مشاهده 

فلسف  ،رابطه  نيمه درباربحث  ياساس  را  م  ةكردن  هموار  ما  بر    ،يياي(ض  كنديمشاهده 

از سوي ديگر در فلسفه اشراق گاهي شهود به معناي علم حضوري است؛    ؛)٨٥، ص ١٣٦٨

فلسف  زيرا تنها    ةمسئل  يسهرورد  ة در  طب   يةزاو  ازابصار  ر.ك: (  شودنمي  يبررس  يعيعلم 

  .)٣٢، ص١٣٦٣ ،يهرو

  د . اقسام شهو٢
  »يو شهود عقل  يشهود قلب  ،يال يشهود خ  ،يشهود حس  ،ي«شهود باطن  شهود را به  يسهرورد

و  ؛كنديم  ميتقس عقلبه  يگرچه  شهود  به  است  ح ي تصر  يصراحت  هرينكرده  ا  ك.    نياز 

تعر باطن  ف يشهودات  شهود  دارد.  را  خود  خودآگاه  ي خاص  خو  يهمان  به    شتن يانسان 

كه    شيخو مقال   رامسئله    نيا  ليتفصبه  يسهرورداست  كتاب    ةدر  الاشراقاول    حكمة 

كردهبررس (  ي  ج١٣٩٣  ،ي سهرورداست  ص ٢،  بعد)  ٦٧،  سو   . به   شهود ابزار    گريد  ياز 

نوع    نياز ا  يبه آن پرداخته است كه منظور و  ليتفصبه  يسهرورداست كه    دن»يد«  ي،حس

تجرب اش  ميمستق  ةشهود،  از  واسط  يخارج  ي اي انسان  گونه  هر  گ  يذهن   ةبدون    ةون به 

طر  يحضور دربار  ياشراق  ةاضاف  قي از  خ  ةاست.  كرده   يسهروردكه    ي اليشهود  مطرح 

را از سنخ    ي مثال  ،گريد  بيانبه    اي   يالي شهود خ  وي توان گفت از ابداعات اوست و  يم  ، است

  يها كه نفس صورت  ياگونه  به  ؛از صورت است  ازيني داند كه درك آن بيم  يعلم حضور
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و درك آنها    دن يدر د  ي نقش  يو حس   ي ذهن  يها آنكه صورتيلق برا در عالم مثل مع  ياليخ

باشد قلب  ؛)٢١٢- ٢١١ص،  ٢ج،  همان(  نديبيم  ،داشته  شهود  خود    ياما    يسهروردكه 

ا  يات يتجرب تجر  ،دارد  نهيزم  نيدر  بدن    دي حاصل  از  ر  استنفس  از  پس  و    هااضتي كه 

م سالك دست  انسان  بر  ايمجاهدات  در  و  تجر«:  سدينويم  باره  نيدهد  بدان    دي اصحاب 

نف بس م  بارا    يانوار  ،شوديشان رها مسب كه كالبدشان از    »كننديقلب خودشان مشاهده 

به   بارها  يو  .)١٥٦- ١٥٥ص،  ٢ج،  همان( آثار خود  الاشراق  كتاب  ژهيودر  ا  حكمة   ن يبه 

تصر و  اشاره  شهودات  ش  ح ي نوع  شد،  اشاره  كه  گونه  همان  است.  به به  خي كرده  صراحت 

شود كه  ياستفاده م  حكمة الاشراق  از مجموعه كتاب  يول  ؛اشاره نكرده است  ي لشهود عق

به    يهاهافتي  يو آنها را مستدل    »قرآن و برهان« خود را  همان    ،نيده است و اكرعرضه و 

عقل  ا يشهود    يساز يعقل   سپس  و  كردم   يبرهان   را   خود  ةفلسف   يمبان  من «  : است  يشهود 

  . )٣٤ص ، ٤ج  ،١٣٨٠ همو،( كردم» عرضه قرآن به معنا به معنا را آن اصول 

  . نسبت مشاهده و اشراق ٣
.  دو برقرار است  ن يا  نيز ميان  يي هانسبت  ،«مشاهده و اشراق»علي رغم وجود تفاوت ميان  

اگر    . كننديم  دا ي نسبت پ  گر يبا دو اعتبار با همد  يول  ؛ هستند  ز ي چ  كي دو    نيگفت: ا  توانيم

اشار  به  كه  گونه  همان  را  بدان  شد،  انيب  هآن  تركيب  اين  با  فلسفه  اين  با    م ياساس  و 

استدلال  به و  ذوق  فلسف  دركارگرفتن  مسائل  عرفان   يتبيين    ك ي  اساس   است  يعيطب  ،يو 

اشراق»    ةرا «فلسف يسهرورد ة توان فلسف يروست كه م اين و از شوديم  نهاده  يبيترك  ةفلسف

تركيب فلسفه و عرفان است.  اختيار كرده،    يكه و  ياناميد. با توجه به همين ساختار، شيوه

كه    كنديم  اد ي  »ي ازل  ةري«خم  به  آن  از  و  دانديم  بيترك   نيهم  را  يواقع  حكمت   يودرواقع  

  ي دانش  شهود وصفِ  يسهرورددر نگاه    زيرا  ؛شودينم  دهيآن از عالمَ خشك  ةشير  گاه  چيه

از طر م  قياست كه  به دست  علوم رسم  و  د يآياشراق  به  تنها  نبايد  آن  شود    بسنده   يدر 

  .)٤٣١ص،  ٣ج ،١٣٩٤ ،همان(

  ي به علم رسم   يواقع  لسوفاني باور است كه ف  نياو بر ا  ،شودي م  ملاحظههمان گونه كه  

آنان خود    زيرا   ؛ انددهي رس  يو شهود  يبه علم حضور  و  گذشتهاند، بلكه از آن  بسنده نكرده
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ماده   عالم  سرگرم  پ  اند نكردهرا  در  حقا  يو  ديگر    يسواز    اند.برآمده  يهست  قيكشف 

اشراق»    ةبازگو كرد و درنتيجه «فلسف  يو اشراق  يقواعد عرفان  يفلسفه را با برخ  يسهرورد

 نويسد:يالنظر معاصر نيز همانند اين نظريه را تقويت كرده و محكيم دقيق  افكند.  يرا پ 

پايه« از  شهود  و  برا  ي هااشراق  برا   اشراق   ةفلسف  ي منبع  و  داده  ياست  به   ي هااينكه    آنها 

ها  رابطه ،هال ئاها، ايدها، مفهومكند تا آنها را تحت مقولهيد فعاليت مفلسفه تحويل رود، خرَ

  .)٣٦٦، ص ١٣٨٩،  يشاهرود يعابد( »درآورد يعقل  يو دستورها

  . شهود اشراقي در مقابل شهود فلسفي٤
باورند  يبرخ اين  شهود  ،بر  و  م   يسهروردكه    ي عقل  فلسف   ،دهديارائه  «حدس  »  يهمان 

ديگر بر اين باورند كه مفهوم شهود   گروهيمطرح شده است و    ءمشا  ةت كه در فلسفاس

حيعقل با  متفاوت  كاملاً  فلسفد،  آثار    يس  در  كه  است    ارسطاطاليساست  مطرح 

به اين مسئله، آن   را  شيخ اشراقنگاه    م،هستي  آن  بر  مااگر    حال   .)٢٩، ص١٣٧٢  ،ي(شهرزور

برر  »  ي و اشراق  ي«مشاي   ةكه به دور  يو  ي زندگ  ةدو دور، بايد به  كنيم  يسگونه كه هست، 

كامل    ،است  شدهتقسيم   مرحل  م؛ينكتوجه  همان  فلسف  ةچراكه  از  فلسف  ءمشا  ةعبور    ةبه 

  اشراق باشد.  ةفلسف  ي عام بر اثبات درست  يتواند دليليم كهاشراق است 

م كرد در ادامه به آن اشاره خواهيكه    ي راخود، همان شهود  يدر آثار مشاي  يسهرورد

فلسفو   است   ءمشا  ةدر  دادهيم  ،مطرح  به  موضوع،  تبيين  در  و  فلسف  يهاپذيرد    يحدس 

در  را  «مفهوم شهود»    ةمُشابه دربار  يمشاي  يهاوجود بحث  ،گريد  يشود و از سويمتوسل م

آثار    يبرخ «شهود هست  ينوع فهم و  و  شيخ اشراقاز  در    ءمسير مشا  و»  ياز  و اشراق را 

  دهد. يتغيير مخود را   ري مس يا گونه و به كندمي  فكيكشهود از هم ت   ةمسئل

 
   قواعد   با  را  تصوف  نييآ  و  عرفان  او  كه  است  يعربابن   روش  از  ي گري د  قرائت  روش،  ني ا  درواقع  

  » ي نظر  «عرفان  روش  ني ا  وردا دست  سرانجام  و  نمود  بازگو  يفلسف  زبان  با  را  آن   و  كرد   مستدل  يفلسف

  . شد  بَردارامن

   اشراق   خيش  باشد،   يالگوساز  بر  بنا  اگر   و  است   يعربابن   بر  مقدم   شهيد  شيخ  روش  اين  ابداع   در   البته  

  . دي آي م شمار به يعربابن   يالگو
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در فلسفه علم و ادراك كه ادراك همان مشاهده يا شهود باشد    پور سيناس مبناي  بر اسا

  شود. به دو طريق حاصل مي

اما   است.  ذهن  در  و حضور صور  ارتسام  بر  مبتني  اشيا  به  علم  است  باور  اين  بر  او 

است كه نفس و عقل سالك به درجة عقل مستفاد رسيده    واسطهمكاشفه و شهود گاهي بي

  فلسفه   در  را  خود  يمبناهمان    درواقعكند.  و با اتصال به عقل فعال حقايق كُلّي را درك مي

در    زيرا  ؛كنديم  ري تفس  ياساس حدس فلسف  بر  است،  استوار  عقل»  و  «شهود  اصل  دو  بر  كه

خود در رابطه با    ،حدس  ياگو  ؛ندهست   يكياحكام حدس با شناخت    ،اشراق  ةساختار فلسف 

حدس را داخل    يسهروردو    شوديحاصل م  گر،يد  يسو و اشراق از سو  كيمشاهده، از  

اشراق م   اشيروش  فلسفه  مقا  كنديدر  به  حدس   ة سيو  با  فلسف  يآن  در    مطرح  ءمشا  ةكه 

 ). ٣٠٩- ٣٠٨ص  ،٣، ج١٣٩٤(سهروردي،  پردازديم  ،است

  ة منظوم  نياست كه درواقع ا  يو  يفكر   ةمنظوم  يسهرورد  انديشة  يها ياز ديگر ويژگ

م  ء مشا  ة فلسف  برابردر    ي حركت  ، يفكر متفاوت يقلمداد  مفهوم  حركت،  همين  و  از    يشود 

  دهد. يمصدد تبيين آن است، ارائه   در ءكه مشا  يشهود

كه در    ي كند و از آن شهوديپيدا م   ايهژيجايگاه و  يسهرورد  ةن نوع شهود در فلسف اي

 ةيابد و در مقايس ي، تمايز ماست  با استدلال آميخته  ي اگونه  ح است و بهمطر  ءمشا   ة فلسف

فلسف  اشراق  يمشاي  يشهود  شهود  فلسفيبا    چون  ابد؛ييم   يترنازل   ةمرحل  ءمشا  ي، شهود 

نوع    نيشود و درواقع اياست كه از طريق اشراق حاصل م  ي دانش  يسهروردشهود از نگاه  

  نشيبا چ  يمعرفت   نيچناست كه    درست   و  نديآيمشمار    بهشهود از سنخ معرفت و ادراك  

در قلب    ءيظهور ش   ةمكاشف  ت يدرنها  شود،يحاصل م  يو برهان  ياز علم حصول  يمقدمات 

است ترد  ياگونه  به  ؛عارف  باق  يديكه  آن  تجرب  ماندينم  يدر  به  مشاهده  سرانجام    ةو 

  يسو  ازمستدل شود.  است كه با برهان    يا ترين نوع آن، مشاهدهپيوندد و دقيقيم  يعرفان

  ي سهروردنظر    از  واست    واسطهيب  يادراك  يعني  ؛از سنخ شهود است  يعرفان  ةتجرب  گر،يد

است كه    يكند كه شهود معتبر، شهود يتصريح م  ي گرچه در جاي  ؛اخص از مكاشفه است

به برهان، حكم   ياجياحت  چيهيمشاهده ب  نينياز به برهان نداشته باشد: «حدس درست به ا
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درست خواهد بود كه در    يالبته اين سخن زمان  .)٣٩ص ،  ٣ج ،  ١٣٩٤  ،يسهرورد(  »كند يم

  بودن شهود خدشه وارد نشود.يحدس فلسف

،  ي سهروردآثار    ة با مطالع  نكه يو آن ا  يافتتوان  ياشراق م  ةدر فلسف  زي ن  ي گريد  يژگيو

م و هر دو  خورييم  بر  ،نديآيفلسفه به شمار م   نياصول ا  ازبه دو «نوع معرفت» كه هر دو  

است    يو نظر   يعقل  ي» كه دانشيمعرفت نيز با هم تفاوت دارند. در يك سو «معرفت بحث 

از اين    ياست. در موارد  يادراك ذوق  ة» قرار دارد كه نتيجيديگر «معرفت ذوق   يو در سو

عرفان ادراك  به  م  يادراك،  تعبير  كشفينيز  «رؤيت  همان  كه  نوع  يكند  دو  اين  و  است   «

  طلبد. يمتفاوت از هم را ممعرفت، دو روش 

برا   ي، روش فلسفيمعرفت بحث  يبرا   ي و عرفان  ي يك روش كشف  ي،معرفت ذوق  يو 

بنا است.  نظر    نياز  بحث  يسهرورد بر  محدود  يمعرفت  حصول  ةدر  همين   يعلم  و  است 

نيز از نگاه   خود    ةاگرچه قلمرو آن محدود است، در همين محدود  دارد.اعتبار    وي روش 

از  يشناساي  قابل  ،نيز مشاهده و  عال  اين  و سودمند است  مقام  اينجا عقل  كه در    يروست 

  كند. يپيدا م

اينكه طريق  ي نابراين وب بر  تأييد م  يبحث  ةافزون  نتيجهكنيرا  را  آن  داند،  يم  بخش د و 

آن را به   دهايچراكه احتمال دارد ترد  ؛ندارد  ياعتبار   چندان  يبحث  حكمت  يو  باور  در  ياگو

  رند»يبگ  ي باز  به  را   او  اي   كنند  غلبه  او  بر  دها ي ترد  كه  شمرده  حكمت  از   ني«ا:  رنديبگ  يباز

رو  *).٢٨٥ص ،  ١ج،  ١٣٩٣  ،همو( اين  فراسو   ي برا   يسهرورد  از  ابزار  يهست  يدرك   ،

  ةكنندكند و سرانجام «مشاهده و كشف» را تضمينيپيشنهاد م  ياز مفاهيم اشراق  ي راديگر

مشتركات زيادي با روش عارفان    ،كنديهاد مكه او پيشن  يداند. روشيهر معرفت صحيح م

 
    به   هم   يسهرورد   عبارت.  استدلال   و  برهان   بدون  ،يرخداد   به  يافتندست   ييعن  تحدسّ   و  حدس  

  كتاب   در  جمله  ني ا  چراكه  است؛  شهود  به  يسهرورد  ييمشا  نگاه  گاه، ن  ني ا  البته.  دارد  اشاره  معنا  همين

  . است  آمده حاتيالتلو 

  ر يتفس  ياعتباربي  به  را  خيش  سخن  ني ا  يرازيش  ني الدقطب   ازجمله  شارحان،   يبرخ  نماند  ناگفته   البته  *

 ). ٢٧ص ،)يسنگ چاپ( ١٣١٥  ،يرازيش: ك(ر.  رنديگيم  يباز  به را آن  دهاي ترد راي ز اند؛كرده 
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صراحت در كتاب  به  ز ين  ياست و خود و  يواقعيات روحان  ي ديدن برخپاية  دارد كه آن بر  

الاشراق اشاره  حكمة  مسئله  اين  م   كند مي  به  روز   يمعان«نويسد:  يو  يك  در  كتاب  اين 

از همين    .)٥٦٧ص،  ٢ج،  همانبر قلب او الهام شده است» (  ي آسمان  ةشگرف از جانب دمند

  . )٢٧٤ص،  ١ج، همانداند (يخود را حاصل منازل و خلوات خود م كتاب  يروست كه و

ب  هر  به معرفت  عرفانيحال  روند  طريق  از  تنها  قابل    ي واسطه  مستقيم  شهود  و 

حضور  ييابدست «علم  با  معرفت  نوع  اين  و  مياست  شناخته  درنتي»  نظر    جهيشود.  از 

ذوق  يسهرورد حضور  ةريدادر    »ي«معرفت  تب  ف ي تعر  يعلم   او اگرچه    .دشويم  نييو 

كند  ياستدلال م  ،دهديتحصيل معرفت در كنار عقل قرار م  ي برا   ي ابزار  ة مشاهده را به منزل

ذوق دسترس روش  در  تنها  «يقين»  ادراك    ي يعن-   يكه  درنت  - ياشراقهمان  دارد.    جهي قرار 

آثار   در  مستقيم  قو  يسهروردشهود  يك  ب  هدرواقع  عملنيست،  چندان    يلكه  نه  است 

خويش را از    يها از تمثيل  يپردازد و بسياريتفصيل بدان مبه  يومتفاوت با عمل ديدن كه  

بر عهده   يمهم ةانوار مجرد، وظيف  ة آورد. شهود مستقيم در مقام ديدن يا مشاهديآن بيرون م

و معرفت    ييزيك ف  يشناخت دنيا  ميان  يا واسطه  ،مشاهده  راهگيرد و ديدن انوار مجرد از  يم

  شود.  يم  يبه عالم روحان

نزد  ح  هر  در واقع  يسهروردال  هدف  كه  است  معرفت  نوع  دو  اساس  يتنها    ي و 

  جويندگان راستين حقيقت است.

  هـ) رابطه عقل و شهود 
  ارتباط عقل و شهود. ١

فلسف   عقل در  شهود  بال    ةمنزل  بهاشراق    ةو  در    زيرا  ؛دي آيم  شمار  بهسالك    يبرادو 

  خود را از هر  نخست  كه  ابدي دست    قتيحق  ةبه قل  توانديم  يسالك  اشراق  خي ش  يهاآموزه

چون    ؛دين عقل و شهود برآيسپس در مقام جمع ب   و  دي بپالا   يي ايناپسند دن  يهايآلودگگونه  

هدف را    ك يدو    نيا  شود،يفهم م  حكمة الاشراقاشراق همان گونه كه از كتاب    ة در فلسف

و سالك در   شوديو شفاف م  ابدي يم  قليذهن سالك ص   ،يلسفرو دارند و با عقل ف  شيدر پ

  ةدر رسال  ياساس است كه و  نيو بر هم  كنديمراتب دشوار را با عقل فهم م  ،خود  قيطر
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جماعت صوف  يروز تب  هيصوف  ةقيطر  اني با  حكمت  قواعد  با  ا  كنديم  نييرا  همان    نيو 

  عقل و شهود است. ميانارتباط 

كند كه هر  يم  حي نكته تصر  ن يجا از آثار خود به ا  نيچنددر    يسهروردخود    از اين رو

  ي سخن و  نيده است. از اكرمستدل  ي عقل ل يبا دلا  ،افتهيعالم محسوسات  ي فراسوآنچه از 

نوع  نيا كه  است  استنباط  قابل  با  يمطلب  شهود«   ميان  دي تناسب  و  بتوان    »عقل  تا  باشد 

داند و  يمشاهده را برهان قاطع م  يجاست كه و  نيهم  د. ازكرشهودات را با عقل مستدل  

اند. او با توجه به  داشته  يمشاهدات و فتوحات   نيچن  زين  نمايو حك  اي باور است كه انب  نيبر ا

كند و از اين روست  يوجو مجست  ي خود استدلال عقلان  هاييهنظر  يبرا   ،مشاهدات  نيهم

اشراقدر  كه   استدلال«  حكمت  شهود  يبرا  ينيآغاز  ةنقط  »يعقل  هماس  يعقل  و   ن يت 

كه    ابد ييدست م  يبا شهود خود به شناخت  ،يعقل و شهود است كه عقل شهود   ميانارتباط  

برا  استدلال  يتنها  و  ؛ستين  يعقل  برا  يبلكه  را  ادراكات    ةهم  ي مشاهده   ،يحس- مراتب 

آن را   نيبالاتر يول )؛٤٠- ٣٩، ص١، ج١٣٨٩پناه،  (يزدان كندياطلاق م  - يو قلب يعقل ياليخ

ل است. اگر  يقا  ،ديآيبه شمار م  يفوق ادراك عقل  يكه شناخت  يشهود قلب  وهده  مشا   يبرا

  ةدر مرتب  ي عقل شهود  مينيبيم   م،ييبرآ  يو عقل استدلال  يعقل شهود  ن يب  ةسيدر مقام مقا

م برهان  يهست  قي حقا  يچراكه عقل استدلال  رد؛يگيبالاتر قرار  با  كند و  يم  يسازيعقل  ،را 

برا  ن يپس  ة مرحل م  يشهود  عقل  ي را  ايآماده  و  استدلال  ن يسازد  عقل  تكامل  و    ،يمراتب 

  ي به عقل شهود  يو عبور از عقل استدلال  ريس  نياست و ا  يعقل شهود  يبرا  نيآغاز  ةنقط

در صدد    حكمت  نيدر ا  يسهروردخود    زيرا  ؛است  شدهنهفته    ياشراق  حكمت  تيدر ماه

  ي و حت  يعبور از تجربه حس  يابي دست  ن يا  ة است و لازم  يعالم هست   قي به حقا  يابيدست

   است. ياليخ

  كارگيري عقل در كنار شهود. روش به٢
  خيش  روش  به  نخست  است  ستهيشا  اشراق  ةفلسف  در  «عقل»  گاهيجا  به  پرداختن  از  شيپ

 
   يروحان  عالم  به  يجسمان  ياي دن  از  عبور  يبرا  ييهاالعمل دستور  خود  يعرفان  آثار  از  ياريبس  در  او  

    .كندي م ميترس براي رهايي روح از كالبد جسماني يمراحل ،داده
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دو    شد،  انيب  ترشي پ  گونه كه. همان  شود  اشاره  شهود  كنار  در  عقل  ير يكارگبه  در  اشراق

از پا ا  .نديآيم   شمار  بهحكمت اشراق    يهاهيعنصر «عقل و شهود»  پ  ن يحال    ش يپرسش 

به  ديآيم به چه صورت   نيا  ير يكارگكه  اشراق  د  اياست    يدو در حكمت    ، گريبه عبارت 

اشراق    ةدر ساختن فلسف  عقل»  و  «شهود  نينسبت ب  ايآ  ؟ستا  دو  نياز ا  كي اصل با كدام  

نسبت   ا  ؛است  صورت»  و  «ماده  ميانهمانند  ماد  نيبه  كه  صورت    يمركز  ةتهس  همعنا  و 

و    تقدم  ه،عقل و شهود در فلسف  ير يكارگدر به  يسهروردملاك عمل    ا يعارض بر آن است  

  قرار دارند.   حكمت نيا در ي و ساختارساز تيمرتبه از اهم  كيدر  دو نيا اي  استتأخر 

و   داننديرا تنها روش معتبر در فلسفه م  يروش عقل  نايسابناز    يرويبه پ  ءمشا  يحكما

  . كننديمقلمداد   ياليو خ يروش شعر  ،را در فلسفه يود روش شه

  يعني  روش،  دو  با  اي  عام»  و  «خاص  ةفلسف  يعني  فلسفه  نوع  دو  در  را  شهود  سهروردي

  قابل   و  ليتكم  يبرا   جه يدرنت  و  كند يم  ري تفس  »يعقل  ي شهود  روش  و  ي ذوق  يشهود  «روش

  را   خود  ي عرفان  ةفلسف   يعنوبه  و   استفاده  ي عقل  شهود  روش  از   ي ذوق  شهودات  نمودن  ارائه

 ة دو، در فلسف  نياز ا  كي  بودن هرليدر اص  سهياگر ما در مقام مقا  جهيدرنت  ؛كنديم  ليتكم

 رد ي پذ يرا م يشهود  يو زيرا  ؛اصالت به «عقل» داده شود  ،سهي مقا ن يدر ا يدبا م،يياشراق برآ

اگر شهود    ملاك عمل عقل است و  يو   يفكر  ة درواقع در منظوم  ؛ باشد  يكه آن شهود عقل

  عبارات   با مقدمه   درون نيا به  توجه  با حال شود.   يساز يعقل  يد با ، بخواهد قابل عرضه شود

  .ميپردازيم  اشراق  ةفلسف در  عقل گاهيجا نييتب به يگريد

  سازي شهود. عقلي٣
»  يپذير«استدلال   ةخواهد هر دو جنبيم  ياگو  ؛شوديمبه «عقل و شهود» متوسل    يسهرورد

تر  يكل   ي » هستند، در ساختاري و عرفان  يمتفاوت «عقل   ةه متعلق به دو تجرب» را كيو «تجرب

شهود» در اين    يساز ياز همان نخست به «عقل  حكمة الاشراقدر مقدمه    يترسيم كند. و

است كه بر كشف و شهود بنا شده و    يا حكمت اشراق فلسفه«  نويسد:يكتاب تصريح و م

داد  يا گونه  به نسبت  اشراق  به  را  آن  و  هكه  پرتو  و  انوار عقليه  از ظهور  عبارت  اند و آن 

مج  نفوس  بر  آنها  فيضان درخشش  و  نور  عالم مشاهده ط رتابش  در    »امكرده  يد است كه 
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جهمان( ص١،  يكيب  .)٢٨٥،  ارزشمند    يترديد  اقدامات  از  اشراقديگر  به   شيخ  اهتمام 

فلسف  يدرون  ي هاتجربه در  مكاشفات  مو  يامر   ؛است  اشراق   ةو  سخت  و كه  غفلت  رد 

از ابزار كشف و شهود،    يگيربا بهره  شيخ اشراقواقع شده بود.    ي مشاي  يحكما   يتوجهيب

  . )١٢١ص  ،١٣٩٣ ،يزدي مصباحگشود ( ياز معضلات فلسف  يحل بسيار يبرا يراه بزرگ

  ي ا جاست كه به گونه  نياست و هم  يفلسف  يمسئله نگاه  به اين  سهروردينگاه  اصولا  

  ن ييعرفا عنصر برهان و استدلال را در تب  زيرا  ؛شوديمسئله جدا م  نياز عرفا در ا  ي و  ريمس

باينم  ليدخ  چندانشهود   و  نيا  دانند.  واژگان    يحال  نزد- با  تا    كيچه  چه  و  معنا  به 

به مطلق شهود اشاره كرده    اي   يبه شهود عقل  ،شهودات  گريدر كنار د   - دور از آن  يحدود

  گر»يد  «راهدانان  دانسته و شارحان و حكمت   گريراه د  از  رامحسوس    موراست و برگشت ا

بارها به مطلق شهود در آثار   ي سهرورد  نياز ا  رياند و غرا به مشاهده و كشف شرح نموده

عبارات  با  اشاره    بسائطف«  چون  يخود  بأسرها»  والمشاهدات  است. كرالمحسوسات  ده 

 ي و رُخداد   ءيش  كينشده و آشكارشدن  كشف  ةپاگذاشتن در منطق  يعنيمكاشفه    جهينتدر

باق  يديترد  چيكه ه  ياگونه  به  م،يقلب سالك حك  يبرا ، ١ج  ،١٣٩٣  همو،نماند (  يدر آن 

  ).٦١٨ص

  ي دانش شهود   ةدر حوز  نيزرا    يكشف ديگر   ن،يشيافزون بر شهودات پ  يسهرورداما  

  درون   در  كه  هستند  يكسان  سلوك  اصحاباما    و«  :طريق «تجربه» است  ،دهد و آنارائه مي

 .)٥٠١، ص١، ج١٣٨٠  همو،(  اند»كرده  تجربه  است،  لذت  تي نها  كه  را  بخشلذت  واران  خود

اين نوع تجربه، يك    گرچه  ؛تواند پايدار به عقل باشدينم  ييتنها» بهياشراق  ةالبته اين «تجرب

حضور  معرفت  و  ينوع  كتاب    ياست.  والمطارحاتدر  را    المشارع  تجربه  اين  درك 

  نويسد:يكند و ميمدرَك ترسيم م مدرِك و  ميان يا هيچ واسطهيب

 ي ببيند، درد حاصل از آن آسيب، در اعضا  ياز انسان آسيب   ياگر عضو 

ب واسطهيانسان  م  ياهيچ  حاصل  ؛شوديدرك  درد  چيزچراكه   ي شده 

همان درد   ،كه به واقع قابل درك است   يجز همان آسيب نيست و چيز

واسطه هيچ  مدرَك  و  مدرِك  بين  اينجا  و  اين وجو   يااست  و  ندارد  د 
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  اشراق  ةفلسف ير يگدر شكل تعامل «عقل و شهود»

  .)٤٨٥ص، ١ج، همان( است  يهمان ادراك حضور

  جهينت
در    شهود»  و  «عقل   گاهيجا  ري شرح و تفس  در  يسهرورد  ياز مجموعه گفتارها و نوشتارها

 شوديم  دهي د  ياريبس«شهود و عقل» تعامل    نيب  در  كه  شوديم   استنباط  نيچناشراق،    ةفلسف

  گريد  يو از سو  گرنديكديآن مكمل    يتارساز اشراق و ساخ  ةفلسف  نيدو در ا  نيا  ياو گو

گونه  نيا به  موارد  ،يل ي تحل  عقل  اي   يفيتوص  عقل  كهاست    ياتعامل  ما  يدر  شهود    هياز 

  ايخود    اندنيچراكه شهود در نما  كند؛ يم  ل يتحل  و  ف يرا توص  ي شهود  ي هاافتهي   و  رديگيم

عقل زبان شهود    ي سهرورد  يها زبان است و در آموزه  ازمندي در اثبات خود، ن  ،گريد  بيانبه  

تعب  .است  ان يگر در بهزبان كشف و شهود است و مكاشف  ةگفت: فلسف  توانيم  گريد  ريبه 

ا  كنديم   ي ورزفلسفه  ،خود  يهاافتهي و    ،گرهمكاشف  يورزفلسفه  نيو  عقل  تعامل  حاصل 

فلسف  در  است  ةشهود،  ز  يسهرورد  خود  نكهياكما    ؛ اشراق  موارد  ا  ياديدر  مسئله    نيبه 

  ؛امكرده  اقامه  حجت  آن  اثبات  يبرا   ،افتمي  شهود  و  كشف  از   آنچه  هر  من  كه  كردهشاره  ا

.  كندينم  يچندان تفاوت   است،  يقرآن  يها حجت  اي  ي عقل  ني براه  قالب  در  حجت   نيا  حال 

ا  افق  نيبالاتر  در   مكاشفه  و  مشاهده  جهيدرنت در  و  دارد  قرار    و   همشاهد  ان،يم  نيمعرفت 

 روش   زينو    شوديمكاشفات شمرده م  نيبرتر  ،گرنديكدي  مكمل  كه  يعقل  و  يقلب   ةمكاشف

فلسفه  يسهروردسلوك   در  سامان    نيهم  ،را  تصر  و  دهد يم روش  به  كار    ،خود  حيبنا 

ا  اني اشراق نم  نيبدون    كه  ستا  سالك   انسان  قلب   ن يهم  سرانجام   و  رديپذ يارتباط، سامان 

   .كند  ادراك  ميمستق  يا گونه  به  يحضور  علم  با   را  رهي چ  ينورها  اي  ي هست  مجردات  توانديم

  و   رديگيم  قرار   نيبر  ةمرتب  در  كه   است   عقل  ن يا  ،شهود  و  عقل  ة سيمقا  مقام  درهمچنين  

درنتيجه  .  است  برقرار  زين  دو  ن يا  ميان  ،است  برقرار  عرض»  و  «جوهر  نيب  كه  ينسبت  ندهمان

  . ديآيم شمار  به اشراق حكمت ساختار  ةدهندليتشك و ياساس  عنصر دو شهود» و «عقل

 
   به   آن  از  و  است  حاصل  تحصيل  همان  اين:  گوينديم  و  گرفته  اشكال  شيخ  استدلال  اين  به  يبرخ  

  جواب   ياگونه   به  و   تحليل  نكته،  دو   ذكر  با  را   اشكال   اين  ييزد  يحائر   استاد.  اندكرده   تعبير»  يهمان«اين 

  ). ١٢٣ ـ١٢١ص ،١٣٩١  ،يزدي  يحائر: ك (ر. است داده
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The subject of this article is how Mulla Sadra uses intuitive 
knowledge in the primary of existence. One of Mulla Sadra's 
important sources in the foundation of the Transcendent Philosophy 
is intuitive knowledge. He has used this type of knowledge not as a 
mystic, but as a philosopher and seeks to prove these mystical 
teachings. The issue of the primary of existence is the basis of 
many of Mulla Sadra's innovations in philosophy, and the traces of 
intuitive knowledge can be clearly seen in it. Sadr al-Muta'allehin 
attributes the belief in the primary of existence to attaining the 
meaning of existence, and this is something that is not possible 
except with intuition. He pays attention to the words of previous 
mystics in proving the primary of existence (asalat al-wujud) over 
essence, as well as some arguments for the primary of existence. 
Issues related to the primary of existence such as the relationship 
between existence and essence, the true precedence of existence 
over essence, the possibility of poverty and the connective 
existence are among the other issues that are influenced by intuitive 
knowledge. 
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Extended Abstract 
Introduction 
Mulla Sadra does not consider dealing with purely theoretical 

topics as the cause of peace and tranquility of the heart and believes 
that bringing such materials is only an introduction to 
understanding and receiving noble and accurate materials. While 
emphasizing the effect of austerities and spiritual pursuits to receive 
the truths, he claims that due to accepting the words of the Prophet 
and not trying to provide rational justifications and argumentative 
methods for it, God opened his heart to the truths and through 
obedience, austerities and many efforts, God the his heart has 
turned it into a light and has made the lights of the kingdom fall on 
it; In such a way that everything that he had previously understood 
with proof, he understood by discovery, and he learned about 
secrets that he did not know before, and secrets were discovered for 
him that had not been revealed to him with demonstrative 
knowledge (burhan) in this way. Accordingly, Mulla Sadra believes 
that the weakness of philosophers in solving some philosophical 
problems is due to their lack of attention to discovery and intuition. 
From Mulla Sadra’s point of view, since hikma is one of God's 
gifts, its truth can only be achieved through knowledge and 
attaining it is only for those who reach this level. 

Considering the importance of intuition for Mulla Sadra and 
also considering that the question of the primacy of being (asalat 
al-wujud) is the basis of many of his innovations in philosophy, this 
article aims to examine the role of intuition and the application of 
intuitive knowledge in this issue. In this regard, after explaining 
what intuitive knowledge is and examining the problem of proving 
mystical issues, the primacy of being (asalat al-wujud) among 
Mullah Sadra and mystics is briefly compared, and finally, the role 
of intuitive knowledge on arguments of the primacy of being 
(asalat al-wujud) and related issues will be reviewed. 

Method 
In this article, we are trying to show how important Mulla Sadra 

is under the influence of intuitive knowledge in arguments of the 
primacy of being (asalat al-wujud). 
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Application of Intuitive Knowledge in the Proofs of Sadra's… 

Findings 
Intuitive knowledge is one of the important and fundamental 

knowledge in the Sadra’s philosophical system and its most 
important functions in this system are understanding meta-rational 
matters, as well as better understanding of rational matters, criteria 
for re-examining proofs or revising them, and answering to doubts 
The primacy of being in Mulla Sadra’s philosophy is one of the 
issues that is influenced by intuitive knowledge. This issue was 
considered certain and self-evident among the first mystics;  

But from the 8th century onward, because of the rise of the 
Illumination philosophers’ claims about the primacy of essence, 
mystics have to provide arguments to prove the primacy of being. 
Mulla Sadra clarifies that in the primacy of being is debtor of 
intuitive knowledge. Mulla Sadra is under the influence of the 
mystic’s point of view in presenting the arguments of the primacy 
of being. To the extent that it can be said that some of his 
arguments - such as primacy the non-conditioned of being and 
primacy the particular being- are common with mystical arguments 
such as Ibn Turka. The role of intuitive knowledge is not limited to 
the primacy of being, and it also includes issues related to it; Issues 
such as the relationship between being and essence, true precedence 
the being, the theory of poverty contingent and the connective 
being. 

Conclusion 
The primacy of being is the basis of many Mulla Sadra’s innovations 

of in philosophy, and the traces of intuitive knowledge can be clearly 
seen in it. Mulla Sadra claims that the the primacy of being is due to 
reaching the meaning of being, and this is a matter that is only possible 
through intuition. He pays attention to the words of the early mystics in 
proving some arguments the primacy of being 

 
 



 

 

 
 

  كاربست معرفت شهودي در 
  براهين اصالت وجود صدرايي  

 حامده راستايي* 

 عبداالله نصري ** 

  چكيده 
نزد ملاصدراست. يكي از منابع مهم    موضوع اين مقاله نحوه كاربست معرفت شهودي در اصالت وجود

ملاصدرا در بنيان حكمت متعاليه، معرفت شهودي است. او از اين سنخ معرفت نه به عنوان يك عارف،  

كردن اين معارف عرفاني است. مسئله اصالت  بلكه به مثابه يك فيلسوف بهره گرفته و در صدد برهاني 

توان رد پاي معرفت شهودي را به  است و مي فلسفه    هاي ملاصدرا درزيربناي بسياري از نوآوريوجود  

معناي هستي  كنه  به  نيل  مرهون  را  به اصالت وجود  باور  وضوح در آن مشاهده نمود. صدرالمتألهين 

داند و اين امري است كه جز با شهود ممكن نيست. او در اثبات اعتباريت ماهيت و همچنين برخي  مي

رفان سلف توجه دارد. مسائل متفرع بر اصالت وجود همچون  هاي اصالت وجود به سخنان عااستدلال 

مباحث   از جمله  رابط  و وجود  فقري  امكان  ماهيت،  بر  بالحقيقه وجود  تقدم  ماهيت،  و  ارتباط وجود 

ديگري است كه متأثر از معرفت شهودي است. مسئله اين مقاله آن است كه معرفت شهودي چه تأثيري  

اصالت وجود و  به  از    بر قول ملاصدرا  مراد  مقاله  اين  در  است. ضمناً  داشته  اصالت وجود  متفرعات 

معرفت شهودي، اعم از معرفتي است كه خود شخص از شهود بدان نايل شده است يا ديگران شهود 
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  يي اصالت وجود صدرا ني در براه يكاربست معرفت شهود

  مقدمه
با اهميت كشف و شهود نزد  د توان گفت اين مسئله نزد او از چنان  مي  ملاصدرار ارتباط 

به بررسي اقوال متكلمان و اهل   از اينكه مدتي از عمرش را  جايگاهي برخوردار است كه 

مي استغفار  است،  پرداخته  فكر  و  هدايت  نظر  درنهايت،  كه  است  شاكر  را  خداوند  و  كند 

را كه  است  دريافته  و  است.  شده  عقيم  قياسشان  و  مستقيم  غير  فكرِ صرف،  و  نظر  اهل  ه 

 مشاعر ،عرشيه ،الغيب مفاتيح ،شواهد،  هاربع اسفاراو از جمله   برخي از آثار مهم عناوين

    اوست. عرفاني تمايلات حاكي از  نيز و...

داند و  پرداختن به مباحث نظري صرف را سبب اطمينان قلب و سكون نمي  ملاصدرا

است   مقدمهمعتقد  صرفاً  مطالبي  چنين  و  آوردن  شريف  مطالب  دريافت  و  درك  براي  اي 

دقيق است. او ضمن تأكيد بر تأثير رياضات و اشتغالات معنوي جهت دريافت حقايق، ادعا  

و عدم تلاش جهت ارائه توجيهات عقلي و روش    كند به سبب پذيرش اقوال رسول  مي

گش حقايق  بر  را  قلبش  خداوند  آن،  براي  رياضتبحثي  و  متابعت  واسطه  به  و  و وده  ها 

هاي بسيار، قلب او را نوراني گردانيده و انوار ملكوت را بر آن فرو ريخته است؛  مجاهدت

گونه زياديبه  با  بود،  دريافته  برهان  با  سابقاً  كه  را  آنچه  هر  كه  واسطه كشف  اي  به  هايي 

ه و رموزي بر او كشف شده كه  دانست درك كرده و بلكه بر اسراري مطلع گشته كه  قبلاً نمي

بر وي منكشف نشده بود (ملاصدرا،   گونه  برهان بدين  بر  ١١و    ٨، صص ١، ج١٩٨١با   .(

ضعف حكما در حل برخي از مسائل فلسفي را ناشي از عدم توجه    ملاصدراهمين اساس  

داند از جمله در بحث علم واجب به غير معتقد است اين سخن  آنها به كشف و شهود مي

ت حق در عين بساطت، كل الاشياء است، از لطائف و غوامضي است كه هيچ يك از  كه ذا

حتي   اسلامي  آن  نتوانسته  سيناابنفلاسفه  تحقيق  عهده  از  است،  شايسته  كه  گونه  آن  اند 

به همراه قوت در بحث   به كمك مكاشفه  تنها  برآيند؛ چراكه دريافتن حقيقت اين مطلب، 

تواند اين  داراي ذوق تام و كشف صحيح نباشد، نميفكري ممكن است و چنانچه محقق،  

  ).  ٢٤٠، ص٦حقايق وجودي را دريابد (همان، ج 

از آنجايي كه حكمت از مواهب الهي است، حقيقت آن تنها با علم    ملاصدرااز ديدگاه  
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دستلدني دست و  است  (همو، يافتني  مرتبه است  اين  به  واصلان  آن، مخصوص  به  يابي 

 هي ما على اشيا حقايق شناخت كه-  فلسفهمقصود  ر اين باور است كه ). او ب٤١، ب،  ١٣٦٣

است؛ چراكهامكان مكاشفه رهگذر از تنها - عليهاست  آن هستي چيزي هر حقيقت پذير 

  است. يافتنيدست شهود طريق از، بلكه  عقلي بحث واسطه به نه موجودات هستي و است

به حك  متأخر يلسوفانف بيشتر  ملاصدرااز منظر   بحثي  كه  اينكه اندكرده قناعتمت  بدون   ،  

(ملاصدرا،   ددهن مي  قرار بحث مورد  را كلي مفاهيم احكام تنها كنند،  درك را هستي  حقيقت

   .)٢٣٩، ص٦م، ج١٩٨١

سازد و  بندي با معرفي منابع ادراك، مرز بين آنها را مشخص ميدر يك تقسيم  ملاصدرا

انسان، در مرتبه نازل ه بدن، معارف را از عالم حس و در مرتبه  بر اين باور است كه نفس 

ها در اين مرحله  كه بيشتر انسان- كند  خيال، آنها را از عالم تمثل جزئي و تخيل دريافت مي

اش از عالم امر به  در مرتبه بالاتر، معارف عقلي را با جوهر و ذات عقلي  - مانندمتوقف مي

مراتب، عالمي ف دست مي بالاتر از همه اين  وق عالم خلق و امر است كه نفس، آورد؛ اما 

، ٧يابد (همان، جعقل و با نور الهي در مي  معارف را بدون واسطه و حجاب حس و خيال و

دست٣٧ص با  و  منكشف  )  او  بر  مغيبات  و  اسرار  عقلاني،  و  نفساني  كمالات  به  يابي 

  ). ٢٧٧- ٢٧٦، ص١٣٥٤(همو،  *گرددمي

از وجود    يآنچه حاك  شوند؛يم  يللتح   يتبه دو امر وجود و ماه  ي خارج  يتهر واقع

  يرغ  يدارد، امر  يتحكا  يااش  يستيو چ  يتهمه آنها مشترك است و آنچه از ماه  يناست، ب

مطرح است    پرسش  ين، ايستندن  يكديگر  يندو مفهوم ع  ينا  ينكه مشترك است. با توجه به ا

 
نظر    * مورد  الف)    ملاصدرامعرفت شهودي  است:  كهبه دو صورت  است  از    معرفتي  بهره  با  خودش 

ت  عبادا پرتودر   كه ودرمي  شمار به مكاشفه اهل اعاظم از  خودش    ملاصدرا   .شهود بدان نايل شده است 

ب)    .) ٢٦ص مقدمه، ،١٣٨٧ ،شيرازي  يندصدرال (  بود  يافته دست شور و وجدي  به  رياضات، و مراقبه  و

، عربي الدينمحييمانند    عرفايينديشه  گيري از امعرفت برگرفته از شهود عارفان نيز هست. اصولا بهره

 استمداد آنها از الهي، معارف لاتمعض حل در ملاصدرا كه جايي است تا  آملي سيدحيدر  و  قيصري

(   ياد الهي انساني و كامل معلمي  و مرشد  عنوان به عربيابن  از ملاصدرا  .است  هكرد است   ،هموكرده 

 ) ٤٥ص ،٩ج  ،م١٩٨١ همو،(  داندمي مكاشفه اهل پيشواي او را و )٤١٨ص ،ب،  ١٣٦٣
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مصداق    يككدام    يگراست و به عبارت د  يقيو حق  يواقع  مفهوم، دو    يناز ا  يككه كدام  

  يا اش   ينيت و خارجيت اصالت وجود، ع  مطابق دارد و جهان خارج را پر كرده است.    يقيحق

آنها   ي ناش وجود  ماه  ست از  نيزو  قااست  ياعتبار   ي امر  يت  مقابل،  در  اصالت    نلاي.  به 

ر   يت،ماه مذكور  ماه  يناش   اامور  م   يتاز  وجود  .داننديآنها  مبنايي  اصالت  از  ترين  يكي 

  قابل مشاهده است.  ملاصدراهايي از آن در همه نظرات  ت كه رگهتعاليم صدرايي اس

اهم به  توجه  نزد  با  شهود  وجود   ملاصدرايت  اصالت  مسئله  اينكه  به  توجه  با  نيز  و 

هاي او در فلسفه است، اين نوشتار در صدد است نقش شهود و  زيربناي بسياري از نوآوري

بررس مسئله  اين  در  را  شهودي  معرفت  كاربست  تبيين  نحوه  از  پس  راستا  اين  در  كند.  ي 

برهاني مسئله  بررسي  و  ماهيت و  چيستي معرفت شهودي  اعتباريت  كردن مسائل عرفاني، 

نزد   وجود  به  ملاصدرااصالت  عرفا  ميو  قرار  مقايسه  مورد  نقش  اجمال  درنهايت  و  گيرد 

خواه قرار  بررسي  مورد  آن  بر  متفرع  مسائل  و  وجود  اصالت  ادله  بر  شهودي  د معرفت 

  گرفت.   

و ١٣٩٠(  مرتضائي جوهري  حركت  جسماني،  معاد  همچون  صدرايي  تعاليم  برخي   (

در اين تعاليم تا چه اندازه    ملاصدراعليت را به نحو گذرا بررسي نموده و نشان داده است  

از   آملياست.    عربيابنمتأثر  ) جايگاه شهود را در حكمت صدرايي نشان  ١٣٧٥(   جوادي 

است.   سعديداده  داده ١٣٨٠(   احمدي  نشان  صدرايي  حكمت  در  شهود  بررسي  ضمن   (

)  ١٣٩٣(  حسينيو    حقياست كه چنين شهودي از سنخ شهود عقلي است نه شهود عرفاني.  

  .اندسخن گفته صدرا شناسي از نحوه تعامل معرفت عقلي و عرفاني در معرفت

د كه  اما  هستيم  مهم  اين  دادن  نشان  در صدد  مقاله  اين  براهي  ملاصدرار  اصالت  در  ن 

  وجود تا چه اندازه تحت تاثير معرفت شهودي است.

  الف) معرفت شهودي (سرشت، حجيت و كاركرد)
/ ٤٣٠، ص١٣٥٤(صدرالدين شيرازي،    مشاهده و حضور يا معن  به شهود ملاصدرا رمنظ زا

 و ١٥٧ص ص ، ٢ج ،١٩٨١  همو،( ذات مشاهدة نفس، ادراك  ، )٢٨٩، ب، ص١٣٦٠همو،  

 نفس داراي كه كساني خصوص در و  است )٣٦٢ص،  ٩ج ان،هم(  غيب از آگاهي و)  ١٧٨
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 همو،(  است چيزي به توجه بدون الهي جمال  ملاحظه و مشاهده شهود هستند، عالي

  ). ١١٥، ص١ج م،١٩٨١و  ٤٣٣، ص ١٣٦٠

آن با اين اوصاف شهود از سنخ علوم حضوري و مرتبه بالاي از علم است كه در  اي 

معلوم   و  عالم  بجاي تا ميان  اتحاد  مي ي  كهرقرار   معلوم در عالم فناي  مرحله به  شود 

 - اليقين حق و اليقين عين و اليقين علم يعني-   علم مرحله سه ميان  از درواقع انجامد.مي

انديشمندان  و   حق  و اليقين  عين به نيل  اما ؛دارند قرار  اليقين  علم مرتبه در تنها  عالمان 

راه و    سالكان شأن  در تنها اليقين معرفت،   .است حق عارفان  سنخ  اين  اساس  همين  بر 

 هايحجاب و نفساني قيود و حدود  همه زيرا ست؛خطا  و  نسيان گونه  هر از دور به و يقيني

نوراني    ظلماني  اليقين، حق صورت به را حقايق و شده برداشته سالك روي پيش از و 

  ماندنمي باقي خطا ترديد و براي يجاي كه ايگونه به ؛كندمي شهود واسطه بدون و صريح

  ).٢٢٣-٢٢٢ص ،١٣٨٧ يثربي،(

شود، واجد خصوصيات  «معرفت شهودي» اطلاق مي  آنمعرفت برگرفته از شهود كه به  

  زير است:

معرفتي وجودي است؛    - بر خلاف معرفت عقلي كه مفهومي است -   شهودي  معرفت  .١

  از اين رو يقين حاصل از آن بالاتر از معرفت عقلي است.  

قلب است. درواقع قلب با اتصال به عوالم فرامادي از حقايق    يشهود معرفت. ابزار  ٢

  آيدمي دسته  ب نفس تزكيه و  رياضت طريق از تنهاكند. البته اين مهم  افزايي ميآن معرفت

 اكتساب  و  استدلال  طريق از و است  انديشه و عقل محصولكه حصولي  معرفت (بر خلاف  

ص١٣٥٤ملاصدرا،  ( )آيدمي دست به دست  ).٤٨٠-٤٨٣،  لازمه  اساس  همين  به  بر  يابي 

 .معرفت شهودي طهارت قلب است

و خالص    تواندمي شهود  .٣  ،١٣٧٥ قيصري،(  باشد  تخيل  و اوهام از ناشي يااصيل 

اين رو٩٩ص به تشكيك است و  )؛ از  نيز مقول  از شهود صادق و حق   معرفت برگرفته 

 و ترخالص فته از آن نيزمعرفت برگر باشد، برخوردار بيشتري كمال  درجه از كشف هرچه

  خواهد بود.  تر بسيط 
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مطالب  مهم درك  از  نظام صدرايي عبارت است  در  معرفت شهودي  كاركردهاي  ترين 

بهتر مطالب عقلي (صدرالمتالهين  مسائل  )، طرح٦٢، ص١ج  ،١٣٤٠  ،  فراعقلي و نيز درك 

معيار پ٢٨٨ص  ،١٣٧٥  (همو، آنها بازنگري يا براهين مجدد بررسي جديد،  و  به  )  اسخ 

  ).٢٥٥ص ،٧ج  م،١٩٨١شبهات (همو، 

  كردن مسائل عرفاني ب) برهاني 
 ،١٣٧٨،  همو(است   برهان و عرفان و قرآنبنيان نظامي مبتني بر سه ركن   پي در ملاصدرا

 نفرين مورد  نباشد، سنت  و كتاب  طبق آن قوانين كه را  اي فلسفه)؛ تا جايي كه ٨، صمقدمه

 تقليد مجرد يا ذوق و كشف صرف بر ما گفتار). «٣٠٣ص ،٨ج م،١٩٨١(همو،  دهدمي قرار

 كافي سالك  براي  برهان بدون شهود مجرد زيرا ؛شودنمي حمل حجت  بدون شريعت

 ). ٣٢٦ص ،٧ج ،همان( .است» عظيم نقصان كشف، بدون بحث صرف اينكه چه نيست،

 اهل  را   آنچه  دارد  سعي عرفاني  معرفت پذيرش  ضمن اين نظام فلسفي،بر اين اساس  

رو ؛نمايد ارائه الفاظ و مفاهيم قالب در  اند،دريافته  شهود به رفانع اين   حكمت در  از 

 سعي كه است عارفي متأله، حكيم و اندهمراه و هماهنگ انديشه و شهود با يكديگر متعاليه

 بيان استدلال  و برهان قالب در  را خويش شهودات ،جايي كه كلام به او اجازه دهد تا دارد

). ١٠٦ص  ،١ج اول، جزء ،١٣٧٥ آملي، جوادي( دهد قرار ديگران دسترس در را آنها ،نموده

 براي هم  و  شهود اهل براي هم كه است برخوردار يجامعيت ، اين نظام فلسفي از بنابراين

د گرداندمي نصيبشان را يقيني علم و بوده نافع بحث اهل   يافتن  ملاصدرا  تلاش  رواقع. 

  با  يكي  هاييافته  كه  گونه آن  است؛  عرفان  و  برهان  ،قرآن  گانهسه  هايعرصه  در  هماهنگي

منزله  تأييد  به  ديگري به  او  از سوي  برهان  اين رو طرح  از  و   طرد  برسد.  نيست  مكاشفه 

   دهددر تنگنا قرار نمي را برهان مكاشفه، اقبال به

 ج) اعتباريت ماهيت

ز ساحت آن، با طرح مسئله وحدت شخصي وجود و نفي كثرت ا  عربيابنعرفايي همچون  

نمي ضروري  را  وجود  اصالت  مسئله  مدوّن  وحدت بررسي  تبيين  ضمن  در  بلكه  ديدند، 

گرفتن ادعاي اصالت  دانستند. با اوجشخصي وجود، اصالت آن را امري مسلّم و بديهي مي
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دار دفاع از  و تابعين او، عرفا نيز همگام با حكما خود را عهده  شيخ اشراقماهيت از سوي  

دانستند و ضمن نقد اصالت ماهيت، براهين وحدت شخصي وجود را سامان  اصالت وجود  

بخشي را به تبيين حقيقت هستي و آثار و لوازم آن   شرح فصوصدر مقدمه    قيصريدادند.  

بودن وجود را سخني ظالمانه و باطل دانسته  اختصاص داده و در ضمن آن، قول به اعتباري

(قيصري،   ص١٣٧٥است  آملي).  ١٤،  مكتب    سيدحيدر  شاگردان  همه    الدينمحيياز  نيز 

(آملي،   كند  ابطال  را  وجود  اعتباريت  به  قول  تا  است  بسته  كار  به  را  خود  ،  ١٣٦٨تلاش 

درباره اصالت وجود   شيخ اشراقنيز شبهات    تركهابن). پيش از او  ٦٥٠و    ٦٣١-   ٦٢٦صص

،  ١٣٦٠تركه،  ت (ابنرا نقد و ابطال نموده و احتمال اصالت ماهيت را كاملاً منتفي دانسته اس

باور  ).  ٥٩- ٥٥و    ٣٣صص ص  تركهبنابه  كتاب    عربيابن،  )٣٣(همان،  الدوائر در    انشاء 

نمي  كه  است  كرده  بررسي  را  وجود  از  همچون  معنايي  اشراقتوان  آن   شيخ  اعتباريت  به 

(ابن شد  است  ٧- ٦، ص١٣٣٦عربي،  قايل  ذكر  شايان  دو   عربيابن).  وجود  براي  آنجا  در 

ذكر   (زايد)؛  ١كند:  مي معنا  نسبي  معناي  معناي  ٢)  به  نسبي  وجود  حقيقي.  معناي   (

اين   يا جايگاه خاص.  عالم  به يك  نسبت  بودن يك شيء  يعني  در...» است؛  «موجودبودن 

معنا زايد بر ذات شيء است؛ ولي وجود در معناي مورد نظر محققان حاكي از ثبوت اصل  

. پس از اينكه اصل ثبوت شيء محقق شد،  ذات شيء است نه ثبوت آن در جايي يا عالمي

 در خانه   حسنتوان آن را همزمان به وجود و عدم زايد بر ذاتش موصوف كرد و گفت: «مي

معنا،   اين  به  و  است  آن  حقيقي  معناي  وجود،  از  محققّان  مراد  نيست».  بازار  در  و  است 

هاي مختلف، هم  كانتوان آن را در مقايسه با مچيزي يا موجود است يا معدوم و ديگر نمي 

خواند.   معدوم  هم  و  همچون    عربيابنموجود  را  حقيقي  وجود  وهم،  اينكه  است  معتقد 

ميخانه نظر  در  مياي  حكم  بيش  گيرد سپس  خيالي  شد،  وجود  در  داخل  چيز  فلان  كند 

اعتباري   بر ذات شيء است، نزد اهل تحقيق  و اين تصور وهمي از وجود كه زايد  نيست 

  ).٣٣ندارد (همان، ص 

  د) اصالت وجود 
 استفاده عقلي روش از آن بر  دليل ارائه و وجود اصالت تبيين  در  صدرالمتألهين گرچها
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مي متعددي موارد در ، كندمي كه كندتأكيد   عرفاني شهود طريق  از فقط امر  اين كه 

 *.است وجود حقيقت از درست دركي داشتن به وابسته آن فهم و  است پذيرامكان

، به رويكرد جانبدارانه  وجود اصالت نظريه به اشدستيابي چگونگيين  تبي  در ملاصدرا

و   الهي هدايتكند و تغيير ديدگاه خود را مديون  اشاره مي ماهيت  اصالت نظريه خويش از

 ،، الف١٣٦٣و    ٢٧-٢٦ص ،١٣٥٤و    ٤٥ص ،١ج ،١٩٨١ ملاصدرا،( داندمي كشف حقيقت

 و روح حقيقت شهود از  صدرالمتألهين در اساسي  تحول   رسدبنابراين به نظر مي).  ٨١ص

 در ه است. پس از آننمود مشاهده را خويش حقيقت حضوري علم باو او   گشته آغاز نفس

» و در نهايت به اين  چيستي«  نه است »هستي«  وي حقيقت كه  هدريافت شهودي چنين سايه

،  مو(ه»  ماهيت«  نه است »وجود«  است واقعي و هست آنچهنتيجه نايل آمده است كه هر  

). بر همين اساس او ١٣٨ -١٣٦ص   ،١ج  اول، جزء  ،١٣٧٥ آملي، جوادي ر.ك:  /٦ص  ، ١٣٦٠

 خويش از قبل حكماي ناتواني اصلي و دليل  )٤ص همو،وجود را پايه همه معارف دانسته (

  است  نموده بيان وجود حقيقت به  نسبت توجه عدم فلسفي  معضلات  از بسياري  حل  در را

  ).١١٩- ١١٨ص ،٩ج ،١٩٨١همو،(

او  اساس   و شناختيمعرفت مانع را  ماهيت اصالت به نلايقا اصلي مشكل بر همين 

 درك وجود حقيقت چنانچه است معتقد و داندوجود مي حقيقت  درك از بودنمحجوب

 حقيقت شمول چگونگي تبيين در همچنين  وا .شد خواهد تصديق نيز آن اصالت ،شود

 به نسبت ماهيت شمول  با آن تفاوت بر تأكيد ضمن- مصاديقش و افراد به نسبت وجود

شيوه    *.ددانمي عرفا مختص را  شمول  گونه اين  درك  - افرادش كه  شود  ذكر  است  لازم 

با كار  ٥٠٨، ص ١٣٧٢(جوادي آملي،    شيخ اشراقدر ردّ ادله    ملاصدرا در  تركه  ابن) مشابه 

 

).  ٧٢ – ٧٣ص  ،، الف١٣٦٣  ملاصدرا،(  عينيا شهود  و اشراقيا حضورة الا يكون  لا الوجود  بحقيقة العلم  و   *

 فراوان قبيل اين از مواردي).  ١٦٠ص ،١٣٦٠  ،» (هموالشهود  و بالكشف الآ لايحصل وجود عرفانه و«

 . است

الف١٣٦٣ ، (همو  العلم  في الراسخون  العرفا الا  لايعرفه  الشمول  من  آخر  ضرب  الوجود  حقيقة   *  ،، 

 ). ٥٩ص
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  ).١٥٨، ص ١٣٦٠تركه،  است (ابن تمهيد القواعد

  اصالت وجود هـ) نقش معرفت شهودي در ادله 
(صدرالدين    ملاصدرا است  نموده  ذكر  دليل  دوازده  درمجموع  وجود،  اصالت  اثبات  براي 

،  ١٣٦٣و    ٦، ص١٣٦٠و    ٢٧٠، ص ٤و ج   ٢٥٩و    ٦٦،  ٣٨،  ٢، صص ١مم، ج١٩٨١شيرازي،  

از آنها ياد نشده است    صدرالمتألهين). عرفا نيز براهيني دارند كه در كتب  ١٨- ١٠الف، ص

 ). ٦٠، ص١٣٦٠تركه، / ابن٦٣١و   ٦٢٨، ٦٢٦؛ صص ١٣٦٨(آملي، 

از عرفاي پيش از خود    ملاصدرابودن برخي از اين ادله متأثربودن  در اين ميان مشترك

  اند: دهد. به طور كلي دو دسته دلايل اصالت وجود مشتركرا نشان مي

  . دلايل ناظر به حقيقت اصالت لابشرطي وجود كه به شرح ذيل است: ١

،  ١٣٧٥كند (قيصري، شرح مي  شرح فصوصدر  قيصري را ابتدا دليل اول: اين استدلال 

(آملي،  آن را مطرح مي  سيدحيدر آملي) و در ادامه  ١٤ص   ملاصدرا).  ٦٢٨، ص١٣٦٨كند 

دليل را در   از    اسفاراين  نقل  از دليل  و خلاصه  قيصري  شرح فصوصبه  ذكر    قيصريتر 

  ). ٢٥٩، ص١مم، ج١٩٨١نموده است (صدرالدين شيرازي، 

ا به  مطابق  نبود اعتبار و معتبِري موجود است؛ زيرا اين حقيقت  با  ين استدلال، وجود 

عين حقيقت واجب موجود بوده و حقيقت واجب چيزي جز وجود نيست (نفي ماهيت از  

است   موجودي  از هر  واجب پيش  وجود  طرفي  از  آمده همچنان–واجب)؛  روايت  در  كه 

[ب (مجلسي،  معه شيء»  يكن  لم  و  االله  «كان  است    - )٢٣٣، ص٥٤تا]، جياست:  لازم  پس 

  موجوديت وجود وابسته به اعتبار نبوده و اصيل باشد.

دليل دوم: هر يك از وجود و عدم به خودي خود و بدون نياز به داشتن حالتي ديگر،  

به  وجود  اگر  پس  نيست.  واقعيت  بطلان  جز  چيزي  عدم  و  است  ديگري  نقيض  و  طارد 

شود  رد عدم به داشتن چيزي وراي ذاتش محتاج ميخودي خود عين واقعيت نباشد، در ط

توان نقيض حقيقي عدم دانست كه اين آشكارا باطل است  و در اين صورت وجود را نمي

). در اين استدلال بر  ٦٦، ص١م، ج ١٩٨١/ صدرالدين شيرازي،  ١٢٣- ١٢٢، ص ١٣٦٨(آملي،  

واقعيت تناقض،  امتناع  اصل  بطلاناساس  مقابل  در  و  وجود  نفسي  نتيجه    داشتن  را  عدم 
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 گيرد.  گيرد و با ابتنا بر اين نتيجه، اصالت وجود را نتيجه ميمي

  اند از: . دلايل ناظر به اصالت موجودات خاص كه عبارت٢

مي لازم  نباشد  موجود  خود  به خودي  وجود  اگر  اول:  موجود  دليل  چيز  هيچ  كه  آيد 

جود هم واقعيتي نداشته باشد،  نباشد؛ زيرا ماهيت نيز به خودي خود واقعيتي ندارد و اگر و 

هر دو معدوم خواهند بود و از انضمام اين هر دو و از ثبوت يكي براي ديگري نيز واقعيتي  

،  ١٣٦٣/ صدرالدين شيرازي،  ٦٥٠، ص١٣٦٨/ آملي،  ١٨، ص ١٣٧٥آيد (قيصري،  پديد نمي

  ).١٣الف، ص 

اوتي باشد؛ زيرا  دليل دوم: اگر ماهيت اصيل باشد، نبايد بين موجود خارجي و ذهني تف 

(اين مقدمه در مسئله وجود  يكسان است  با موجود خارجي  نظر ماهيت  از  ذهني  موجود 

رسد)؛ حال آنكه چنين نيست و آثار آنها متفاوت است. پس اين وجود ذهني به اثبات مي

(ابن ). ١٢، الف، ص ١٣٦٣/ صدرالدين شيرازي،  ٥٦، ص١٣٦٠تركه،  است كه اصالت دارد 

گري است و  بودن وجود ذهني و وجود عيني كه اولي صرفاً حكايتمتفاوتپس با توجه به 

  دومي آثاري عيني دارد، ماهيت اصيل نيست.

  و) نقش معرفت شهودي در مسائل متفرع بر اصالت وجود 
مي نظر  با    ملاصدرارسد  به  مرتبط  مسائل  برخي  در  وجود،  اصالت  اصل  اثبات  بر  علاوه 

عرفا   متأثر از  نيز  اشاره خواهد  اصالت وجود  اين مسائل  از  برخي  به  ادامه  در  است.  بوده 

  شد:  

  . ارتباط وجود و ماهيت١
در   نزد عرفا  ارتباط وجود و ماهيت است.  نحوه  بر اصالت وجود،  از جمله مسائل متفرع 

عين حال كه وجودي غير از وجود حق نيست، كثرات امكاني به عنوان مجالي و مظاهر آن  

شده پذيرفته  رو    ؛است  حقيقت  اين  به   عربيابناز  آن  از  و  ندانسته  محض  عدم  را  عالم 

(ابن است  كرده  تعبير  محض»  [بي«امكان  جعربي،  ص٢تا]،  در ٤٢٦،  ديگر  عبارت  به  )؛ 

صحيح   آنها  به  موجوديت  نسبت  و  وجودند  پذيراي  امكاني  وجودات  و  ماهيات  عرفان، 

گويد:  اين خصوص چنين مي  در  تركهابناست؛ هرچند اين اسناد، مجازي و بالعرض است.  
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بنابراين چنانچه ماهيات و   ؛ها شايسته موجودشدن نيستندها و نسبتپذيريم كه ماهيتنمي«

و نسبت ماهيات  اين  گردد،  آنها  با  مقارن  نيز  وجود  و  گيرند  قرار  با وجود  مقارنت  در  ها 

  موجود  ذاتاً  جوديمو  هر  كه  ندارد   ضرورتي  شوند.مي  قطعاً موجود  بالعنايه  و  مجازاً  هانسبت

  ). ١٥٤، ص ١٣٦٠تركه،  موجودند» (ابن  بالعرض كه هستند موجودات  برخي بلكه باشد،

ثبوت  و  هستند  آن  نمود  و  وجود  از  ذهني  حكايت  ماهيات  نيز  متعاليه  حكمت  در 

اي كه ثبوت و شيئيت ماهيت  ماهيت، به معناي تقرّر آن در ظرف ظهور وجود است به گونه 

  ملاصدرا). درواقع  ١٩٠- ١٨٩، ص١٠، ج١٣٧٥د بود (جوادي آملي،  منفك از وجود نخواه

آينه و شي مرئي   و همچنين  اتحاد حاكي و محكي  از سنخ  را  ميان ماهيت و وجود  اتحاد 

م،  ١٩٨١داند و ماهيت هر چيزي، حكايتي ذهني از آن شئ است (صدرالدين شيرازي،  مي

ص٢ج كه٢٣٦- ٢٣٥،  معناست  بدين  وجود  اصالت  بنابراين  جز    ).  چيزي  عيني،  حقيقت 

حقيقت وجود نيست و مصداق بالذات وصف موجود، تنها حقيقت خارجي وجود است و 

  ).  ٢٨٩، ص٢گردد (همان، جالعرض بر ماهيات حمل ميتنها ب

  . تقدم و تأخر بالحقيقه و بالمجاز ٢
نزد   المجاز  و  بالحقيقه  تأخر  و  فلاسفه    ملاصدرا تقدم  است.  بر اصل اصالت وجود  متفرع 

با عنايت به سخن عرفا    ملاصدرا  *دانستند.سبق و لحوق را شش قسم مي  ملاصدراپيش از  

بالعرض بر  به ماهيات (ابنبودن و مجازيمبني  انتساب وجود  )  ١٥٤، ص١٣٦٠تركه،  بودن 

شود؛ بدين معنا كه وجود حقيقتاً و بالذات و بدون حيثيت  قايل به قسم ديگري از تقدم مي

و ماهيت مجازاً و بالعرض و با حيثيت تقييديه؛ بنابراين ملاك تقدّم و   تقييديه موجود است

بر   شيء  وجود  لكن  مجازي؛  و  حقيقي  ثبوت  از  اعم  است،  ثبوت  و  وجود  مطلق  تأخر، 

ماهيت آن تقدمّ بالحقيقه دارد. بر اين اساس ماهيات پوچ نيستند، هرچند توجيه هستي آنها  

  ).٣٩٤- ٣٩٣، ص ١ج ؛ ١٣٨٧بسيار دشوار است (جوادي آملي، 

 
سبق بالطبع، سبق بالعلّيهّ، سبق   ،سبق بالرتبه، سبق بالشرفسبق زمانى،  اند از:  اين شش قسم عبارت  *

 . بالماهيه يا سبق بالتجوهر 
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  . امكان فقري ٣
از   گزاره  ملاصدراپيش  همه  در  نسبت  كيفيت  به  فلسفه  در  امكان  اصطلاح  واژه  (در  ها 

مي  اطلاق  آن)  فلسفي  (در اصطلاح  ماهيت  به  نسبت وجود  به  تنها  يا  آن)  اما  منطقي  شد؛ 

به   ملاصدرا جعل  تعلق  و  وجود  تشكيك  و  اصالت  همچون  خود  فلسفي  مباني  براساس 

گونهوجو به  را  آن  ماهيت،  نه  و  فقر،  د  معناي  به  امكان  آن  اساس  بر  كه  كرد  مطرح  اي 

حاجت و وابستگي ذاتي است؛ بدين معنا كه وجودات امكاني به تمام هويّت خود، مرتبط  

بر   امكاني  وجودات  بنابراين  ديگري هستند.  به  تعلق  و  ربط  عين  بلكه  و  به غير  متعلق  و 

و تعلق به واجب ندارند و با فرض جدايي از جاعل، اشاره    خلاف ماهيات، هويّتي جز ربط

)؛ در ٤١٢و    ٨٧- ٨٦، صص١م، ج١٩٨١پذير نيست (صدرالدين شيرازي،  عقلي به آنها امكان

تواند آنها را مستقل  حالي كه ماهيات اگرچه خارج از ظرف وجود، ثبوتي ندارند، عقل مي

  از ديگري تصوركند.  

مي نظر  ابه  «ملاك  مسئله  نزد  رسد  علت»  به  امكان زمينه  ملاصدراحتياج  نظريه  ساز 

شدن مسئله امكان ماهوي به عنوان ملاك احتياج به  فقري است؛ چراكه از ديدگاه او مطرح

علت در فلسفه مشاء تفاوتي با تأكيد متكلمان بر حدوث به عنوان ملاك احتياج، ندارد؛ زيرا  

مي  انتزاع  از وجود  پس  در مرتبة  ديدگاه  دو  نميشهر  و  علت وند  به  احتياج  توانند ملاك 

به  است،  آن  فقري  امكان  يا  ممكن  ذاتي  فقر  و  ربط  احتياج،  تنها ملاك  رو  اين  از  باشند. 

نمي تعقل  علت،  به  آن  وابستگي  و  فقر  لحاظ  بدون  حتي  كه  جنحوي  (همان،  ،  ١شود 

  ). ١٩، ص ٣و ج  ٢٠٧- ٢٠٦ص

متوسل  ملاصدرا براهينبا  فقري،  امكان  برهان  به  نيز    شدن  را  تعالي  واجب  اثبات 

را مستحكم عرفان  و  بين فلسفه  پيوند  وسيله  بدين  و  اين  تصحيح كرد  اساس  بر  نمود.  تر 

و  مبدأ  كه  مستقلي  طرف  بدون  اضافه،  و  ربط  و  مستقل  وجود  بدون  رابط  وجود  برهان، 

در بنابراين  است.  ضروري  مستقل،  حقيقت  وجود  و  نيست  تصور  قابل  باشد،  آن   طرف 

است و  اعتباري رابط، وجود به نسبت ماهيت و رابط وجود االله، ما سوي اليه،متع حكمت

مي مقايسه  مقام  دردر  گفت   وحدت متعاليه، حكمت در و وجود وحدت عرفان، توان 
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  است.  وجود مطرح حقيقت

  . وجود رابط ٤
رابطهعرفا    تمثيل خلق و حق براي بيان   آن، در تابيده هايصورت و آينه مانند هايي از 

 برند. حروف بهره مي ساير و الف حرف آن، امواج و دريا سايه، صاحب و سايه

  : گويدمي  باره اين در عربيابن

 خود صورت اعتباري به داندقطعاً مي بيند،مي آينه در را  خود  صورت انسان كه  هنگامي 

 بزرگ، يا كوچك اينكه  به بسته آينه زيرا نيست؛ او واقعي صورت ديگر اعتباري به و

 را صورت باشد، بزرگ آينه اگر بود. گونه خواهدهمان    صورت باشد، مقعر يا حدبم

 پس دهد.مي نشان تر كوچك باشد، كوچك اگر و دهدمي  نشان تربزرگ معمول حد از

 و هست  او صورت هم  يعني است؛ نديده هم و است  ديده را خود صورت هم  شخص

 نه صورت كه داندمي  و است  ديده را خود صورت كه كند انكار تواندنمي  و نيست  هم

 ديده را خود  صورت :گويدمي كه او سخن اين  است. آينه  و او بين در  نه و آينه بين در

 مرئي صورت اين حقيقت  كاذب. بنابراين نه و است  صادق  نه نديده، را خود صورت و

 معدوم، موجود ثابت، منفي  آن گفت  توانمي پس كجاست؟ آن مكان و  شأن چيست؟ 

 تابنده ساخت  آشكار مثال نوعي عنوان به را حقيقت  اين خداوند است. مجهول معلوم

 است  ناتوان و عاجز مرآتي، صورت اين ادراك  در عالم اين در وقتي كه بفهمد و بداند

 تر جاهل و تر ناتوان صورت اين خالق به پس شود، عالم تواندنمي آن حقيقت  به و

 ).٣٠٤، ص ١ج تا]،[بي ،عربيابن( است 

تأييد    لاصدرام در   از  مثالي را  آن در نمايان تصوير  و آينه وجود،  اصالت نيز 

 نسبت  آينه  درون تصوير كه طور همان    يعني ؛داندمي  وجود مقابل  در ماهيت  بودناعتباري

او   است. اعتباري وجود برابر در نيز ماهيت است، اعتباري آن، برابر خارجي شخص   به

 آن، در ظاهر  حقيقت و آينه خلق  در  حكمت يد: «پسگومي  عربيابن سخن بيان  از پس

 هر در او ظهور و ماهيات آن در حق تجلي و اشيا در حق نور سريان كيفيت به عبد هدايت

 حسب به ماهيت نفس نه امكاني، ماهيت هر وجود چراكه است؛  شيء آن حسب به شيء

 بركنار و جدا كليبه واجب ذات  از نه و  واجب ذات عين نه و است آن حقيقت و معنا
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  يي اصالت وجود صدرا ني در براه يكاربست معرفت شهود

شيرازي(   ندارد» استقلالي خود از  تحقق، در كه  زيرا  است؛  ج ١٩٨١،  صدرالدين  ، ٢م، 

 ).٣٥٨ص

في جنبه  فاقد  معلول  صدرايي  حكمت  مبناي  لغيره،  بر  حيث  جز  حيثيتي  و  است  نفسه 

يعني جز حيثيت للعله ندارد. درنتيجه چيزي نيست جز قيام و ربط به واقعيتي ديگر كه علت 

توان معلول را واقعيتي دانست د. درواقع معلول همان كار و فعاليت علت بوده و نمينام دار

خطاست.   - بما هو هو–كه بر اثر فعاليت علت، موجود است. حتي اطلاق «شيء» بر معلول  

نفسه علت خويش و شأني از شئون آن اي از وجود فيهمچنين هر معلولي، در حقيقت مرتبه

ني  است. اگر خود علت  نيز وجود رابط است و حال  او  باشد،  ز معلول علت فاعلي ديگري 

نفسه و درنتيجه نسبت به علت خويش مشمول همين حكم است. همه علل فاقد وجود في

فاعلي مشمول همين حكم هستند، جز علتي كه معلول علتي ديگر نيست. چنين علتي، وجود 

اسطه فاعل همه اشيا بوده و  واسطه يا باومستقل و واجب بالذات و يگانه محض است و بي

مي اوصاف  اين  با  است.  الفاعليه  شهود تام  درحقيقت  شيء  هر  حضوري  درك  گفت  توان 

يا باواسطه، در آن مشهود است اي است كه وجود مستقل واجب بالذات، بيمرتبه واسطه و 

واسطه يا باواسطه ) و هر شيئي بي١٣٧و    ٥٠- ٤٩، صص ١٣٦٠و    ٢٠٧، ص٥جهمان،  ر.ك:  (

به هر تقدير    ).٣٠٠، ص ٢جم،  ١٩٨١از شئون وجود مستقل واجب بالذات است (همو،    شأني

شود معلول را تنها شأني از شئون وجود مستقل در نظر گرفت و  بودن معلول موجب ميرابط

  با وجود مستقل. مغايرنه واقعيتي 

  نتيجه    
فلسفي   نظام  در  اساسي  و  مهم  معارف  از  يكي  شهودي  مصدرا معرفت  و  ترين  همست 

كاركردهاي آن در اين نظام عبارت است از درك مطالب فراعقلي، همچنين درك بهتر مطالب  

معيار  مسائل  عقلي، طرح به شبهات.  بازنگري  يا براهين مجدد بررسي  جديد،  پاسخ  و  آنها 

از معرفت شهودي است.   ملاصدرااصالت وجود در فلسفه   متأثر  از جمله مسائلي است كه 

شد؛ ولي از قرن هشتم به بعد  عرفاي نخستين، امري مسلم و بديهي قلمداد مياين مسئله نزد  

اي گرفتن ادعاي فيلسوفان اشراقي مبني بر اصالت ماهيت، ادلهعرفا لازم دانستند به دليل اوج
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كنند.   اقامه  آن  اصالت  اثبات  مي  ملاصدرادر  و تصريح  وجود  اصالت  به  قول  در  كه  كند 

هاي اصالت وجود، در تقرير استدلال   ملاصدراعرفت شهودي است.  اعتباريت ماهيت وامدار م

مي  كه  بدانجا  تا  عرفاست؛  ديدگاه  تأثير  استدلال تحت  از  برخي  گفت  اوتوان  همچون  –هاي 

وجودات خاص اصالت  وجود  بشرطي  لا  حقيقت  استدلال   - اصالت  با  عرفايي مشترك  هاي 

ده اصالت وجود نيست و مسائل است. نقش معرفت شهودي، منحصر به اي  تركهابنهمچون  

مي بر  در  نيز  را  بر آن  بالحقيقه  متفرع  تقدم  وجود و ماهيت،  ارتباط  گيرد؛ مسائلي همچون 

  وجود، امكان فقري و وجود رابط. 



81  
 

   
    

 

  يي اصالت وجود صدرا ني در براه يكاربست معرفت شهود

  و مآخذ  منابع
و    ياني؛آشت  ينالدجلاليدس  يحتصح  ؛القواعد   يد تمهتركه؛  ابن . ١ فرهنگ  وزارت  تهران: 

  . ١٣٦٠ ي،آموزش عال

  ق.١٣٣٦بريل،  مطبعة؛ ليدن: انشاء الدوائرالدين؛ محيي عربي،ابن . ٢

  . تا] يب[ دار صادر،   يروت:ب  ؛يةالمكالفتوحات  ـــــ؛ . ٣

صدرا  ؛عباس  ي،سعد  احمدي . ٤ ،  ٩-٨ش  ؛ينيد  يشهاند   ،»يعرفان  يا  يعقلان  يي؛«شهود 

  . ٢٦-١، ص١٣٨٠ ييزتابستان و پا 

منبع الانوارآملي، سيدحيدر؛   . ۵ و  تهران: وزاجامع الاسرار  آموزش عالي،  ؛  رت فرهنگ و 

١٣٦٨. 

  مركز   قم:  ، ١چ  ج،٥  پارسانيا؛  حميد  تدوين  و  تنظيم  ؛مختوم  رحيق  عبداالله؛  آملي،  جوادي  . ۶

 . ١٣٧٥ اسراء، نشر

  . ١٣٨٧(عين نضاخ)؛ قم: اسراء،  تحرير تمهيد القواعد ـــــ؛  . ٧

  .١٣٧٢؛ تهران: الزهراء، تحرير تمهيد القواعد ـــــ؛  . ٨

متعالـــــ؛   . ٩ شهود»،  مجم  يه،«حكمت  و  فهم  صدراوعه  بهار  ٣ش  ؛خردنامه   ،١٣٧٥  ،

  .٣١-٢٣ص

س  يعل  حقي، . ١٠ عقل  يفيت «ك   يني؛حس  يهسميدو  معرفت  عرفان  يتعامل  در   يو 

  . ٣٦-٢٣، ص١٣٩٣، بهار و تابستان ١٤ش ؛يفلسفه اسلام  يهاآموزهصدرا»،  يشناسمعرفت 

تهران:    ي؛مقدمه و تصحيح محمد خواجو ؛  اسرار الآيات؛  صدرالدين شيرازي، محمد . ١١

  .١٣٦٠، انجمن حكمت و فلسفه

المتعاليةـــــ؛   . ١٢ الاسفار    الحكمة  الاربعةفي  العربي، العقلية  التراث  احياء  دار  بيروت:  ؛ 

 ق.١٤١٨

دانشگاه علوم ر؛ تهران:  تصحيح و اهتمام دكتر سيد حسين نص؛  رساله سه اصلـــــ؛   . ١٣

 .١٣٤٠، معقول و منقول تهران

 .١٣٧٨صدرا،  اسلامى حكمت  ان: بنياد؛ تهررسالة في الحدوثـــــ؛  . ١۴

 ،٣چ  آشتيانى،  الدينجلال  سيد  از  تعليق  و  تصحيح  و  مقدمه  ؛فلسفى  رسائل  سهـــــ؛   . ١٥
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  . ١٣٨٧ ،اسلامي تبليغات دفتر قم:

المناهج    الربوبيةالشواهد  ـــــ؛   . ١۶ سيدجلال؛  السلوكيةفى  از  تعليق  و  الدين  تصحيح 

 . ١٣٦٠، رالمركز الجامعى للنش، مشهد: ٢؛ چآشتيانى

  . ١٣٧٥ حكمت، انتشارات ، تهران:١؛ چصدرالمتألهين فلسفى  رسائل مجموعهـــــ؛  . ١٧

  .١٣٥٤؛ تصحيح آشتياني؛ تهران: انجمن حكمت، المبدأ و المعادـــــ؛  . ١٨

 ، الف.١٣٦٣، كتابخانه طهورى، تهران، ٢؛ چبه اهتمام هانرى كربن؛  المشاعرـــــ؛  . ١٩

،  ١چ  ي؛مقدمه و تصحيح محمد خواجو   ي،نور  يعل  ي مول  يقهتعل  ؛مفاتيح الغيبـــــ؛   . ٢٠

  ، ب.١٣٦٣مؤسسه تحقيقات فرهنگى،   :تهران

رومى . ٢١ الحكم  ؛ودومحمددا،  قيصرى  فصوص  سيدجلال ؛  شرح  كوشش  الدين به 

  . ١٣٧٥، شركت انتشارات علمى و فرهنگى، تهران: ١؛ چآشتيانى

 اسلاميه،  تهران:  ؛طهارالأ  الأئمة  أخبار  لدرر  الجامعة  الأنوار   بحار  محمدباقر؛  مجلسى، . ٢٢

  تا]. [بي

عرفان  ير«تأث  ؛بهزاد  ي،مرتضائ . ٢٣ اند  يعربابن  يمكاشفات  ملاصدرا»،   يحكم  ي هايشهبر 

  .١٦٤-١٢٩، ص١٣٩٠ ييز، پا٢٠ش ؛يمعارف عقل

  بوستان   عرفان؛ قم:  مسائل  و  مباني  اصول،  از  تحليلي:  عرفان  فلسفه  يثربي، سيديحيي؛ .٢٤

 . ١٣٩٤قم،  كتاب
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Abstract 
The principle of presupposition is one of the most important 

philosophical rules. Davani presents his special analysis about this 
rule. We should present his analysis in all his texts. Davani s theory 
of predication is conceptual difference and existential identity. He 
develops the identity. With this development Davani presents a new 
attribution theory. The principle of presuppsition consists of three 
parts: the existence of subject, the existence of predicate and the 
existence of subject before the existence of predicate. In Davani s 
opinion the existence of subject is essential but the existence of 
predicate is not essential and the existence of subject before the 
existence of predicate is not essential too.  
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Extended Abstract  
Introduction 
The presupposition rule is generally presented in the form of 

“affirmation of the object for other object is the subsection for 
affirmation of affirmed it’s”. This rule has important effects on 
some philosophical problems: the proving of mental being based on 
presupposition rule in cases such as “co-existence of two 
contradictions contrary to the co-existence of two contraries”, the 
truth of affirmative propositions, the analysis of the problem of 
qualification the essence to being, the analysis of privative 
propositions such as “Zaid is blind” analysis of the philosophical 
secondary intelligible. 

It seems that based on the correct analysis of the presupposition 
rule, the famous definition about the secondary intelligible and the 
first intelligible should be abandoned. This impression can be 
obtained from the controversy of Hajj Molla Hadi Sabzavari and 
Allāma Tabātabāī below a text from al-asfar which the correct 
analysis of the presupposition rule is inevitably mixed with the 
theory of prediction and analysis of “A is B”. The drawing of the 
presupposition rule in the form of “affirmation of the object for 
other object” is based on the fact that my theory of prediction in the 
analysis of “A is B” is depicted as “affirmation of A for B”; For 
example, Daštakī does not consider the analysis “A is B” in the 
form of “affirmation of A for B” and considers “the unity of A and 
B in the thing itself” as his theory of prediction. He reconstructs 
presupposition rule on the basis of the above-mentioned theory of 
prediction and recreates it as "the union of the subject and the 
predicate in the thing itself is the subsection for being of the subject 
and the predicate”. Therefore, the analysis of Dawānī’s reading 
from the presupposition rule can only be achieved by presenting his 
theory of prediction. 

Method 
In this article, we are trying to analysis of Dawānī’s reading 

from the presupposition rule based on the theory of prediction, 
types corresponding of prediction and Dawānī’s theory of 
qualification, and to give a consistent interpretation of it through all 
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the Dawānī’s words about the presupposition rule. 
Findings 
Dawānī explains the corresponding of prediction based on the 

four “Zaid is human”, “The wall is white”, “Zaid is blind” and “The 
sky is above the earth”. Based on the precision in the types of 
corresponding of prediction is formed Dawānī’s theory of 
qualification; According to this theory, the qualification of A to B 
is not only in the of assumption of the enclosure of B to A, but also 
in the assumption of the abstraction of B from A, we can mention 
the qualification of A to B. Dawānī’s reading from the 
presupposition rule must be analyzed through all the 
aforementioned mater. The types the corresponding of prediction 
and the theory of qualification derived from it consider the “the 
affirmation of affirmed it’s” as essential in presupposition rule; but 
it does not consider “the affirmation of demonstration” as 
necessary. 

 Dawānī, regarding the necessity or non- necessity of the 
proposition in the presupposition rule, refers to the cases of 
violations, which according to the author's statistics, there are four 
cases of violations, and accordingly, he abandoned the 
presupposition rule and replaced it with the implication. This kind 
of reading of Dawānī’s presupposition rule will be very useful in 
our interpretation of Mullah Sadra’s philosophy. Some of Mulla 
Sadra's arguments on the primacy of being, Mulla Sadra’s final 
analysis of the qualification of A to B and the theory of the 
conversion of predication, the reconstruction of the definition of the 
secondary philosophical intelligible and the first intelligible in the 
transcendental philosophy are examples of the effects of Dawānī’s 
presupposition rule in the foundations the transcendental 
philosophy. 

Conclusion 
Dawānī gives a special analysis of the presupposition rule, 

which must be interpreted in the totality of his thought. Dawānī 
accepts the theory of prediction “conceptual otherness-unity in 
being” and considers unity including by itself and by accident. This 
attitude helps him to create a development in the corresponding of 
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prediction and to establish a developed theory of qualification. The 
presupposition rule consists of three parts: the necessity of 
affirmation of constant, affirmation of affirmed it’s, and the 
previous affirmation of affirmed it’s. Dawānī’s presupposition rule 
is organized under the influence of all the above foundations, and 
based on that, affirmation of affirmed it’s is necessary; But the 
affirmation of constant is not necessary. In the end, Dawānī gives 
up on previous affirmation of affirmed it’s and the presupposition, 
and considers the implication to be sufficient due to many 
violations. 



 

  

  

 

    هيقاعده فرع
  ي محقق دوان يزمان فكرسا  در

 سيداحمد حسيني سنگچال*       

  چكيده 
اي از اين قاعده به دست  قاعده فرعيه در زمره يكي از قواعد مهم فلسفي جاي دارد. دواني تحليل ويژه

بايد در مجموع انديشه او تفسير گردد. دواني نظريه حمل «تغاير مفهومي  مي اتحاد در  - دهد كه الزاماً 

مي  را  مي پذوجود»  بالعرض  و  بالذات  از  اعم  را  اتحاد  و  مي يرد  كمك  او  به  نگرش  اين  تا داند.  كند 

يافتهتوسعه  توسعه  اتصاف  نظريه  و  آورد  پديد  مطابق حمل  انواع  در  پايه اي  را  قاعده  اي  كند.  گذاري 

ثبوت مثبت ثابت،  از سه بخش لزوم ثبوت  ثبوت پيشيني مثبتفرعيه  و  له تشكيل شده است. قاعده  له 

مباني فوق سامان مي تأثير همه  ثبوت مثبتفرعيه دواني تحت  اما يابد و بر اساس آن  الزامي است؛  له 

نمي  ثابت لازم  مثبتثبوت  پيشيني  ثبوت  از  دست  دواني  درنهايت  دليل  باشد.  به  كشيده،  فرعيت  و  له 

ر از مجموع حواشي داند؛ همه اين موارد نقض براي اولين باموارد نقض فراواني، استلزام را كافي مي 

  اند. دواني استخراج و ذكر شده 

  قاعده فرعيه، نظريه حمل، استلزام، نظريه اتصاف، دواني. : واژگان كليدي

  

  

 
   hosseini.sangchal.ahmad@gmail.com. مدرس تيفلسفه دانشگاه ترب يدكتر*

 ٠٢/١٤٠١/ ٢٠تاريخ تأييد:                 ١٢/١٤٠٠/ ١٨تاريخ دريافت: 

  ي اسلام تاريخ فلسفه

  ١٤٠١/ بهار  ١سال اول/ شماره
  مقاله پژوهشي نوع مقاله: 
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      مقدمه
المثبت لثبوت  فرع  لشيء  «ثبوت شيء  در قالب  فرعيه عموماً  ارائه ميقاعده  اين    *شود.له» 

  قاعده تاثيرات مهمي بر برخي مسائل فلسفي دارد:

«اجتماع   نظير  قضايايي  در  فرعيه  قاعده  جريان  مدار  بر  ذهني  وجود  اثبات  الف) 

  )؛ ٣٩ق، ص ١٤٣٠/ حلي، ٤١، ص١ق، ج١٤١١مغاير لاجتماع المثلين» (رازي،   النقيضين

/ دشتكي، الف،  ٨٢و    ٧٦، صص ١ق، ب، ج١٤٠٤سينا،  ب؛ صدق قضاياي موجبه (ابن

  )؛ ١٦و  ١٤برگ 

ق،  ١٤٣٠/ حلي،  ٣٩، ص٣، ج١٣٧٥وجود (طوسي،  مسئله اتصاف ماهيت به    تحليلج)  

  )؛ ٣٨ص

  )؛ ٣٢٨، ص ١، ج١٣٩٣اي نظير «زيد اعمي» (قوشچي، قضاياي معدوله تحليلد) 

  ثاني فلسفي. معقولاتهـ) تحليل 

مي نظر  باب  به  در  مشهور  تعريف  از  بايد  فرعيه  قاعده  درست  تحليل  اساس  بر  آيد 

مي برداشت.  اولي دست  معقولات  و  ثاني  از جدال  معقولات  را  برداشت  اين  حاجي  توان 

 

  هاي ديگري نيز براي بيان قاعده فرعيه وجود دارد: مدل  *

در حاشيه   ميرزاجان باغنويله». اين مدل قاعده فرعيه توسط  ـ «اثبات شيء لشيء فرع لاثبات المثبت١

  مورد بررسي قرار گرفته و مردود اعلام شده است.  شفا

المثبت٢ لثبوت  فرع  لشيء  «اثبات شيء  عموماًـ  مدل  اين  ميله».  استفاده  ذهني  وجود  اثبات  در  شود   

  ). ٤٠٩ق، ص١٤١٢/ شيرازي، ٣٣٢، ص١، ج ١٣٩٣(ر.ك: قوشچي،  

گردد كه انضمام، اعتبار يا انتزاع يك شيء از ديگري را هم در  گاهي قاعده فرعيه چنان عام تصوير مي

ست. او اين مدل  املاصدرگيرد. از جمله كساني كه به اين تقرير از قاعده فرعيه تصريح دارند،  بر مي

كند: «ثبوت شيء لشيء او انضمام شيء الي شيء او اعتبار شيء مع شيء  قاعده فرعيه را چنين بيان مي 

(شيرازي،   له...»  المثبت  لوجود  فرع  شيء  من  شيء  انتزاع  ص١٣٦٣او  الف،  الف،  ١٤١٠و    ١٣،  ق، 

 دوانيحت تأثير انديشه  ). به عقيده نگارنده مدل فوق از قاعده فرعيه ت١٠، ص١٣٨٤و    ١٨٨و    ١٠صص

از   آن  تأثيرپذيري  و  فرعيه  قاعده  باب  در  ملاصدرا  «نگرش  مقاله  در  و  يافت  راه  متعاليه  حكمت  به 

 ديدگاه دواني و دشتكي»(در دست تأليف) به اين مهم خواهيم پرداخت. 
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  *).٣٣٦، ص١، ج١٩٨١به دست داد (شيرازي،  اسفارو علامه ذيل متني از   سبزواري

اجتناب نحو  به  فرعيه  قاعده  درست  تحليل «الف ب  تحليل  نظريه حمل و  با  ناپذيري 

وار  باشد. ترسيم قاعده فرعيه در قالب «ثبوت شيء لشيء» بر اين پايه استاست» آميخته مي

است كه نظريه حمل منتخبمان در تحليل «الف ب است» به صورت «ثبوت ب براي الف»  

تحليل «الف ب است» به صورت «ثبوت ب براي الف» را   دشتكيتصوير گردد؛ براي نمونه 

داند. او قاعده فرعيه  الامر» را نظريه حمل خويش ميتابد و «اتحاد الف و ب در نفسبر نمي

ب را  خويش  نظر  پيشمورد  حمل  نظريه  مدار  «اتحاد  ر  از  عبارت  را  آن  و  بازسازي  گفته 

المحمول»   و  الموضوع  لوجود  فرع  الامر  نفس  المحمول في  و  كند  مي  بازآفرينيالموضوع 

  **).٥٢و ب. برگ  ٤٢(دشتكي، الف، برگ 

يابيم كه تحليل قاعده فرعيه منتخب دواني نيز تنها از  بر اساس توضيحات فوق در مي

يابي است. در اين نوشتار سعي داريم قاعده  ه نظريه حمل مختار او قابل دسترهگذر ارائ

روايت كنيم   دواني را برآمده از نظريه حمل، انواع مطابق حمل و نظريه اتصاف  دواني فرعيه 

از قاعده فرعيه ياد كرده، تفسيري سازگار از آن به   دوانيو از گذر تتبع در تمام مواضعي كه 

ا وفادارانه  دست دهيم. مقصود  و سازگار و روايتي  ارائه خوانشي منسجم  نوشتار  اين  وليه 

  از قاعده فرعيه است.   دوانيهمراه با بازآفريني بر اساس اصول 

  الف) نظريه حمل دواني 
باشد؛ اما جدال در اين است  حمل «الف ب است» نيازمند تغاير و اتحاد ميان الف و ب مي

ر واكنش به جدال فوق، نظريات حمل گوناگوني پا  كه متعلق اين تغاير و اتحاد چيست؟ د

نهاده تاريخ  عرضه  و  به  موضوع  اتحاد  و  تغاير  متعلق  تبيين  تلاشي جهت  يك  هر  كه  اند 

  باشند. محمول مي

 
(حسيني،    * متعاليه»  حكمت  در  وجود  به  ماهيت  اتصاف  «مسئله  دكتري  رساله  در  لازم  )  ١٤٠٠اين 

 تفصيل مورد رسيدگي قرار گرفته است. به

تفصيل در اين باب ) به ١٣٩٨در مقاله «نظريه حمل سيد صدرالدين دشتكي» (حسيني و سعيدي مهر،  **

 سخن گفتيم.
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  باب چيستي متعلق تغاير، حداقل دو ديدگاه در دست است:در 

نظريه لاز الف اين  اساس  بر  موضوع و محمول:  ميان  مفهومي  تغاير  الزام  در )  است  م 

از   نسبت  قبول  باشند؛ چون  بوده  يكديگر  مغاير  مفهوماً  و ب  الف  است»  «الف ب  قضيه 

نيست.   متصور  واحد  مفهوم  در  نسبت  و  است  نظريه    دوانياركان حمل  اين  طرفداران  از 

  ) ٣٣٠و  ٣٢٧، ص١، ج١٣٩٣است (قوشچي، 

يست موضوع  ب) كفايت تغاير اعتباري موضوع و محمول: بر اساس اين ديدگاه لازم ن

و محمول حقيقتاً مغاير با يكديگر باشند، بلكه صرف تعدد التفات به الف و ب براي تامين  

و حمل   ديدگاه است  اين  مدافعان  از  دشتكي  است.  كافي  محمول  و  موضوع  تغاير  شرط 

و د.   ٥٤و ب برگ    ٤٣داند (دشتكي، الف، برگ  ترين دليل آن ميشيء علي نفسه را مهم

  * ).٣٨و ه، برگ   ٨٠و ج، برگ   ٣٧و برگ   ٥٤و برگ   ٩٩برگ 

  در باب متعلق اتحاد موضوع و محمول، حداقل دو ديدگاه ابتدائي وجود دارد:

مي اراده  مصداق  ذات،  از  عموماً  ذات:  در  اتحاد  مي  **شود.الف)  تفسير  اين  توان  در 

ود. «الف ب است» را به صورت «كل ما صدق عليه الف هو ما صدق عليه ب» بازتعبير نم

هاي موجود  گير تفسير فوق است، حاصل نگاهي پسيني به حملاي كه گريباناشكال عمده

حملمي تبيين  جهت  است  قرار  حمل  نظريه  آنكه  توضيح  آيد.  باشد؛  كار  به  موجود  هاي 

شخصيه   قضاياي  تبيين  از  ذات  در  اتحاد  داناست»- نظريه  «علي  طبيعيه    - مانند  نظير  - و 

توان در قضايا فوق از موضوع، مصداق آن را باشد؛ چون نميي«انسان كلي است»ـ عاجز م 

توان از اتحاد موضوع و محمول در مصداق ياد كرد؛ اين در حالي اراده كرد و درنتيجه نمي

پرداز در حوزه حمل است (دشتكي،  هاي موجود غايت يك نظريهاست كه تبيين همه حمل

 
ميان    * باب  اين  در  درازدامني  انديشه    دشتكيو    دوانيجدال  بر  فراواني  تأثيرات  كه  است  درگرفته 

رس در  دارد.  باب حمل  در  متعاليه»  مل]اصدرا  در حكمت  به وجود  ماهيت  اتصاف  «مسئله  دكتري  اله 

 تفصيلي اين جدال بيان شده است.  ) روايت١٤٠٠حسيني، (

باشد و الف و ب هر  تفسير ديگري هم از ذات وجود دارد كه بر اساس آن مراد از ذات، موصوف مي  **

 ). ١٧٥، ص١، ج ١٣٩٣اند (قوشچي، دو وصف يك موصوف 
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  ).٣١٥، ص ١، ج ١٣٩٣/ قوشچي،  ٤٣و د. برگ  ١٠٠ج، برگر

ب) اتحاد در وجود: اتحاد در وجود، «الف ب است» را به صورت «اتحاد الف و ب  

تفسير مي ايندر وجود»    و   »اعمي  زيد«  نظير  قضايايي   به واسطه  حمل  نظريه  از   فقره  كند. 

  . شوندمي واقع تهديد مورد  »معدوم  العنقاء«

 و تقديراً  او تحقيقاً جودالو  بحسب ذهناً  المتغايرين المفهومين باتحاد الحمل  يفسر قد و«

  رب   بل  الوجود  في  هناك  اتحاد  لا  اذ  ؛الخارجية  الموجودات  علي   العدميات  حمل  عليه  يرد

  .)٣٢٨، ص ١، ج١٣٩٣قوشچي، ( ...»معدوم  كالعنقاء الخارج  في لطرفيها  وجود لا موجبه

  را   محمول   و  موضوع  خارجي  وجود  وجود،  در  محمول   و  موضوع  اتحاد  است  بديهي

  معدوم   خارج  در  محمول   و  موضوع   يا  باشد  معدوم  خارج  در  محمول   اگر  حال .  دارد  لازم

  نظريه  اين.  شودمي  مواجه  چالش  با  وجود  در  محمول   و  موضوع  اتحاد  حمل  نظريه  باشند،

  سعي  خود  حمل  نظريه  حفظ  با  دوانيبرآيد؟    قضايا  قبيل  اين  تبيين   عهده  از   تواندمي  چگونه

 هم  قضايا  قبيل   اين  در  حتي  را  خود  نظريه  نوعي به  و  يدگو  پاسخ  يادشده  هاينقض  از  دارد،

  .سازد محقق

  ذكر   به  است،  لازم  مزبور  هاي نقض  پاسخ  و  حمل  نظريه  از  فقره  اين  توضيح  براي

  :بپردازيم ايمقدمه

  بنفسه   بالذات  موجود.  شودمي  تقسيم  بالعرض  و  بالذات  به  تقسيم  يك  در  موجود

  قائم  موجود-   سواد  و  - بذاته  قائم  موجود-   مجس  ميان  فرقي  مهم  اين  در.  است  موجود

كند  مي  صدق  آن  بر  آنچه  اما  نيست؛  موجود  بنفسه  بالعرض،  موجود.  ندارد  وجود  - بغيره

  به  وكند  مي  صدق  فرس   بر  انسان   لا  اما   موجودند؛  بالذات  زيد   و  فرس  مثلاً  است؛  موجود

باشد  مي  موجود  آن  عرض  به  وكند  مي  صدق  زيد  بر  اعمي  يا  است  موجود  آن  عرض

  . )٣٣٦همان، ص(

گاه   آن   عرضيات  و  باشندمي  موجود  بالذات  آن  ذاتيات  و  ذات  گردد،  موجود  زيد  هر 

  . )١، پ٣٣٧همان، ص(باشند مي موجود بالعرض

  مثل   بالذات   يكون   قد  للشيء  الوجود«   :سازدمي  مستند   سيناابن  بيان  به  را   نكته   اين   دواني
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 / ٥٧ق، ص ١٤٠٤سينا،  ابن(  »ابيض  زيد  وجود  مثل  بالعرض  يكون  قد  و  انساناً  الانسان  وجود

  .)٢٩٤، ص ١٣٧٥ بهمنيار،

  به   را  وجود  در  اتحاد  بالعرض  وجود  و  بالذات  وجود  دوگانه   اقسام  به  توجه  با  دواني

 خارج  در  ماهيت  از  فردي  وقتي  آنكه  توضيح دهد.  مي  توسعه  بالعرض  اتحاد  و   بالذات  اتحاد

  به  آن  عرضيات   و  موجودند  بالذات   فرد،  اين  در  ماهيت   اين   ذاتيات   گردد،مي  موجود

  با  شيء  اتحاد  و  بالذات  اتحاد  خود  ذاتيات   با  شيء  اتحاد.  موجودند  بالعرض   صورت

  مطلق   و  مفهومي   تغاير  از   عبارت  حمل  اساس   اين  بر.  است  بالعرض   اتحادي  خود   عرضيات

  اتحاد   و  بالذات  اتحاد   از  اعم  اتحاد  مطلق.  است  محمول   و  موضوع   ميان   وجودي   اتحاد

،  ١١٠، ص١٣٩٣قوشچي،  (است    بالعرض  اتحاد  از  اقوي  بالذات  اتحاد  ولو  است،  بالعرض

  . )٦پ

  ذاتيات   حمل  در  وجودي  اتحاد   اولاً  دارد،مي  روا   اتحاد  معناي   در  كه  ايتوسعه  با  دواني

  پاسخ  »اعمي  زيد«  مانند  قضايايي  به  نقض  ازكند  مي  سعي  ثانياً  ؛دهدمي  توضيح  را  ذات  بر

  الحمل  مطلق  معني  بل«نمايد:    تصوير  وجود  در  اتحاد  زمره  در  هم  را  قضايا  دست  ناي  گفته،

  . )٢، پ٣٢٨همان، ص( »بالعرض او  بالذات يكون ان من  اعم  الوجود في  الاتحاد مطلق

  و   بردمي  پناه  هو هو  و  حمل   معناي  بودنتشكيكي  به  توسعه   اين  توضيح  براي  دواني

  اعمي   و  زيد  ميان  هوهويت  از  اولي  انسان،  و  يدز  ميان  هوهويت  كه  است  بديهيگويد:  مي

  اعمي   و  زيد  ميان  بالعرض  اتحاد  و  انسان   و  زيد  ميان  بالذات  اتحاد  دليل   به  مهم  اين   و  است 

ممكن)همان(است     اتحادها   سلك  از  را  آن  و  گردد  رهزن  بالعرض  اتحاد  ضعف  است  . 

  توجه  با  .باشدمي  تحادا  و  هو هو  موارد  از  يكي  هم  بالعرض  اتحاد  آنكه  حال   و  سازد  خارج

  اتحاد  عدم  »اعمي  زيد«  نظير  معدوله  موجبه  قضاياي  اصلي  اشكال   گفتهپيش  نكات  به

  .  است محمول  و موضوع ميان وجودي

 انسان   گردد،  موجود  خارج  در  زيد  هر گاه  بالعرض،  و  بالذات  از  اتحاد  اعميت  اساس  بر

 از .  ندزيد  عين  ذات  حيث  از  چون   شوند؛مي  موجود  خارج  در  هم  آن  ذاتيات  سائر  و  حيوان

  شوند؛مي  موجود  خارج  در  هم  عوارض   سائر  و  ابيض  اعمي،  زيد   خارجي  وجود  با   ديگرسو
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  . نيست... و ابيض اعمي، ذات حسب به ولو است،... و ابيض  اعمي، بالعرض  زيد چون

 حاكي  همين  و  دهيممي  نسبت...  و  ابيض  اعمي،  به  بالعرض  را  زيد  وجود   دليل  همين  به

  به   بالعرض  امور  ايندهد  مي  نشان   و  است...  و  ابيض  اعمي،  و  زيد  ميان  وجودي  حادات   از

  اتحاد  نوعي  اگر  اينكه  داد؛  به دست  اتحادي  چنين  بر  شاهدي  توانمي  .موجودند  زيد  وجود

  تعبير   از   بتوان  نبايد  خانه  در  زيد  حضور  هنگام  القاعده  علي  نباشد،   برقرار   اعمي  و  زيد  ميان

 در   اتحاد  نوعي  بر  شاهدي  حكم  اين  كارگيريبه  صحت  اما  برد؛  بهره  »تاس   خانه  در  اعمي«

  . است  اعمي و زيد ميان  - بالعرض اتحاد ولو-  وجود

  الامر نفس  فرعيه،  قاعده  سالبةالمحمول،   قضاياي   تحليل   به  را   دوم   نقض  از   پاسخ   دواني

  *.)٧، پ٢٠٠و ص  ٣پ ،١٥١ص   و ١، پ١٢٥همان، ص( زند مي گره حقيقيه  قضاياي و

 به   را  خود  استاندارد  حمل  نظريه  فوق،  نقض  دو  از  دواني   گوييپاسخ  به  توجه  با

  . نمايدمي تثبيت »وجود در  اتحاد  - مفهومي تغاير «  صورت

  دواني   ديدگاه از  حمل مصداق  و مطابق  ب)
  به  اتحاد  توسعه  با  اوداند.  مي  »وجود  در  اتحاد  - مفهومي  تغاير«   از  عبارت  را  حمل  دواني

  اتحاد   قبيل  از  را  آن  و  گفته  پاسخ  »اعمي  زيد«  نقض  از  بالعرض   تحادا   و  بالذات  اتحاد

  دواني  تبيين   سوي   يك  در  ذاتيات  و  ذات  تحليل  اين   اساس   بر  .نمايدمي  تصوير  بالعرض

  ابيض،  اعمي،  مانند-   عرضي   امور  همه   و  باشندمي  بالذات  اتحادهاي  زمره  در   و  دارند  قرار 

  دواني   .باشندمي  بالعرض  اتحادهاي  قبيل  از  و  دارند  جاي  او  تبيين  ديگر  سوي  در  - فوقيت

  با   هايمحمول   ميان  حاكم  تفاوت  تبيين  به   تا  افتد مي  فراست  به  خود   حمل  نظريه   اثناي   در

 در  زيد  با  بالعرض  اتحاد-   ذلك  مصداق«  گويد:مي  اساس  اين  بر  و  بپردازد  بالعرض  اتحاد

،  ٣٢٨همان، ص (  »به  السواد  قيام  الاسود  مثل  في   و  منه  منتزعة  كونها   الاعمي  مثل  في  - وجود

  . )٢پ

  از   يكي  اما  است؛  شده  بيان   اجمال   به  حمل  نظريه  اثناي  در  اگرچه  گذاريفرق  اين

 
  و   »دشتكي  و   دواني  نظر  از  بتيه  لا  قضاياي  تحليل  و  حمل  نظريه«  اله در حال نگارشدو مق  درنگارنده    *

   در اين خصوص سخن خواهم گفت. »امكان معناي حقيقت و سالبةالمحمول  قضاياي«
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  .است شده ياد آنها از  ديگري هايمناسبت به كه اوست فكري   سازمان اركان  تريناصلي

  داند: مي نوع چهار بر را حمل مصداق و مطابَق   ديگري مواضع در دواني

 و   است  زيد  ذات  خصوص  - »انسان  زيد«  نظير-   ذاتيات  در  حمل  مصداق  و  قمطابَ  ـ١

 زيد،  ذات  از  عقل.  كندنمي  دخالت  ذاتيات  انتزاع  براي  خارج  در  زيد  همراه  به  ديگري  امر

برگ    ١، پ ٢٣٣همان، ص (  كندمي  حمل   آن  بر  و   انتزاع  را  انسان الف،    و  مطابقَ  ).٩٤و 

  بالذات   اتحاد  قبيل  از  زيد  بر  آنها  حمل  چون  اند؛دست  اين  از  ذاتيات  همه  در  مصداق

  . ندزيد عين  ذات حيث از و باشدمي

  من   عينه   انها  حيث  من   ذاتياته  سائر  و  الحيوان   و  الانسان   وجد   فقد  زيد   وجد   اذا  فانه «

    .)٢، پ٣٢٨همان، ص( »الذات حيث

 بوده  ذات  خصوص  تواندنمي  بالعرض  اتحادهاي  در  حمل   مصداق  و  مطابقَ  طبيعتاً

 الذات  حيث  من  محمول   با  ذات  عينيت  معناي  به  ذات  خصوص  بودنمطابقَ  چون  ؛باشد

  اتحادهاي  همه  در  اساس  اين  بر.  است  جاري  بالذات  اتحادهاي  در  تنها  فرض  اين  و  است

  به  بستهكند.  مي  آفريني نقش  حمل  مصداق  و  مطابَق   در  ذات   خصوص   از  غير  امري   بالعرض

  دارند  نقش   - بالعرض  اتحاد  معناي   به-   حمل  صداقم   و  مطابقَ  در  ذات  بر  علاوه  كه  اموري

  :كرد ياد آن براي مصداق و مطابقَ نوع سه  از توانمي

براي   آن  در  حالّ   محمول  مبدأ   همراه  به  موضوع  حمل،  مطابقَ   گاهي  ـ١   مثال  است؛ 

 الجسم «  خارج  در  آنكه  توضيح.  باشدمي  بياض  و  جسم  ذات  »ابيض  الجسم«  حمل  مطابقَ

  با  و  يابد مي  را   بياض   و   بذاته  قائم  جوهر   تحليلاتي  اعمال  با   عقل .  است  موجود  »الابيض 

 موجود   خارج  در  آنچه.  بردمي  پي  بياض  و  جوهر  ميان  قيامي  نسبت  به  آنها  ميان  مقايسه

  عقل  كه   موجودند  ايگونه  به  خارج  در  بياض   و  جسم  اما  است؛  بياض   و  جسم  است،

  . كند حكايت دو نآ حال  از »بياض به جسم اتصاف« قالب در تواندمي

.  است  موضوع  با  مباين  ديگري   امر   همراه  به  موضوع  ذات  حمل،  مطابقَ  گاهي  ـ٢

  تنها  »الارض  فوق  السماء«   قضيه  مصداق  و  مطابَق   اند؛ براب نمونه گونه  اين  اعتباري  اضافات

اين  فرض  و  است   ارض  ذات  و  سماء  ذات   خارجي  تحقق  فاقد  فوقيت  كه   است  مسئله 
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  .باشدمي

  عدميات   حمل.  است  - موضوع  ذات  نه-   خاص  حالتي  با  موضوع  حمل  ابقَمط   گاهي  ـ٣

  و  زيد  كهچنان  نيستند؛  موجود  عمي  و  زيد  خارج  در.  انددست  اين  از  - »اعمي  زيد«  نظير- 

  در  آنچه.  نيست  »ابيض  زيد«  حمل  مانند  »اعمي  زيد«  حمل  لذا   و  موجودند  خارج  در  بياض

  امر   ملاحظه  نيازمند  زيد  بر  اعمي  حمل  براي  لعق  اما  باشد؛مي  زيد  تنها  است،  موجود  خارج

  زيد  جسم  با  آن  مصاحبت   عدم  به  نموده،  مقايسه  بصر   با  را   زيد   تا   است  - بصر–  زايدي 

  »نداشتن  بصر  حالت   در  زيد  وجود«  ،»اعمي  زيد«  حمل  مطابَق  اساس  اين  بر.  كند  حكم

  موضوع   ذات   تنها  خارج  در  چون   است؛  ذاتيات   حمل  به  شبيه  جهتي  از  حمل  اين  .است

  ذات   خصوص  و  باشدمي  بالعرض  محمول   و  موضوع  ميان  حاكم  اتحاد  اما  است؛  موجود

 چون   است؛  اضافيات  حمل  به   شبيه  مزبور  حمل  جهتي  از  .نيست  حمل  مطابَق  موضوع،

  ميان   مقايسه  و  - بصر–  موضوع  از  خارج  امر  ملاحظه  گرو  در  »اعمي  زيد«  حمل  صحت

 در  آنكه  حال   و  نيست  محمول   از  بخشي  - صرب-   موضوع  از   خارج  امر  اين  اما.  آنهاست

همان، (  »الارض  فوق  السماء«   مانند  شدند؛مي  اخذ   حمل  در  مباين  ذات  دو  اضافيات  حمل

  * .)١، پ٢٣٣ص

  بندي تقسيم  كلي  دسته  سه   در  را  هاحمل  خارجي  مطابقَ  بندي،جمع  مقام   در  دواني

  كند: مي

 آن  از  اعم  فرض  اين.  است  لحم  مصداق  و  مطابقَ  موضوع  ذات  تنها  اوقات  گاهي  الف)

  خاص  حيثيتي  همراه  به  موضوع  ذات  يا  باشد  حمل  مطابقَ  موضوع  ذات  خصوص  كه  است

  .گيرد قرار  حكم مطابقَ

 
ذيل هر يك از اين مطابق ها، دشتكي اشكالاتي بر نظريه دواني وارد مي آورد و دواني نيز به دفاع از    *

پر مي  مجمل  نظريه خويش  دواني  بيانات  اولاً  موجود»  «زيد  مطابق حمل  چيستي  باب  در  دازد ضمناً 

است.   گرفته  در  دشتكي  و  او  ميان  دامني  دراز  جدال  ثانياً  و  هاست  بازسازي  برخي  نيازمند  و  است 

حكمت   در  وجود  به  ماهيت  اتصاف  «مساله  دكتري  رساله  در  را  مكتوب  مناظرات  اين  مشروح 

 كر كرده ايم. ) ذ ١٤٠٠متعاليه»(حسيني.
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  .است حمل مطابقَ  محمول  مبدأ همراه به موضوع ذات گاهي ب)

  . باشدمي حمل  مطابقَ موضوع با مباين امري همراه به موضوع ذات گاهي ج)

  مع   الموضوع  ذات  يكون  قد  و  فقط  الموضوع  ذات  يكون  قد  الحملي   لحكما  مطابقَ  ان  فظهر«

  »مرّ  كما  العدميات  حمل  يشتمل  الاول   و  له  مباين  آخر  امر  مع  ذاته  يكون  قد  و  المحمول   مبدأ

  . )١، پ ٢٣٣همان، ص(

 در   دواني  توسعه  آيند؛مي  دواني  ياري  به  فراواني  موارد  در  فوق  به نظر نگارنده تحليل

  انواع   تأثير   از  اينمونه  مشتقات   از  او  تحليل   و  فرعيه  قاعده  از  او  تحليل   اتصاف،   معناي 

و بايد به عنوان ريشه نظريه او مورد دقت قرار    است  دواني  فكري  سازمان  در  حمل  مطابقَ

  گيرد.

  دواني   ديدگاه  از اتصاف   ج) انواع
  روا  اتصاف  معناي  در  ايتوسعه  شمرد،مي  حمل  مطابقَ  از   كه  انواعي  اساس  بر  دواني

ان  نعلم  انا...«  :داردمي   الوجهين  باحد   المشتقات   في  المحمول   بمبدأ  اتصافاً   للموضوع  قطعاً 

  .) ٣، پ١٤٥همان، ص( »منه منتزعاً  بكونه او به بقيامه كان  سواء

  اتصاف   و  جسم  به  بياض  قيام  قبيل  از  را  »ابيض  الجسم«  در  موجود  اتصاف  دواني

به)٢، پ٣٢٨همان، ص(  داندمي  زيد  از  عمي  عانتزا  قبيل  از  را  »اعمي  زيد«  در  موجود  .  

  مطابقَ   چون  گردد؛مي  حاصل  جسم  به  بياض  انضمام  با  بياض  به  جسم  اتصاف  بيان  ديگر

  است  لازم  عمي  به  زيد  اتصاف  براي  اما.  است  جسم  در  حالّ  بياض  و  جسم  »ابيض   الجسم«

  متن   در  دواني.  است  آن  از  عمي  انتزاع  به  قادر  عقل  كه  باشد  وجود  از  اينحوه  داراي  زيد

  كند: مي  ياد اتصاف معناي در خود توسعه  از بيشتري صراحت با ذيل

  بان   او  الوجود  في  الموصوف  الي  صفة  بانضمام  يكون  ان  من  اعم  الاتصاف  لان:  قلت...«

  تلك  منه  ينتزع ان  له  صح العقل لاحظه  لو  بحيث  الوجود  انحاء  من  نحو   في  الموصوف يكون

  .)٣پ  ،١١٨همان، ص( ...»الصفة

  السماء «  ، »انسان  زيد«  نظير  قضايايي  و   اتصاف  اول   نوع   قبيل  از  »ابيض  زيد «  نظير   قضايايي

  در  فوق  توسعه  است  بديهي  .باشندمي  اتصاف   دوم  نوع  از  »اعمي  زيد «  و  »الارض   فوق
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  . است حمل مصداق و مطابقَ  در دواني خاص  تحليل  از برآمده اتصاف  معناي

  ي دوان  ديدگاه از  فرعيه  د) قاعده 
  مطابقَ گويد:  مي  است،  داده  به دست  قضايا  مطابَق  و  مصداق  از  كه  تحليلي  اساس  بر  دواني

  :است نوع سه بر حملي حكم

  حمل   ذات،  بر   ذاتيات  حمل.  است  حملي  حكم   مطابقَ  موضوع،   ذات  فقط  گاهي  الف)

  . انددست اين از واجب بر وجود حمل و عدميات

  حمل.  است  حملي  حكم  مطابقَ  محمول   مبدأ  همراه  به  موضوع  ذات  گاهي  ب)

  .انددست اين از  خارجي عرضيات

 حمل .  است  حملي  حكم  مطابَق   موضوع  با  مباين   امر   همراه  به  موضوع  ذات  گاهي  ب)

  .انددست اين از  اضافات

بدوي،  در   نظر    اخذ  مهم  نتيجه   سه  حمل  مصداق  و  مطابَق  انواع   تحليل   از  دوانييك 

  : كندمي

  .است خارج در الف ذات وجود مستلزم ب،  صفت هب  الف  ذات خارجي اتصاف اولاً

  . نيست خارج در صفت وجود مستلزم ب،  صفت به الف  ذات خارجي اتصاف ثانياً

  را   موصوف   وجود  از  صفت  وجود  تأخر  ب،  صفت  به  الف   ذات  خارجي  اتصاف  ثالثاً

  .)٢٣٤همان، ص(ندارد  لازم

  را   فوق  گانه سه  مدعاهاي  يدوان   عبارات  از  جامع  احصايي  و  تتبع  با   ابتدائاً  است  لازم

  : كنيم بررسي

  ب  به  الف خارجي اتصاف در موصوف وجود  الزام .١
  استناد   سيناابن  از  عبارتي  به  موجبه  قضيه  در  موضوع  وجود  لزوم   اثبات  در  دشتكي  و  دواني

  : است چنين دواني نقل اساس بر مزبور عبارت. كننندمي

 نفس  لان  لا  موجود  ولةالمعد  الايجابية  القضايا  في  للايجاب  موضوع  كل

  كان   سواء  ذلك  يقتضي  الايجاب  لان  لكن   ذلك  يقتضي  عادل  غير  قولنا

 الموجود  علي  الا  يقع  لا  او  المعدوم   و  الموجود  علي  يقع  عادل  غير  نفس

  ).٨٢، ص١ق، الف، ج١٤٠٤سينا، ابن / ١٢٦همان، ص(
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 موجبه،   ضاياي ق  در  موجود  ثبوتي  ربط  كه   كند مي  تفسير   چنين  را  سيناابن  عبارت   دواني

 خصوصيت  دليل  به  ايجابي  هايحمل  در  موضوع  ثبوت  الزام  و  است  موضوع  ثبوت  مقتضي

ج١٣٩٣قوشچي،  (باشد  نمي  محمول  صص١،    از   فوق  تفسير  با  دشتكي.  ) ٣٩٩و    ١٢٦، 

  و  است  منكر  ايجابي  قضاياي  در  را  ربط  مطلق  دشتكي  چون  نيست؛  همدل   سيناابن  عبارت

  در  موضوع  وجود  الزام  دليل  را  ايجابي  قضاياي  در  حاضر  تيثبو  ربط  تواندنمي  طبيعتاً

  اين  و  است  دواني   تفسير   از  متفاوت   فوق  متن  از  دشتكي  قرائت   .بداند  موجبه   قضاياي

  اساس  بر .  دارد  وجود  دشتكي  عبارت  در   كه  است  اي نسخه  اختلاف   دليل  به   قرائت  تفاوت 

  :است گونه اين   سيناابن عبارت  دشتكي نقل

  الموجود   علي  يقع  عادل   غير  نفس  كان  سواء  يصدق  ان  في  ذلك  يقتضي  ابالايج  لان...«

  .)٢٢برگ  ه، و ٢٣برگ  د، و  ٥٢برگ  ج، دشتكي،( »الموجود  علي  الا  يقع لا  او المعدوم و

  صريح   هو  و«  گويد:مي  او  ،دشتكي  منقول   نسخه  در  »يصدق  ان  في«   افزونه  به  توجه  با

  وجود  يقتضي  الثاني  او  الاول   القسم  من  ولهمحم  كان  سواء  المحمول  الموجبة  صدق  ان  في

  . )همان( ...»الموضوع

 دو   حداقل  ،داندمي  موضوع  تحقق  مقتضي  را  ربطي  وجود فوق  متن  دو  در  اگرچه  دواني

  شده  شناخته  موضوع  وجود  مقتضي   صدق،  آنها  ضمن  كه  دارد  وجود  قديم   حاشيه  در  متن

  : است

  كانت   ان  الموجبة  فان  الثاني  و  ول الا   من  اعم  الموجبه  صدق  مقتضي  هو  الذي  الوجود«

 و  ٣، پ ٣٦٤ص  ،١٣٩٣قوشچي،  (  ...»الخارج  في  موضوعها  وجود  صدقها  اقتضي  خارجية

  . )١٤٤ص ،همان

  موضوع   تحقق  مقتضي  را  موجبه   قضاياي  صدق  دشتكي  ندهمان  دواني  اساس  اين  بر

 و   دشتكي  اب  متفاوت   كاملاً  وسط  حد   اين  از  دواني  تبيين  كه  داشت  توجه  بايد  اما  ؛داندمي

  كلي  دسته  سه  در  را  حمل  مصداق  و  مطابقَ  دواني  .است  حمل  مصداق  و  مطابقَ  بر  مبتني

  تحقق   خارج  در  محمول   مبدأ  همراه  به  ذات  هاحمل  اين  از  ايپاره  دركند.  مي  گذاريجاي

  و  دارد  تحقق  خارج  در  موضوع  ذات  تنها  قضايا  ايپاره  در.  باشندمي  حمل  مطابقَ  و  دارند



99  
 

   
    

 

  يمحقق دوان يسازمان فكر در هيقاعده فرع

  خارجيه،  موجبه   هايحمل  همه  مطابقَ  در   متقين  قدر  بنابراين.  است  انتزاعي  ري ام   محمول، 

همان،  (بود    خواهد  كاذب  مزبور  قضيه   الا   و  باشد، مي  خارج  در  موضوع  ذات   تحقق  لزوم

پ ٢٣٢ص   خارجي  تحقق  به  »اعمي  زيد«  نظير  قضايايي   در  اتصاف   بيان   ديگر   به  .)١، 

  مهم   اين  براي.  نمود  انتزاع  آن  از  را  محمول   بتوان  كه  طوري  است؛   خاص  حيثيتي  با  موضوع

  .)٢، پ ٢٢٨همان، ص (باشد  خارج در موضوع بايد حتماً

  ب  به  الف اتصاف در صفت وجود الزام عدم .٢
  ثانياً .  شد  ياد  سابق   در   كه  است  اي گانهسه  اقسام  از  اعم  حمل،  مطابقَ   اولاً  است   معتقد  دواني

  معناي  در  ايتوسعه  است  لازم  اند،كرده  احيطر   حمل  مطابقَ  در  كه  ايگانهسه  اساس  بر

  يا  الف  به  ب  قيام  از  اعم  را  ب   به  الف  اتصاف  توسعه،   اين  اساس  بر  و  دارند  روا   اتصاف

  : نمايدمي بيان چنين  را  اتصاف معناي فوق نكته دو برايند . دانستند الف  از ب  انتزاع

  الموصوف   يكون  ن ا  هو  الخارج  في  او  الامر   نفس  في   الاتصاف  معني  ان   ذلك  تحقيق«

همان، (  »مصداقه  و  عليه   الصفة  تلك   حمل  مطابق  يكون  بحيث  احدهما  في  وجوده  بحسب

  . )٢، پ٢٢٨ص

  كه   باشدمي  موجود  وجود  از   ايگونه  به   الف  كه  معناست   اين  به  ب،  به  الف  اتصاف

  وجود  ساختنالزامي  عين  در  اتصاف،   از  معنا  اين.  گيرد  قرار  الف  بر  ب  حمل  مطابقَ  بتواند

 اگر  اتصاف  از  معنا  اين  اساس  بر  چون  داند؛نمي  الزامي  را  صفت  وجود  موصوف،  رجيخا

  را   صفت  آن  بتواند  آن  ملاحظه  با  عقل  كه   باشد  برخوردار  وجود  از  اينحوه  از   موصوف

  »اعمي  زيد«  حمل  مطابقَ  و  مصداق  است؛ براي نمونه   كافي   مزبور   اتصاف   براي  كند،   انتزاع

  با   تواند مي  عقل  كه   است   وجود  از   اينحوه  داراي  زيد   .است  خارجي  وجود  حسب  به  زيد

  لازم را خاص وجه بر موصوف صرفاً وجود معنا  اين. نمايد انتزاع  آن از  را عمي آن ملاحظه

  . ندارد  لازم  را صفت وجود و دارد

  :است  مواجه اصلي چالش  سه  با دواني ديدگاه

 و   نسبي  معنايي  تصافا.  است  اتصاف  بودننسبت  از  حاصل  فوق  ديدگاه  اول   چالش  ـ١

  شوند،   محقق   ظرفي   هر  در  كه  است   اين  نسبي  معاني   خصوصيت.  باشدمي  طرفين  به  قائم 
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  است   لازم  اتصاف  بودننسبي  مبناي   بر.  شد  خواهند   محقق  ظرفهمان    در  هم  نسبت  طرفين

  حكم   و  دو  آن  ميان  تفكيك  و  باشند  خارجي  اتصاف  طرف  دو   عنوان  به  صفت  و  موصوف

.  نيست  سازگار  اتصاف  معناي  بودننسبي  با  صفت  خارجيت  عدم  و  موصوف  خارجيت  به

همان، (است    اتصاف   ظرف  در   اتصاف  طرفين   اثبات   جهت  دشتكي   بيان همان    اشكال  اين

  . )٣، پ ١١٨، ص همان و ٢٢٨ص

  الماهية «  گويد:مي  جرجاني.  است  جرجاني  از  متأثر  اشكال   اين  به  پاسخ  مقام  در  دواني

، ١٤٧همان، ص(  »للاتصاف  لا   للوجود  ظرف  فالخارج  لخارجا  في  بالوجود  الذهن  في  متصفة

  . )٧پ

  ظرف   را  ذهن  و  انكار  »موجود   الانسان«  حمل  در  را  اتصاف   بودنخارجي  جرجاني

  ظرف  خارج  كه  اين  و  اتصاف  خارجي   تحقق  ميان  او  تبع   به  دواني.  شمردمي  اتصاف  تحقق

  در   اتصاف  است،  تصافا   ظرف  خارج  اگرچه   او  عقيده   به  نمايد؛ مي  تفكيك   باشد،  اتصاف 

  نسبت   ظرف  در  نسبت  طرفين  تحقق  قانون  دواني  اساس  اين  بر.  باشدمي  تحقق  فاقد  خارج

 انكار   را  اتصاف  خارجي  تحقق  ولي  شمرد؛مي  نسبي  امري  هم  را   اتصاف  و  دارد  قبول   را

تفكيك  .  بيندنمي   خارج  در  اتصاف   طرفين  تحقق  به  ملزم  را  خود  اساس  اين  بر  و  كندمي

از دقيق  ميان ظرف  اتصاف يكي  تحقق  عناصر دستگاه فكري  اتصاف و ظرف    دواني ترين 

  حضور ندارد. دوانياز   ملاصدرااست كه متأسفانه در روايت 

  مورد   صفت   خارجيت  لزوم  اثبات  جهت  كه  است   عبارتي  دواني  ديدگاه  دوم  چالش  ـ٢

  آن  از  را  آن  دواني  كه  كندمي  استناد   بهمنيار  از  عبارتي  به  شتكيد.  شدمي  واقع  دشتكي  استناد

  نفسه   في موجوداً   يكون لا ما « :است  قرار اين  از  دشتكي استناد مورد عبارتداند.  مي  سيناابن

  . )٢٨٩ص  ،١٣٧٥ بهمنيار، /٣٣ق، ص١٤٠٤سينا،  ابن( »لشيء موجوداً يكون آن يستحيل

  است،   نفسه  في  وجود  فاقد  صفت  كه  مادامي  فوق،  متن  اساس  بر  است   معتقد  دشتكي

  انكار   معناي   به  صفت  خارجي  وجود  نفي   اساس  اين   بر.  بيابد  للموصوف   وجود  تواندنمي

  عقيده  به.  دارد  متن   اين  از  ديگري  روايت  دواني  اما  .است  غير  براي  صفت  وجود  و  اتصاف

 ان  يستحيل  اصلاً،  نفسه  في  موجوداً  يكون  لا   ما: «نمود  بازتعبير  چنين  بايد  را  سيناابن  مراد  او
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گونه  فاقد   ب  »است  ب  الف«  حمل  در  اگر  يعني  ؛»يءلش  موجوداً  يكون   في   وجود  هر 

 وجود   انحاء   از  نحوي  هيچ  به   كه  نشود  محسوب   مطلق  موجود  كلي  به  و  باشد  اي نفسه

  .بيابد  آخر لشيء وجود تواندنمي نيست، نفسه  في وجود داراي

  في   وجود  باشد،  الف  براي  لغيره  وجود  داراي  خارج  در  ب  اگر  بازتعبير  اين  اساس  بر

  وجود  داراي  وجود  انحاي  از  نحوي  در   ب  است  لازم   بلكه  آيد،نمي  لازم  خارج  در  ب  نفسه

  .نگردد محسوب مطلق  معدوم  و باشد نفسه في

  مدعاي   خود  عبارت  صدر  در  سيناابن.  ستسينا ابن  عبارت  صدر  دواني  روايت  شاهد

  »كذا   المعدوم«  حمل  قالب  در  وقتيگويد:  مي  كرده،  طرح  را  »عنه  يخبر  لا   المطلق  المعدوم«

  : نيست بيرون حال  دو از  »كذا« وصف گيريم، مي   نظر در معدوم براي حكمي

  موجودي   صفت  داراي   معدوم  فرض   اين   در:  است  موجود  نفسه  في  »كذا«  وصف  الف)

  معدوم  آيدمي  لازم  و  است  موجود   هم  موصوف  جرم  لا   صفت   بودنموجود  با  و  است

  .باشد موجود

  لشيء  موجود  نفسه  في  معدوم  است  ممكن  چگونه:  باشد  دوممع  نفسه  في  »كذا«  وصف  ب)

  .است دشتكي استناد مورد  متنهمان  كه  باشد آخر

  امري   ،»نفسه  في  موجوداً  يكون  لا   ما«   از  مراد  است   معتقد  بحث  صدر  قرينه  به  دواني

  به.  نباشد  برخوردار  نفسه  في  وجود  از   ظرفي   هيچ   در   و  باشد   بوده  معدوم  نفسه   في   كه   است 

  في   موجوداً  يكون   لا   ما: «بگويد  كه داند  مي  بازتعبير   اين  به  مجاز  را  خود  دواني  ليلد  همين

  متن   از  دواني  روايت   اساس  است. بر  »اصلاً  نفسه  في   موجوداً  يكون  لا   ما «   معناي  به  »نفسه

  دارد؛  دلالت  وجود  انحاي  از  يكي  در  آن  نفسه  في  وجود  بر  تنها   صفت  لغيره  وجود  ،سيناابن

  .)٢٢٩همان، ص(نيست  دال  آن خارجي نفسه يف وجود بر اما

كه  ٣ ديديم  با  دوانيـ  دارد  عدم  معناي  تحليل  سعي    نفسه  في  وجود  الزام  اتصاف، 

  نوع   دو  شامل  و  باشدمي  اعمي  معناي  داراي  اتصاف   دواني  نظر   از.  بگيرد  نتيجه  را  محمول

  : است

 گزاره   در  ونهگردد؛ براي نممي  موصوف  به  ضميمه  وجود  در  صفتي  اوقات  گاهي  الف)
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  به  جسم  و  است   شده  ضميمه  جسم  به  وجود  در  كه   است   وصفي   بياض،   »ابيض  الجسم«

  . شودمي  متصف بياض

 كه  دارد  قرار  وجود  از  شكلي  در  موصوف  كه  است  ايگونه  به  اتصاف  اوقات  گاهي  ب)

  به  زيد   اتصاف.  نمايد  انتزاع  موصوف  از  را  صفت  آن  تواندمي  نمايد،  ملاحظه   را   آن  عقل  اگر

  . است شكل اين  به »اعمي  زيد« گزاره در عمي

  : است معتقد دارد،مي  روا اتصاف  معناي  در كه تعميمي اساس  بر دواني

  موصوف   كه  مادامي  الف)  چون    است؛  ضروري  اتصاف  ظرف  در  موصوف  وجود  اولاً

  كه   مادامي  ب)  .نيست  صحيح  خارج  در  آن  به  وصف  انضمام  نباشد،  موجود  خارج  در

  كه  باشد  اي گونه  به  تواندنمي  خود  خارجي   وجود  در  نباشد،  جودمو  خارج  در  موصوف

  . نمود  انتزاع آن از  را وصفي بتوان

 خارجي  وجود  از  گاهي  عقل   چون  نيست؛  ضروري  اتصاف  ظرف  در  صفت  وجود  ثانياً

  حال  ،كندمي  وصف  امور  اين  به  را  موصوف  و  نمايد  مي  انتزاع  را  سلبي  يا  اضافي  اموري

  . )٢١دشتكي، د، برگ (اند خارجي تحقق فاقد امور اين آنكه

  را  اتصاف  توانمي  باشد،  اتصاف  تعميم  بر  قرار  اگر  گويد:مي  دواني  بيان  نقد  مقام  در  دشتكي

  نباشد؛  لازم  موصوف   وجود  و  آورد  الزام  به  را  صفت  وجود  تنها  كه  داد  تعميم  ايگونه  به

  : است گونه دو بر اتصاف  گفت توانمي مثلاً

  مانند  گيرد،مي  شكل  وجود  در  موصوف  به  صفت  انضمام  به  اتصاف  اوقات  گاهي  الف)

  .بياض به جسم اتصاف

  اگر   كه  باشدمي   وجود  از  شكلي  به  صفت  كه  است  صورت  اين  به  اتصاف  گاهي  ب)

  له  ما«   اتصاف  مانند   نمايد،  انتزاع   آن  از  را  موصوف  تواندمي  نمايد،  ملاحظه  را  آن  عقل

  . فرس به »الفرسيه

 وجود  و  طلبدمي  اتصاف  ظرف  در  را  صفت  وجود  اتصاف،  از  اخير  معناي  است  بديهي

ج، برگ    دشتكي،(رفت    نخواهد  تالي  اين  بار  زير  دواني  آنكه  حال   ندارد،  لازم   را  موصوف

  . )٢٠برگ  و ه، ٢١و د، برگ   ٤٦
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مورد استفاده قرار گرفته و در   ملاصدرابعينه توسط    دوانيعليه    دشتكيگانه  سه  نقدهاي

متن جانب  ها  برخي  نقدها  همين  محوريت  با  فرعيه  قاعده  باب  مي  دشتكيدر  گيرد  را 

  ).٣٣٦، ص١، ج١٩٨١(شيرازي، 

نداشتن  ٣   به  الف  ذات  خارجي  اتصافدر    موصوف  از  صفت  وجودي  تأخر.لازم 
  ب صفت
  است:   كرده ياد فرعيه قاعده مفاد از  مختلفي تعابير درمجموع حواشي خود دواني

قوشچي،  (  داندمي  موضوع  وجود  مستدعي»«   را  جبهمو  صدق  تعابير   برخي  در  الف)

  . )١پ  ،٣٩٩، ص همان و ١٤٤، صهمان و ٢پ  ،١٢٢، ص ١، ج ١٣٩٣

 وجود  «مستلزم»  را  اتصاف  و  گيرد مي  بهره  «استلزام»  واژه   از   تعابير   برخي   در  ب)

  . )٥پ  ،١٤٥ص  و ٤پ  ،١٤٣ص  و ٣پ  ،١١٨همان، ص ( داندمي اتصاف ظرف در موصوف

(مي  ياد  موضوع  وجود  اقتضا»  «عدم  يا  «اقتضا»  از  عبارات  ايپاره   در  ج)   همان، كند 

  . )٣٦٥ص  و ٢پ  ،٢٢٨ص  و ١٢٧ص  و ٤، پ١١٨ص

  كند مي  استمداد  فرعيت  واژه   از  فرعيه  قاعده  مفاد  تبيين  براي  عبارات  برخي  در  د)

  .)٤٢٠ص  و ١پ  ،٣٣٣ص  و ٢پ  ،٣٠٨ص  و ٥پ  ،٢٢٤ص  و ٢پ  ،١٩٥ص همان،(

  كند مي  ياد  موصوف  وجود  بر  ايجابي  حمل  دقص   «توقف»  از  هم  تعابير  برخي  در  ه)

  .)١١٩ص  و ١پ  ،٣٢٠همان، ص(

  اقتضا   و  استلزام  استدعا،  تعابير  و  دارند  قرار  معنايي  رده  يك  در  توقف  و  فرعيت  تعابير

 ميان  خاص  ايرابطه  بر  اولاً   الف  بر  ب   فرعيت  يا  توقف  .اندشده  واقع  معنايي  ديگر  رده  در

  الف  از  متأخر  ب  است  لازم  كه  است  ايگونه  به  رابطه  اين  ثانياً  و  دارد  دلالت  ب  و  الف

  دلالت   ب  و  الف  ميان  خاص  رابطه  بر  اگرچه  اقتضا  و  استلزام  استدعا،  تعابير  .باشد  بوده

  است؛ بنابراين   ب  نفس  به  الف  تحقق  يا  ب  از  الف  تأخر  يا  الف  از  ب  تأخر  از  اعم  دارند،

  ب«  اما  است؛  سازگار  الف  از  ب  وديوج  تأخر  با  تنها  ،»است  الف  بر  متوقف  يا  فرع  ب«

  تأخر   با  هم  و  است  سازگار  ب  از  الف  تأخر  با  هم  ،»است   الف  مقتضي  يا  مستلزم  مستدعي،

  قاعده  تقرير  از  دواني  .دارد  سازگاري  ب  نفس  به  الف  تحقق  با  هم  و  سازدمي  الف  از  ب
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گاه   او.  دارد  استيحاش   توقف  يا  فرعيت  تعبير  با  فرعيه   اساس  بر   را  هفرعي  قاعده  مفاد   هر 

  يا كند  مي  قول   نقل  ديگران  از   كه  است  مواردي  در  عموماً  ،دهدمي  توضيح  فرعيت  تعبير

پ١٩٥ص   همان،(نمايد    مي  بازگو  ديگران  زبان  از  را  اشكالي   و  ٥پ  ،٢٢٤ص  و  ٢، 

همان، (نامد  مي  متأخرين  مشهور  قرائت  را  آن  صراحتبه  يا )   ٤٢٠ص   و  ٢پ   ،٣٠٨ص

  . )١پ ،٣٣٣ص

  ان   الحاصل  و«  كند:مي  نظر   اظهار  بيشتري  صراحت  با  توقف  واژه  مورد  در  دواني

    .)١، پ ٣٢٠همان، ص( »فلا التوقف  اما و مسلم الاستلزام

  توقف   يا  فرعيت  نظير  واژگاني  با  فرعيه  قاعده  تقرير  از  دواني  فوق  شواهد  به  توجه  با

  اعي تد   ذهن  به  را  موصوف  از   صفت  وجود  تأخر  لزوم  تعابير  اين  چون  دارد؛  استيحاش

  استقبال   اقتضا  يا  استدعاء  استلزام،  نظير  واژگاني  با  فرعيه   قاعده   تقرير  با  اما   كنند؛مي

  . نمايدمي

  از   صفت  وجودي  تأخر   لزوم   درنتيجه  و  توقف   يا  فرعيت  كاربردنبه  از  دواني  چرا   اما 

  دارد؟ پرهيز موصوف

  ريبه  لك يبق لم مهدناه ما  تحققت اذا« گويد:مي حمل مطابَق انواع  توضيح  از پس  دواني

  الاتصاف  ظرف  في  الصفة  تلك  وجود  يستلزم  لا   بصفه  مثلاً  الخارج  في  الذات  اتصاف  ان  في

همان،  (  »نظر  الموصوف  وجود  عن  تأخره  في   نعم.  فيه  الموصوف  وجود  يستلزم   انه  في   لا   و

  .)٢٣٤ص

  از   برآمده  صفت  خارجي  تحقق  لزوم  عدم  و   خارج  در  موصوف  تحقق  لزوم  اينكه  در

  في   وجود  از  اتصاف  تأخر  لزوم  در  دواني  نقد  آيا  اما  نيست؛  سخني   است  حمل  ابقَمط  انواع

  »مهدناه  ما  تحققت   اذا«   نتيجه  و   حمل  مطابقَ  انواع   باب  در  او  نظر   از  برآمده  موصوف  نفسه

  تأخر  لزوم  نفس  در  حمل  مطابقَ  انواع  كه   ديد  خواهيم  و  باشدمي  اشكال   محل  خير،  يا  است

  نقضي   هايمثال   او  اصلي  استدلال   بلكه  دهند،نمي  ياري  دواني  به  موصوف  وجود  از  اتصاف

  فوق  عبارت  سياق.  اندشرط  اين  فاقد  لشيء  شيء  ثبوت  و  اتصاف  تحقق  علي رغم  كه  است

  بديهي  .است  قبلي   نتيجه  دو  از  استدراك  دهندهنشان  كه  گرددمي  آغاز  »نعم«  كلمه   با  هم
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  .است  سازگار  الف  نفسه في وجود  از ب  به الف  اتصاف تأخر با تنها  فرعيت  به تعبير  است

  علي رغم   كه  دهد  نشان  را   ب  به  الف  اتصاف  از  مواردي  تواندمي  است  مدعي  دواني

نگارنده  تتبع  با.  باشندمي  فوق  شرط  فاقد  الف  براي   ب  ثبوت   حواشي   مجموع  از  وسيع 

مثال   دواني  گانهسه همه  بار  اولين  نقض  براي  دسته  دواني هاي  قالب  در  بيان  ذيهاي  را  ل 

   نماييم:مي

  متصف   صفت  به  خارج  در  هيولي  معتقدند  فلاسفه:  صورت  به  هيولي  اتصاف  ـ١

  هيولي   بخشفعليت  و  است   مقدم   هيولي   بر  خارجي  وجود  در   صورت  آنكه  حال  گردد؛مي

  .)١١٨همان، ص (باشد مي

  پاسخ   فوق  اشكال   از  معين  صورت  از   مبهم  صورت  ميان  تفكيك   باكند  مي  سعي  دواني

  نفسه  في  وجود  از   اتصاف  وجودي  تأخر   لزوم  فرعيه،  قاعده  است  معتقد  همچنان  اما  گويد؛

  .)٣٢٠و   ١١٨همان، صص(ندارد  پي  در را موصوف

  ميان   رابطه با  را موصوف  تحقق  از اتصاف تأخر  لزوم قديم،  حاشيه از موضعي در دواني

  نحوه  تببين  براي  ياربهمن  و  سيناابن  مانند  بزرگاني  او  عقيده  بهكند.  مي  نفي  عرض  و  جوهر

كار  »موضوعاتها  في  وجودها  هو  انفسها  في  الاعراض   وجود «  تعبير  از  اعراض  وجود   به 

  متأخر  و  متوقف  موضوع براي  عرض  ثبوت  دواني، تعبير   اساس بر  .)٣٣٣همان، ص (اند برده

بر اساس روايت  .  است  موضوع  نفسه  في   ثبوت  عين  بلكه  نيست،  موضوع  نفسه  في  ثبوت  از

  را دو هر اما  نهد؛مي فرق اعراض ساير و وجود عرض  ميان تعليقات  متن  در سينابنا، دواني

  : است قرار  اين از  سيناابن متنداند. مي  مشترك موضوع وجود از  محمول   تأخر  لزوم عدم در

 هو   الذي  العرض  ان  سوي  موضوعاتها   في   وجودها  هو   انفسها  في   الاعراض  وجود

  استغناء   و  موجوده  تكون  حتي  الوجود  الي  لاحتياجها  مخالفاً  كان  لما  الوجود

  هو موضوعه  في  وجوده:  يقال ان يصح  لم موجوداً يكون حتي  الوجود  عن الوجود 

  ان   بمعني   بل  وجود   للبياض  يكون  كما  وجوداً   للوجود  ان  بمعني  نفسه  في  وجوده 

  في   وجوده  الاعراض  من  غيره  و  موضوعه  وجود  نفس  هو   موضوعه  في  وجوده

  ك (همان). ذل وجود هو  موضوعه

  عين   به  بياض.  نهدمي  فرق  »ابيض  الجسم«  و  »موجود  الانسان«  ميان  متن  اين  در  سيناابن
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واسطه  موضوع  اما  باشد؛مي  موجود  موضوع  وجود   عبارتي   به  گردد؛مي  موجود  وجود  به 

  نكته  اين  در  اعراض  ساير  و  وجود   دوي  هر  اما.  است  موضوع  تحقق  و  ثبوت  منشأ  وجود

.  ندارند  لازم  را  موضوع   نفسه  في   ثبوت  از   موضوع  براي  محمول   وجود  تأخر   كه   اندمشترك

  في   ثبوته  عن  تأخره  يجب  لا   للشيء  الشيء  ثبوت  ان...«  گويد:مي  دواني  اساس  همين  بر

  . )٣٣٣همان، ص( »نفسه في  ثبوته عين  كان او نفسه في  ثبوته استلزم ان و نفسه

  نفسه   في  ثبوت   به  نسبت  جسم  براي  بياض   ثبوت  استلزم   از   اينمونه  »ابيض  الجسم«

  مواردي  از  اينمونه  »موجود  الانسان. « است  موجود  موضوع  ثبوت   عين  به  كه   است  جسم

  .گرددمي  محقق محمول  به واسطه موضوع كه  است

  ب   ثبوت  و اتصاف   است معتقد   دشتكي. پردازدمي مهم  اين  به  هم اجد حاشيه  در دواني

  نكته  اين  بر  استدلال   مقام  در  دشتكي .  باشد  وعموض  نفسه  في  ثبوت  از  متأخر  بايد  الف  براي

.  است  الزامي  آن  طرفين   از  نسبت  تأخر  وداند  مي  محمول   و  موضوع  ميان  نسبتي  را  اتصاف

  مثال   عنوان  به  را  هيولي  و  صورت  و  عرض  و  جوهر  رابطه  نكته  اين  نقد  مقام  در  دواني

  الصورة   وجود  ان«  :جويد  مي  استناد   بهمنيار  از  متني  به  مهم  اين  براي  و  نمايدمي  مطرح  نقض

  ). ٩٢(دواني، الف، برگ    »للهيولي وجودها  هو نفسها في

  تأخر   لزوم   نقض   ماده  عنوان  به   را  صورت  و  هيولي   رابطه  مجدداً  متن   اين  در  دواني

  از   توانمي  ميان  اين  در  دواني  ديدگاه  ازكند.  مي  عنوان  موضوع  نفسه  في  وجود  از  اتصاف

  : گرفت سراغ  محمول  نوع دو

  كه   است  محمولات  قبيل  اين   از   يكي  »مال «  مثال  براي :  غير  به  منسوب   محمولات  ف)ال

  براي   مال  وجود  از   و  است   مال   صاحب  براي   آن  وجود  با  مغاير  بالذات   آن  نفسه  في  وجود

  .  باشدمي مقدم مال   صاحب

  محقق   بياض  ابتدائاً  كه  نيست  چنين  و  است  ديگري  گونه  به  اعراض  باب  مسئله در  ب)

  حسب   به  تنها  خود  معروض  به  بياض  قيام  بلكه  يابد،  قوام  خود   معروض  به  سسپ  و  گردد

 هم  هيولي  و  صورت  مورد  در  تحليل  همين.  دارد  مغايرت  بياض   نفسه  في  وجود  با  اعتبار

  .)همان(گردد مي پياده
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  بلكه   نيست،  موضوع  نفسه  في  ثبوت  از  متأخر  موضوع  براي  عراضا   ثبوت  بنابراين

 صورت  و  هيولي  مورد  در.  است   غير  براي  اعراض  وجود  عين  اعراض  نفسه  في  وجود

 حاشيه  دردهد.  مي  تحقق  موضوع  عنوان  به  هيولي   به  صورت  كه  است  اين  ابتدايي   احتمال 

  اما  گفتند؛  پاسخ  اشكال   اين  از  معين  صورت   و  مبهم  صورت  ميان  گذاريفرق  با  قديم

  ثبوت  و  داد  تقليل  اعراض   و   جواهر   رابطه  به  را   صورت  و   هيولي   رابطه  توانمي  حداقل 

  صورت   با  هيولي  بلكه  ندانست،  هيولي  نفسه  في  ثبوت  از  متأخر   را  هيولي  براي  صورت

  . است  هيولي براي آن وجود عين معين  صورت  نفسه في وجود و شودمي  محقق مبهمي

واسطه  فرعيت   نقض  از  بسياري   حواشي  در  دواني   ـ٢   ياد   ماهيت  اوصاف  برخي  به 

  ها نقض به اين  تفصيلبه دواني كه  مواضعي  بهترين از .)٢٦٥ رگ ب دواني، ب، ك: .ر( كند مي

  : باشدمي ذيل متن  دارد، اشاره

 بذلك   القائلون  و  كيف  ممنوع:  قلنا.  لهالمثبت   ثبوت  فرع  لشيء  شيء  ثبوت:  قوله

  وجوده   علي  متقدم  السابق  بالوجوب   الشيء  اتصاف  بان  فصرحوا  انفسهم  ناقضوا

  و   الوجود  عن  متأخر  الحدوث  بان  و  جدفو   وجوب   بانه  يحكم  العقل  بان  و

 الذي   الامكان  عن   متأخر  هو   و   الاحتياج  عن  متأخر  هو   و  التاثير  عن   متأخر  الوجود

دواني، (عليه    متقدمه   يكون  لا  عنها  الوجود  يتأخر  التي  الصفات  فهذه  له  عله  هو 

  . )٥٧برگ  الف،

 و  »محتاج  لانسانا «  ،»سابق  بوجوب  واجب   الانسان«   نظير  قضايايي  در  متن  اين  اساس  بر

  بلكه  نيست،  موضوع  ثبوت  از  متأخر  تنها  نه  موضوع  براي  محمول  ثبوت  »ممكن  الانسان«

  اگر   اساس  اين  بر.  است  مؤخر  موضوع  براي  محمول   ثبوت  از  مراتبي  به  موضوع  ثبوت

  قبيل   از   صفاتي   قبول   با   درواقع  ورزند،  اصرار   فرعيه   قاعده   در   فرعيت  بر  بخواهند  مشهور

  .اندنموده نقض را خود مبناي امكان و حتياجا سابق، وجوب

  اين   بر.  شودمي  هم   ذات  براي  ذاتيات   ثبوت  شامل   فرعيه  قاعده  معتقدند   برخي   ـ٣

  شود،  موجود  شيء  بايد  ابتدائاً:  گويندمي  و  دانند مي  ذاتيات   فعليت   بر   مقدم  را  وجود  اساس

دواني، الف،  (پذيرد  مين  را  وجود  از   ذات  بر   ذاتيات  ثبوت  تأخر   دواني .  گردد  انسان  سپس

   .)٦١برگ 
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  يك  عنوان  به  او.  است  داده  قرار  رسيدگي  مورد  تفصيلبه  را  نكته   اين  قديم  حاشيه  در  دواني

  يحكم  العقل   اذ  الذاتيات  جميع  علي   متقدم  الشيء   وجود:  يقال   لا «   گويد:مي  محتمل  اشكال

  »لهالمثبت  ثبوت  فرع  للشيء  الشيء  ثبوت  اذ  غيره  لا   و  انساناً  يكن  لم  يوجد  لم  ما  بانه

  . )٤٢٠، ص ١، ج١٣٩٣قوشچي،  (

  در   منحصر  را  الف  ثبوت  از  الف  براي  ب  ثبوت  فرعيت  استدلال  اين  نقد  مقام  در  دواني

  لزوم  ذات،  بر  ذاتيات   حمل  در  فرعيه  قاعده  بر رد  قبول   علي رغم  وداند  مي  خارجيه  لواحق

  تقدم   بفساد  تشهد   السليمة  رةالفط   ان  علي...«  :است  معتقد  و  پذيردنمي  را  فرعيت   و  تأخر

  . )همان( ...»متساويان هما بل الذاتيات علي الوجود

  دواني .  نيست  زيد  وجود  از   متأخر   زيد  براي  انسان   ثبوت  گاه  هيچ   فوق  تحليل  اساس  بر

  فيكون  زيد  فصار  وجد:  يقال   ان   التوهم  هذا  مقتضي  ثم...«  گويد:مي  چنين  استدلال   مقام  در

  . )همان ( »خلف هذا المتأخره العوارض نسبه  نفسه الي  زيد نسبه

 حمل  و  است  ذاتيات  پذيراي  رتبههمان    در  پذيرد،مي  را  وجود  كه  ايرتبهمان  ه  در  زيد

  . نيست زيد  وجود از متأخر زيد بر ذاتيات

  فرعيت   لزوم  نقض  آورد،  به دست   دواني  حواشي  اثناي  از  توانمي  كه  چهارمي  نقض  ـ٤

.  است  ماهيت  بر  وجود  حمل  به واسطه   الف  ثبوت  زا  الف  براي  ب  ثبوت  و  اتصاف  تأخر  و

 وجه   هيچ  به  بداند،  الزامي  فرعيه  قاعده  در  را  تأخر  و  فرعيت  كسي  اگر  دواني  عقيده  به

  .يافت رهايي وجود به ماهيت مسئله اتصاف اشكال  از  تواننمي

  ذلك   قبل   اتصافها   علي  موقوفاً  بالوجود   الماهية  اتصاف   لكان   ذلك   صح  لو   نهفلا  ثانياً...«

  مرات   موجودة  كونها  يلزم  التقديرين  علي  و  الذهن  في  او  الخارج  في  اما  بالوجود  الاتصاف

  .)١١٩همان، ص( ...»مترتبة متناهية غير

  او .  شمردمي  فرعيت  قانون  بر  نقضي   را   ماهيت   براي   وجود  ثبوت   دواني   اساس  همين  بر

برايمي  استناد  خود  تحليل  براي  بهمنيار  و  سيناابن  از  هاييمتن  به   از   ذيل  متن  مثال  نمايد؛ 

  لا   الجسم  موجودية  هو  للجسم  الذي  فالوجود  ...«  داند:مي  فوق  تحليل  مؤيد  را  تعليقات

  . )٣٣٣همان، ص( .»..ابيض كونه في الجسم و البياض  كحال 
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  براي   امور  اين  ثبوت  كه  دارند  اشتراك  نكته  اين  در  فوق   چهارگانه  هاينقض  همه

  ياد  آنها  از  موضوع  ثبوت  استلزام  تعبير  با  توانمي  و  نيستند  موضوع  ثبوت  از  متأخر  موضوع

  : داد جاي آن در را ذيل امور توان مي  كه است  عامي معناي استلزام كه  داشت توجه بايد.كرد

  باشد؛ مي  آن از متأخر  كه  معنا  اين به  است؛  الف ثبوت مستلزم الف  براي  ب بوت ث الف)

  . است برقرار مال  صاحب و مال ميان  كه اي رابطه مانند

  عين  ب،  نفسه  في  ثبوت  كه  معنا   اين  به:  است  الف  ثبوت  مستلزم  الف  براي  ب  ثبوت  ب)

  براي  اعراض  ثبوت.  باشدنمي  الف  ثبوت  از  متأخر  درواقع  و  است  الف  براي  آن  ثبوت

  . اندقبيل  اين  از - تحليل يك طبق-  هيولي براي صورت  ثبوت و جواهر

  به   الف  نفسه   في   ثبوت   كه  معنا  اين   به  است؛   الف   ثبوت   مستلزم   الف  براي   ب  ثبوت  ج)

  و  احتياج  سابق،  وجوب  مانند  مفاهيمي  ثبوت .  باشدمي  الف  براي   ب  ثبوت  از  متأخر   مراتب 

  .انددست اين از  موضوع  براي امكان

  موجب   محمول،  خود  معنا كه  اين   به   است؛  الف   ثبوت  مستلزم   الف   براي   ب  ثبوت  د)

 بنا بر –  هيولي  براي  صورت  ثبوت  و  ماهيت  براي  ودوج  ثبوت.  گرددمي  الف  تحقق  و  ثبوت

  .باشدمي  قبيل  اين از  - تحليل يك

  محمول  خود  اگرچه  كه  معنا   اين  به  است؛  الف  ثبوت  مستلزم   الف  براي  ب  ثبوت  ه)

  ذاتيات   ثبوت.  سازدمي  محقق  را  الف  آن  رتبه  هم  وجود  نيست،  الف  تحقق  و  ثبوت  موجب

  . است قبيل اين از  ذات بر

  :نمود بيان ذيل بند  سه در توانمي را دواني دفاع  مورد فرعيه دهقاع خلاصه

  . است  لازم  ايجابي حمل در موصوف وجود اولاً

  . نيست  لازم ايجابي حمل در صفت وجود ثانياً

  نيست،   لازم  ايجابي  حمل  در  الف  ثبوت  از  الف  براي  ب  ثبوت  تأخر  و  فرعيت  ثالثاً

  تواندمي  الف  نفسه  في  وجود  و  است  الف  نفسه  في  وجود  مستلزم  الف  براي  ب  ثبوت  بلكه

  .باشد الف براي ب ثبوت  با رتبه هم يا موخر مقدم،

«كرد  بنديصورت  چنين  را  دواني  مختار  فرعيه  قاعده  توانمي   لشيء   شيء  ثبوت: 
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  .»الثابت  لا  له المثبت لثبوت مستلزم

مباني    سعي خوانش  بر اساس  وفادارانهدوانيكرديم  روايت  فر ،  قاعده  از  مورد  اي  عيه 

از   فوق  خوانش  دهيم.  دست  به  او  مي  دوانينظر  دوچندان  اهميت  بدانيم زماني  كه  يابد 

در برخي متون   ملاصدراحداقل در دو بحث مهم از اين قاعده بهره گرفته است.    ملاصدرا

فرعيه   قاعده  مبناقراردادن  (ر.ك: دوانيبا  دارد  وجود  اصالت  نفع  به  دليلي  ارائه  در  ، سعي 

ص١٣٦٣شيرازي،   الف،  ص١٤١٠و    ١٣،  الف،  ص١٣٧٨و    ١٨٨ق،  ج ١٣٦٦و    ١٠،   ،١ ،

همچنين  ٥٠ص نظريه   ملاصدرا).  به وجود،  ماهيت  اتصاف  تبيين چگونگي  با  مواجهه  در 

بر اساس قاعده فرعيه مختار    - عكس الحمل- نهايي خود   نمايد (ر.ك:  موجه مي  دوانيرا 

  ).  ٢٩، ص ٢م، ج٩٨١همو، 

ك است  حالي  عين  در  نكته  سهاين  اشكالات  عين  مواضع  برخي  در  را  ه  دشتكي  گانه 

مي كار  به  دواني  فرعيه  قاعده  ميعليه  به دشتكي  را  موارد حق  در آن  و  (ر.ك: گيرد  دهد 

  ).١٩٩ق، ص ١٤١٢و  ٢٣٥ق، ص ١٤٢٢و  ٢١٤، ص ٧، ج١٩٨١همو، 

فرعيه   قاعده  متعاليه    دوانياهميت  حكمت  پررنگ  ملاصدرادر  ميزماني  كه  تر  گردد 

فرعيه  بدانيم   قاعده  درست  مي  دواني تحليل  دشتكي  نقدهاي  تعريف  و  از    ملاصدراتواند 

همه   به  پرداختن  از  پيش  كند.  دگرگون  را  فلسفي  ثاني  در   اينمعقولات  بود  لازم  نكات 

در مورد قاعده فرعيه از متون اصلي خود او و بر اساس مباني    دوانياي اصل ديدگاه  مقاله

  *ررسي تأثيرات آن در حكمت متعاليه هموار گردد.او كاويده شود تا راه براي ب

  نتيجه  
هاي او در باب حمل، مطابق حمل و برآمده از ديدگاه  دوانيقاعده فرعيه در سازمان فكري  

باشد. توضيح  مي  - اتحاد در وجود- «تغاير مفهومي    دوانينظريه اتصاف است. نظريه حمل  

را وادار به توسعه اتحاد در وجود، به    واني دهايي مانند «زيد اعمي» و «العنقاء معدوم»  حمل

 
دواني»   * و  دشتكي  هاي  جدال  برآيند  فرعيه؛  قاعده  از  صدرايي  رهيافت  در  «ناسازگاري  مقاله   در 

در دست داوري) به تاثيرات نگرش دواني و دشتكي در باب قاعده فرعيه بر ديدگاه ملاصدرا    ،(حسيني

 در اين باب خواهيم پرداخت. 
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مي بالعرض  اتحاد  و  بالذات  مي  دوانينمايد.  اتحاد  در  توسعه  اين  ميان ضمن  كه  يابد 

تفاوتمحمول  بالعرض  اتحاد  با  به چشم ميهاي  بر همين اساس وارد تحليل  هايي  خورد؛ 

شد.   حمل  مطابق  «زيد    دواني انواع  چهارگانه  اساس  بر  را  حمل  «الجدار  مطابق  انسان»، 

دهد. بر اساس دقت در انواع مطابق  ابيض»، «زيد اعمي» و «السماء فوق الارض» توضيح مي

گيرد؛ بر اساس اين نظريه، اتصاف الف به ب منحصر  شكل مي  دوانيحمل، نظريه اتصاف  

توان از اتصاف  در فرض انضمام ب به الف نيست، بلكه در فرض انتزاع ب از الف هم مي

به   تحقيق  الف  مورد  فرعيه  قاعده  كرد.  ياد  پيش  دوانيب  مسائل  همه  گذر  از  گفته  بايد 

ثبوت مثبت از آن،  برآمده  اتصاف  نظريه  و  مطابق حمل  انواع  در قاعده  تحليل گردد؛  له را 

در الزام يا عدم الزام فرعيت    دواني شمرد.  داند؛ اما ثبوت ثابت را لازم نميفرعيه الزامي مي

به موارد نقضي اشاره دارد كه با احصاي نگارنده، حدود چهار مورد نقض  در قاعده فرعيه،  

كند. خوانش  باشند و بر اين اساس دست از فرعيت كشيده و استلزام را جايگزين آن ميمي

فرعيه  اين قاعده  از  متعاليه  دوانيچنيني  حكمت  از  تفسيرمان  در  كارساز    ملاصدرا،  بسيار 

از اتصاف   ملاصدرا بر اصالت وجود، تحليل نهايي   صدرا ملاهاي خواهد بود. برخي استدلال 

ثاني  به وجود و نظريه عكس الحمل، بازسازي تعريف معقولات اولي و معقولات  ماهيت 

در مباني حكمت   دوانياي از موارد اثرگذاري قاعده فرعيه  فلسفي در حكمت متعاليه نمونه

  اند. متعاليه
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Abstract 
The subject of this article is to study the difference between the way 
of knowing sensible forms and sensory and imaginary forms 
according to Ibn Sina. According to what is known, knowing the 
epistemic forms is a direct and immediate knowledge according to Ibn 
Sina. The purpose of this article is to distinguish between the knowing 
sensible forms and the knowing sensory and imaginary forms. It is 
understood from Ibn Sina's texts that there is a difference between the 
knowing sensible forms and the knowing sensory and imaginary 
forms. The knowing sensible forms is an immediate and presental 
knowledge; While the knowing sensory and imaginary forms is a 
mediated and productive knowledge. Such a distinction goes back to 
Ibn Sina's foundations in ontology and psychology. Ibn Sina, by 
believing that, firstly, sensible forms are abstract things and as a result 
immediate knowledge is possible to them, and secondly, the truth and 
reality of objects constitute their existence and existential mode, was 
able to prove the presental knowledge in sensible forms. 
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Extended Abstract 
Introduction 

The knowledge is divided into acquired knowledge and 
presential knowledge. The acquired knowledge is mediate 
knowledge and the presential knowledge is immediate 
knowledge. Of course, these terms had not yet been mentioned in 
Ibn Sina’s time; But Ibn Sina considered their concept and 
meaning in his philosophy and used them. One of the examples 
of presential knowledge is knowledge of epistemic forms. They 
generally believe that Ibn Sina considers knowledge in all its 
forms to be present and immediate. 

 Without any distinction between all kinds of epistemic forms, 
he has considered knowledge all of them as immediate; 
According to him, if knowledge is in epistemic forms through 
other epistemic forms, endless chain will be created. 

 As a result, it should be said that knowledge all of epistemic 
forms is realized without the mediation of other epistemic forms; 
So it can be said that knowledge in all its epistemic forms is a 
knowledge without mediation and is one of the presential 
knowledge; 

 While Ibn Sina’s texts take the opposite view. Ibn Sina, by 
distinguishing between knowledge in sensible forms and 
knowledge in sensory and imaginary forms, believes that the first 
one is the presential knowledge and the second is acquired 
knowledge. Such a distinction is due to some of Ibn Sina’s 
foundations that were raised in his psychology and metaphysics. 
This point of view shows the difference between Ibn Sina's view 
and later philosophers, especially in the topics of psychology. 

Method 
The method of the article is descriptive and analytical. 
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Findings 
According to Ibn Sina’s texts, it can be concluded that among 

the types of knowledge in epistemic forms, he considers 
knowledge in sensory and imaginary forms as mediate 
knowledge and knowledge in sensible forms as immediate 
knowledge. Such a distinction goes back to his psychological 
and ontological foundations. Ibn Sina, by distinguishing between 
the rational souls with the plant and animal souls, considers only 
the rational soul is immaterial. In this way, sensory and 
imaginary forms which are material, are imprinted in the 
material place, and as a result, the rational soul as a true 
knowing, requires the use of material powers and organs to know 
them. For this reason, although knowledge is not realized in 
sensory and imaginary forms through the mediation of another 
epistemic form, because perceptive powers and organs are 
involved in it, it is considered a mediated and acquired 
knowledge. In fact, the mistake of those who have considered 
knowledge in all epistemic forms as direct knowledge is that 
they have summarized the intermediary only in epistemic forms; 
While the intermediary is both epistemic forms and perceptive 
powers and organs, and if perception is obtained through the 
powers and organs, it is considered to be acquired and mediated 
knowledge.  

This does not apply to sensible forms; Because, according to 
Ibn Sina, sensible forms are things that are abstract from matter, 
and as a result, the only place that deserves to solve them is the 
rational soul itself - which is immaterial. Therefore, the rational 
soul’s knowledge in sensible forms, not only does not need 
another form, but also does not need powers and organs, and as a 
result, the knowledge them is a immediate and presental 
knowledge. 
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Conclusion  
According to Ibn Sina, the presental knowledge occurs in the 

existential field of the world and until we enter this field, it is not 
possible to realize such a knowledge. Because sensible forms are 
contingent beings, they have two existential and essential 
dignities. Their essential dignity is provided through the 
abstraction and abstraction of sensory and imaginary forms; But 
their existential dignity is possible only in the shadow of 
communication and connection with the active intellect. In this 
way, by connecting the rational soul to the active intellect, the 
existential aspect of sensible forms is also provided and as a 
result, sensible forms exist. If, while paying attention to sensible 
forms, attention is paid to their existential dignity, because their 
existence is the same as attachment to of the active intellect, a 
brief knowledge of the active intellect is also formed. It is in 
such an area of the world that presental knowledge is realized in 
sensible forms and brief presental knowledge of the active 
intellect is realized. 

 



 

  

 
   يتفاوت نحوه علم به صور عقل  يبررس

    نايساز منظر ابن ياليو خ  يصور حس با
 احمدرضا كفاش تهراني* 

  چكيده 
سيناست. طبق موضوع اين مقاله بررسي تفاوت نحوه علم به صور عقلي با صور حسي و خيالي نزد ابن 

ابن  نزد  علمي  به صور  علم  است،  مشهور  بلاآنچه  و  علمي حضوري  اين سينا  از  است. هدف  واسطه 

سينا يان علم به صور معقول با علم به صور حسي و خيالي است. از متون ابن مقاله، تمايز قايل شدن م

شود كه ميان علم به صور معقول با علم به صور حسي و خيالي تفاوت وجود دارد.  چنين برداشت مي 

واسطه و حضوري است؛ در حالي كه علم به صور حسي و خيالي، علمي  علم به صور معقول، علمي بي 

ابن  باواسطه و حصولي مباني  به  تمايزي  در هستياست. چنين  علمسينا  و  مي شناسي  باز  گردد.  النفس 

واسطه به آنها وجود  سينا با باور به اينكه اولاً صور معقول اموري مجردند و درنتيجه امكان علم بي ابن 

مي  تشكيل  آنها  وجودي  حيثيت  و  وجود  را  اشيا  واقعيت  و  حقيقت  ثانياً  و  علدارد  توانست  م  دهد، 

  حضوري به صور معقول را به اثبات برساند.  

  سينا. علم حضوري، صور معقول، صور حسي، صور خيالي، نفس ناطقه، ابن واژگان كليدي:

 
    ahmadrezatehrani@gmail.comدكتري فلسفه گرايش حكمت مشاء دانشگاه تربيت مدرس.  *

 ٠٢/١٤٠١/ ٠٥تاريخ تأييد:                 ١٢/١٤٠٠/ ٠٧تاريخ دريافت: 

  ي اسلام تاريخ فلسفه

  مقاله پژوهشي نوع مقاله:   ١٤٠١/ بهار  ١سال اول/ شماره
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              مقدمه
مي تقسيم  حضوري  و  حصولي  به  علم  علم  و  است  باواسطه  علم  حصولي  علم  شود. 

البته اين نكته را بايد در نظر داحضوري علم بي شت كه اين اصطلاحات در زمان  واسطه. 

اش مد نظر  مفهوم و معناي آنها را در فلسفه  سينا ابنهنوز مطرح نشده بودند؛ ولي    سينا ابن

برده است. يكي از مصاديق علم حضوري، علم به خود صور علمي   بهره  آنها  از  و  داشته 

كه   باورند  اين  بر  عموماً  را حضوري    سيناابناست.  علمي  تمام صور  به  بيعلم  واسطه  و 

سربخشي،  مي (ر.ك:  ص ١٣٩٤داند  حسين٢٦،  ص١٣٨٦زاده،  /  فيروزجائي،  ١١٦،  كرد   /

). وي بدون هيچ گونه تمايزي ميان انواع صور علمي، علم به همگي آنها را  ٥٤، ص ١٣٩٣

واسطه تلقي كرده است؛ به زعم وي اگر علم به صور علمي از طريق صور علمي ديگر  بي

). درنتيجه بايد گفت علم به تمام  ٢٦، ص١٣٩٤آيد (سربخشي،  يباشد، تسلسل به وجود م

توان گفت علم به تمام  شود؛ پس ميصور علمي بدون وساطت صور علمي ديگر محقق مي

متون   از  كه  حالي  در  است؛  حضوري  علم  سنخ  از  و  واسطه  بدون  علمي  علمي،  صور 

مي  سينا ابن برداشت  نظر  اين  قا  سيناابنشود.  خلاف  تمايز  صور  با  به  علم  ميان  شدن  يل 

معقول با علم به صور حسي و خيالي معتقد است اولي از سنخ حضوري و دومي از سنخ  

مباني   برخي  از  ناشي  تمايزي  چنين  است.  علمسيناابنحصولي  در  كه  و  ست  النفس 

ديدگاه   تفاوت  نظرگاه  اين  است.  شده  مطرح  او  را   سيناابنمتافيزيك  متأخر  فلاسفه  با 

در   علمخصوصاً  ميمباحث  نمايان  بيشتر  روشنالنفس  براي  و  راستا  اين  در  شدن كند. 

  هاي ذيل است: مؤلف در صدد پاسخ به سؤال   سيناابنديدگاه 

  تفاوت وجود دارد؟  سيناابنآيا ميان علم به صور معقول و صور حسي و خيالي نزد  .١

 واسطه است؟ واسطه و علم به صور حسي و خيالي باچرا علم به صور معقول، بي.٢

 الف) تفاوت علم به صور عقلي و علم به صور حسي و خيالي 

  براي تبيين نحوه علم به صور معقول و محسوس لازم است چند مقدمه بيان گردد:

مي  سيناابن بخش  دو  را  عالم  (ابنموجودات  محسوس  و  معقول  ق،  ١٤٠٥سينا،  داند: 

موجوداتي٢٢١ص معقولات  از  ).  مجرد  آنها  وجود  كه  است؛  اند  مادي  لواحق  و  ماده 
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  ).  ٢٢٢- ٢٢١اند ملفوف به ماده و لواحق ماده (همان، صمحسوسات موجوداتي 

عبارت است از حصول صورت مدرَك نزد مدرِك (همو،   سيناابنعلم و ادراك از نظر  

). اگر اين حصول با وساطت قوا، اندام و صور باشد، چنين  ٨٢و    ٦٩ق، الف، صص ١٤٠٤

از سنخ حصولي باشد، ادراكي حضوري محسوب    ادراكي  آنها  بدون وساطت  اگر  و  است 

اي در شود؛ به بيان ديگر علم حصولي علمي است كه در آن ميان عالم و معلوم واسطهمي

هاي ادراكي باشد و خواه صورت علمي ديگر. اما در  كار باشد؛ خواه اين واسطه قوا يا اندام

ميان عالم و معلوم واسطه نيست و عالم مياي در كعلم حضوري  معلوم را بدون ار  تواند 

اي درك كند و به آن علم پيدا كند. درواقع در علم حضوري ميان علم و هيچ گونه واسطه

معلوم عينيت برقرار است و عينيت ميان علم و معلوم بدين معناست كه وجود علمي معلوم  

دوگانگي و غيريتي  عيناً همان وجود عيني اوست و ميان وجود علمي و عيني معلوم هيچ  

  ).  ٧٩مطرح نيست (همان، ص 

مختلف و متفاوت است. صور حسي و خيالي در قوه    سيناابنمحل صور علمي از نظر  

؛ ولي صور معقول در خود نفس (يا قوه عقل نظري) حلول  شوندمييا اندام ادراكي منطبع  

ميان حواس    كنند. توضيح آنكه صور حسي، صوري هستند كه از طريق مواجهه مستقيممي

ظاهري و شيئي محسوس حاصل مي شوند. صور خيالي صوري هستند كه بر خلاف صور  

حسي، نيازي به وجود ماده و مواجهه مستقيم ميان حواس ظاهري و شيء محسوس ندارند  

گيرند.   مي  شكل  صوري  چنين  مواجهه،  بدون  و  حسي  صور  تشكيل  از  پس  درنتيجه  و 

اند و جايگاهي مادي دارند؛ به بيان  لي اموري ماديمعتقد است صور حسي و خيا  سينا ابن

ماد اموري  خيالي  و  حسي  صور  آنكه  دليل  به  جسمانيديگر  و  نيز  ي  آنها  محل  اند، 

اين محل همان قوه يا اندام مادي است. در مقابل،    سيناابنبايست مادي باشد كه از نظر  مي

به    - شوندل فعال حاصل ميكه از تجريد و تقشير صور خيالي و به كمك عق- صور معقول  

ماده است و چنين محلي، جز   از  نيز ضرورتاً مجرد  آنها  مجردند، محل  اموري  آنكه  دليل 

را   مطلب  اين  نيست.  نظري  عقل  ديگر  تعبير  به  و  ناطقه  نفس  طور   سيناابنخود  به  هم 

  دارد:مستقل و هم در ضمن اثبات تجرد نفس ناطقه بيان مي
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المعقولات عن الكم المحدود و الأين و الوضع و  هو ذا تجالقوة العقلية  إن   رد 

قبل من  قيل  ما  فى  سائر  وجودها  عند  الأين  و  للوضع  مفارقة  هى  إنما  إنها   ...

أو   إليها إشارة  تقع  بحيث  لم تكن ذات وضع و  العقل  فإذا وجدت فى  العقل. 

انقسام  أو  تكون فى جسمأو شى   تجزؤ  أن  يمكن  المعنى، فلا  أشبه هذا  مما   ء 

  ). ١٩١ق، ج، ص١٤٠٤همو، (

توان بيان داشت كه علم به محسوسات بدين نحو است كه  با توجه به مقدمات فوق مي 

مواجهه صورت مي انسان  از حواس ظاهري  يكي  و  محسوس  درنتيجه  ميان شيء  گيرد و 

آيد. اين صورت حسي تنها در زمان  صورتي از آن شيء در قوه يا اندام حسي به وجود مي

ازميان  مواجهه وجود با  و  بين ميدارد  از  مواجهه  كه  رفتن  دارد  قدرتي  نفس حيواني  رود. 

تواند آن صورت حسي را به صورتي با تجرد بيشتر تبديل كند. به چنين صورتي صورت  مي

مي گفته  محسوس  شيء  آن  شيء  خيالي  ميان  مواجهه  وجود  به  منوط  آن  وجود  كه  شود 

دليل آنكه امري مادي و جسماني است،  محسوس و اندام حسي نيست. صورت خيالي به  

عبارت    سيناابنبايست در محلي جسماني حلول كند و منطبع شود. چنين محلي از نظر  مي

است از قوه خيال يا خزانه آن كه حس مشترك است. بدين ترتيب براي علم به يك شيء  

محسوس باواسطه  تنها نياز به «اندام و قواي ادراكي» داريم، بلكه علم به امور  محسوس، نه

«صور حسي و خيالي» است. درنتيجه علم به محسوسات، علمي با واسطه و حصولي است: 

من الصور الجزئية كما تدركه الحواس    : اما المدركبآلة جسمانية، فهو  «و كل ادراك جزئى

ن  أصلا ع  مجردة، و لا  المادةالتجريد و التفريد عن    تامةغير  هيئة  على    و هو المدركالظاهرة  

  ).٣٥٠، ص ١٣٧٩» (همو، المادةعلائق  

به دو شكل موجودند:   معقولات  آنكه  توضيح  دو نحو است.  به  معقولات  به    - ١علم 

شوند.  كليات يا محسوساتي كه معقول مي  - ٢ذوات معقول يا همان مجردات و مفارقات؛  

(مادي)  محسوس  و  (مجرد)  معقول  بخش  دو  به  موجودات  گرديد،  بيان  كه  طور  همان 

ميتقسي مجردِ  م  امر  آن  با  ناطقه  نفس  ميان  است كه  ترتيب  بدين  به مجردات  شوند. علم 

ويژه رابطه  ميجزئي،  برقرار  در عقل  اي  آن  از  و صورتي  اثر  ارتباط،  اين  درنتيجه  گردد و 
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). بدين ترتيب علم به مجردات، به واسطه اندام  ١٤٣ق، ب، ص١٤٠٤گيرد (همو،  شكل مي

كند. از طرف ديگر، نوع  نفس ناطقه براي حصول آن كفايت ميو قواي مادي نيست و خودِ  

مطرح معقولات  از  و ديگري  تقشير  واسطه  به  بلكه  ندارند،  ماده  از  مجرد  ذات  كه  اند 

مي روي  خيالي  و  حسي  صور  روي  كه  ميتجريدي  مجرد  و  معقول  (همو، دهد،  شوند 

ص١٤٠٥ م٢٢٢،  كه  هستند  كلياتي  همان  معقول،  صور  اين  درواقع  و ).  جزئي  وجودات 

به حساب مي آنها  از يك  محسوس، مصاديق  تعبير ديگر چنين صوري، حكايت  به  و  آيند 

نمي عيني  و  خارجي  هستند.  امر  كليات  اين  مصاديق  جزئيات،  و  محسوسات  بلكه  كنند، 

مي آلات،  درنهايت  واسطه  به  متخيلات،  و  محسوسات  به  علم  كه  داشت  بيان  چنين  توان 

م اندام و  حقق مياندام و قواي مادي  بدون توسل به  به معقولات،  شود؛ در حالي كه علم 

  شود: قواي مادي محقق مي

المجردة و الأشياء    المحسوسة و المتخيلةالأشياء    بوساطة الآلةالنفس إنما تدرك  

و   المعقولات.  بها  تعرف  لها  آلة  لا  لأنه  بذاتها  بل  بآلة  تدركها  إنما   الآلةلا 

الجز بها  لتدرك  لها  العقليات  جعلت  و  الكليات  أما  و  المحسوسات.  و  ئيات 

  ).٨٠ق، الف، ١٤٠٤فإنها تدركها بذاتها (همو، 

اند حاكي از موجودات  نكته حائز اهميت در اينجا آن است كه اين صور علميه، اموري

به اين موجودات    _ به جز صور معقولي كه كليات هستند- خارجي   درنتيجه علم انسان  و 

اين صور، علمي حصولي و با واسطه است. اما علمي كه انسان به   خارجي به دليل وساطت

خودِ اين صور دارد، به چه نحو است؟ آيا علمي است با واسطه اندام، قوا و صوري ديگر؟  

سينا معتقد است ميان علم به صور حسي و خيالي و علم به صور معقول تفاوت وجود  ابن

ي به دليل آنكه ناظر به عقل عملي يا همان  دارد؛ بدين ترتيب كه علم به صور حسي و خيال

به   معقول  به صور  ولي علم  است؛  و حصولي  واسطه  با  است، علمي  بدن  با  نفس  ارتباط 

بي علمي  است،  عقلي  جواهر  با  نفس  ارتباط  و  نظري  عقل  به  ناظر  آنكه  و دليل  واسطه 

  گردد:  حضوري محسوب مي

فإنّ   العقلية  الصور  ا  الاتصالفأمّا  بالعقل  الصور بها  هذه  أماّ  و  لنظرى 
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تتصورها   إنما  النفس  فإنّ  و   بقوة(الجزئيه)  العملى  العقل  هو  و  أخرى 

تنالها النفس بقوتها    الجزئيةيخدمه فى ذلك الباب التخيل. فتكون الأمور  

تنالها النفس بقوتها التى   الكليةالتى تسمى عقلا عمليا... و تكون الأمور  

(همو،   نظريا  عقلا  ق، ١٤٠٤و    ١٧٠-١٦٩و    ١١٧م، صص٢٠٠٧تسمى 

 ).١١٢، ص١٣٦٣و  ٢٤-٢٣الف، ص

دارد كه اگر براي علم به صور علميه، صورت ديگري نياز باشد،  چنين بيان مي  سيناابن

شود كه براي علم به آن، نياز به صورت ديگري  دوم نيز چنين مطرح مي  صورتراجع به  

). اين  ٤٨ق، الف، ص١٤٠٤است و بدين ترتيب دچار محذور تسلسل خواهيم شد (همو،  

دارد، ولي قابل تعميم به ساير صور علمي  در مورد صور معقول بيان مي  سيناابناستدلال را  

نيز هست؛ اما علم با واسطه تنها محدود به وساطت صور علمي نيست، بلكه اگر در تحقق  

مي تلقي  واسطه  با  علمي  چنين  باشند،  مؤثر  نيز  ادراكي  قواي  و  اندام  بدين   شود.علمي، 

ترتيب، هرچند علم به صور حسي و خيالي به وساطت صورت ديگري نياز ندارد، به دليل  

محسوب   واسطه  با  علمي  داريم،  ادراكي  قواي  وساطت  به  نياز  آنها،  به  علم  براي  آنكه 

نهمي معقول  صور  به  علم  در  اما  نفس  گردد.  بلكه  نيست،  ديگري  صورت  به  نيازي  تنها 

به  به علم  براي  ميتنهايي  كفايت  مؤثر  آن  آن  تحقق  براي  اندام  و  قوا  از  يك  هيچ  و  كند 

  نيستند.  

  ب) علت تفاوت ميان نحوه علم به صور عقلي با صور حسي و خيالي 
). بدين ترتيب  ٨٢و    ٢٣ق، الف، صص١٤٠٤داند (همو،  مدرِك حقيقي را نفس مي  سيناابن

س؛ به عبارت ديگر معلومات به  اند مربوط به نفگردد، اموريهر آنچه مورد ادراك واقع مي

شوند؛ اما نفس ناطقه انساني، امري  هر نحو و شكلي كه حاصل شوند، براي نفس معلوم مي

مجرد است كه تنها تعلقي تدبيري به ماده و بدن دارد. بدين ترتيب اگر معلومات در مرتبه  

نها نيازي به اندام  ذات او قرار بگيرند و به تعبير ديگر اموري مجرد باشند، نفس براي درك آ

امكان تحققشان در مرتبه ذات   به نحوي باشند كه  و قواي ادراكي ندارد؛ اما اگر معلومات 

نفس وجود نداشته باشد، نفس براي درك آنها نياز به استمداد از آلات و قواي ادراكي دارد  
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  تواند معلوم را دريابد:و درنتيجه نفس با وساطت اين قوا و آلات مي

النفس  و تشكك عل بأن  بها    كافية يه  إلى قوى  تحتاج  أفعالها لا  في جميع 

أفعالها؟ بأنه   تفعل  المعاني    فأجاب  و  الصور  أن  تحققّ  لا    الجسمانيةقد 

، و النفس  بآلة جسمانيةلا تدرك    بآلة جسمانيّة، و المجردة الكليّةتدرك إلا  

أن تكون    الواحدة و   اديّةجسمانيةّ مينسب إليها الأمران جميعا و لا تصلح 

 ).٣٠٣، ق١٣٧١(همو،  جسمانيةغير 

آنكه   به عقيده او    سينا ابنتوضيح  است.  بدن، غيريت برقرار  است ميان نفس و  معتقد 

موجودات جاندار امري غير از بدن و جسم خود نيز دارند كه عامل افعال و رفتارهاي غير  

مي آنها  در  (همو،  يكنواخت  ج١٤٠٤شود  ج،  م٥، ص٢ق،  ميان  در  اما  داراي  )؛  وجودات 

مي محسوب  ماده  از  مفارق  و  مجرد  امري  انساني  ناطقه  نفس  تنها  با    سينا ابنشود.  نفس، 

دلايل متعددي به اثبات تجرد نفس ناطقه پرداخته و درنهايت آن را جزو مفارقات و آخرين  

به مجرد  موجودات  (طوسي،  مرتبه  است  آورده  ج١٣٧٥حساب  ص٣،  چنين  ٢٦٠،   .(

ج دو  از  را  ميموجودي  جهت  هت  از  ديگري  و  ذاتش  جهت  از  يكي  كرد؛  بررسي  توان 

دارد بدن  با  كه  ج، ج١٤٠٤سينا،  (ابن  *ارتباطي  ذاتش  ٩، ص ٢ق،  از جهت  را  نفس  اگر   .(

آن را از جهت  اگر  دهيم، امري مجرد از ماده و جزو مفارقات است و  قرار  بررسي  مورد 

ان  براي  است كه  امري  بگيريم،  نظر  در  بدن  با  و  ارتباطش  بدن  نيازمند  افعالش  برخي  جام 

 

نفس صورتي    ارسطوباشد. به عقيده  مي   ارسطواز    سيناابن اين بحث از جمله موارد اختلاف و جدايي    *

توان به  دن است و در نتيجه نفس و بدن دو جنبه از يك وجود واحد را تشكيل مي دهند و نمي براي ب 

دهند؛ منتها جدايي آنها از يكديگر قايل بود؛ چراكه هر صورتي با ماده خود تشكيل شيء واحدي را مي 

بدن را  توان نفس و  ماده، بالقوه همان شيء است و صورت، بالفعل همان شيء است. بدين ترتيب نمي 

كه همين بحث را در مورد موم و نقشي كه بر موم است و به  جداي از هم مورد مطالعه قرار داد؛ چنان

/ ر.ك:  ٣١، ص١٣٨٩كند (داودي، طور كلي در مورد ماده شيء معين و آنچه اين ماده از آن اوست، نمي 

در تعريف    ارسطو ور  راجع به قول مشه   سيناابن ). به همين سبب  ٢٠ب،    ٤٠٧و    ٧- ٥ب،    ٤١٢ارسطو،  

نيز بوده است، مي او  با بدن است و  نفس كه مقبول خود  روابط نفس  به  فقط ناظر  گويد اين تعريف 

 ). ٥٤- ٥٣، ص ٢٠٠٧سينا، حاكي از ماهيت خودِ نفس نيست (ابن
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است.  اندام بدني  ابتداي    سيناابنهاي  شفادر  النفس  مي  كتاب  توجه  نكته  اين  كه  به  دهد 

اسمي است براي چيزي از حيث    - شودالنفس بحث ميكه در بخش طبيعيات و علم- نفس  

دن است؛  توسط باش به امري ديگر و از اين حيث كه مبدأ يك سلسله افعال  تعلق و اضافه

مورد   الاعم  بالمعني  الهيات  بايد در  قرار دهيم،  توجه  مورد  ذاتش  از حيث  را  آن  اگر  ولي 

زند: ). بدين ترتيب از نفس ناطقه انساني دو گونه فعل سر مي٥بحث قرار گيرد (همان، ص

افعالي در قياس با ذات مجرد او و افعالي كه از جهت ارتباط و تعلقش به بدن هستند: «ان  

لهجوهر   له فعلان  النفس  فعل  له  :  فعل  ... و  البدن  إلى  (همان،   بالقياس  ذاته»  إلى  بالقياس 

  ).١٩٥و  ٣٨ص

به ذات نفس مي  تحققبراي   به آلات و اندامافعالي كه مربوط  نيازي  هاي  شوند، هيچ 

تنهايي براي آن كافي است. در مقابل، افعالي كه مربوط به جنبه  بدني نيست و خود نفس به

ميارت  بدن  با  نفس  اندامباطي  و  ابزارها  از  استفاده  با  نفس  را  شوند،  فعلش  مختلف،  هاي 

 كند:  محقق مي

و لها خواص: منها ما هو من باب الإدراك و منها ما هو من باب الفعل و منها ما  

الانفعال  و  البدن  فى  الفعل  باب  من  لها  الذي  فأماّ  الانفعال.  باب  من  ففعل    هو 

د ذاتها. و أما الإدراك الخاص ففعل يصدر عن مجرّد ذاتها ليس يصدر عن مجرّ

   ).٤١-٤٠م، ص١٩٨٠(همو،  إلى البدن  حاجةمن غير 

گردند، ادراك  در ميان انواع ادراكات نفس ناطقه، ادراكاتي كه به جنبه ذاتي نفس بر مي

مي بر  نفس  تعلقي  جنبه  به  كه  ادراكاتي  و  هستند  و  معقولات  محسوسات  ادراك  گردند، 

متخيلات هستند. دليل چنين امري آن است كه معقولات، اموري مجردند و درنتيجه جايگاه  

ناطقه   نفس  تنها خود  و  تنها  امري مجرد است- صور عقلي،  باشد. اما صور  مي  - كه  تواند 

شوند، جايگاه هر يك از آنها اندام يا  حسي و خيالي به دليل آنكه اموري مادي محسوب مي

و كه  است  مدركي  ادراك  قوه  براي  نفس  ترتيب  بدين  دارد.  را  صورت  آن  ادراك  ظيفه 

معقولات نيازي به قوه يا اندامي ندارد؛ ولي براي درك صور حسي و خيالي ناچار است با  

 سينا ابنوساطت اين قوا و اندام به درك آنها نايل شود. به تعبير ديگر محل صور علمي در  



127  
 

   
    

 

  نا يساز منظر ابن ياليو خ  يصور حس با يتفاوت نحوه علم به صور عقل يبررس

ا و  قوه  در  خيالي،  و  است. صور حسي  ادراكي حلول ميمتفاوت  (طوسي، جندام  ،  ٢كنند 

كند. چنين علمي به ) و درنتيجه نفس به واسطه قوا و اندامش به آنها علم پيدا مي٣٦٢ص

شود. صور معقول در خود نفس ناطقه  دليل آنكه با واسطه است، علمي حصولي قلمداد مي

لول چنين صوري  ). نتيجه ح١٧٤م، ص ٢٠٠٧سينا،  كنند (ابنكه امري مجرد است، حلول مي

در ذات نفس، اين است كه نفس براي علم به آنها نياز به هيچ واسطه و آلتي ندارد و اين  

مي حاضر  نفس  نزد  نحو حضوري  به  محل  صور  كه  ناطقه  نفس  از  قوايي  درواقع  گردند. 

اند و بدين دليل نفس براي  صور حسي و خيالي هستند، اموري خارج از ذات نفس ناطقه

اندامدرك صور حلول  و  قوا  از  تا  دارد  نياز  آنها  در  آن، علم يافته  نتيجه  استفاده كند كه  ها 

ادراك   وظيفه  كه  نظري  عقل  قوه  اما  است.  خيالي  و  حسي  به صور  واسطه  با  و  حصولي 

تعبير ديگر، خود نفس   به  آنكه متحد با نفس ناطقه است (و  دليل  به  صور عقلي را دارد، 

يابند، در مرتبه ذات  ي است) صوري كه در آن حلول ميناطقه انساني همين قوه عقل نظر

هاي ادراكي ندارد و  نفس هستند و درنتيجه نفس ناطقه نيازي به استفاده از ابزارها و اندام

  واسطه است.   درنتيجه علم به آنها حضوري و بي

مي معقول  به صور  ديگري كه درباره علم حضوري  بدين شرح  تحليل  داد،  ارائه  توان 

ك  نظر  است  از  دست  سيناابنه  امكان  تجريد،  و  تقشير  معقول  با صرف  درك صور  و  يابي 

  وجود ندارد:

على الجزئيات التي فى الخيال و أشرق عليها نور   إذا اطلعت  القوة العقليةفإن 

و  علائقها  و  المادة  عن  مجردة  استحالت  ذكرناه،  الذي  فينا  الفعال  العقل 

النفس   العقل  ، لا على  الناطقةانطبعت فى  إلى  التخيل  تنتقل من  أنفسها  أنها 

للنفس نحو قبول الفيض، كما أن    معدةمنا... فإن الأفكار و التأملات حركات  

الوسطى   لقبول    معدةالحدود  تأكيداً  أشد  ج، ١٤٠٤(همو،    النتيجةبنحو  ق، 

  ).  ٣٦٧، ص٢/ طوسي، ج٢٠٨

يز محقق شود تا  درواقع علاوه بر تجريد صور حسي و خيالي، نياز است امر ديگري ن

(ابن شود  نايل  معقول  صور  درك  به  بتواند  ناطقه  ج، ج١٤٠٤سينا،  نفس  ).  ٢٠٨، ص ٢ق، 
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  سينا ابنعبارت است از اتصال به عقل فعال يا اشراق عقل فعال.    سيناابنچنين امري از نظر  

خيالي،   و  تقشير صور حسي  و  تجريد  با  انساني  نفس  اينكه  از  بعد  كه  است  باور  اين  بر 

داد دريافت صورت معقول را پيدا كرد، رابطه و اتصالي ميان نفس ناطقه و عقل فعال  استع

مي فعال  برقرار  عقل  از  دريافت  و  درك  قابل  معقول،  اتصال، صورت  اين  اثر  بر  كه  گردد 

ممكنمي امري  آنكه  دليل  به  معقول  صورت  ديگر  بيان  به  داراي  شود؛  هم  است،  الوجود 

حيثيت هم  و  است  وجودي  خيالي،   حيثيت  و  حسي  صور  تقشير  و  تجريد  ماهوي. 

فعال،  تأمين عقل  با  اتصال  و  ارتباط  و  است  معقول  صورت  ماهوي  حيثيت  و  جنبه  كننده 

يعني تأمين «وجود»  دو  بين  ارتباطي  فعال،  عقل  به  اتصال  در  آن:  وجودي  حيثت  كننده 

مي برقرار  فعال»  عقل  «وجود  و  انساني»  نفس  دوگا«وجود  حفظ  با  كه  دو گردد  آن  نگي 

وجود همراه است؛ يعني هرچند با هم متصل هستند، ولي بعد از اتصال آن دو وجود با هم،  

  ).٣٥٨- ٣٥٧، ص ٢تا]، جداراي وجود مستقل هستند (آملي، [بي

است:   ميسر  و  ممكن  نحو  دو  به  معقول  صورت  به  توجه  حيثيت    - ١پس  به  توجه 

آن؛   توج  - ٢وجودي  هنگام  آن.  ماهوي  حيثيت  به  صورت  توجه  وجودي  حيثيت  به  ه 

معقول، به دليل آنكه وجود آن، عين تعلق و ربط به عقل فعال است، وجود عقل فعال ثابت  

مي شناخته  دقيقو  عبارت  به  تأمينشود؛  يا  معقول  صورت  مفيض  آنكه  دليل  به  كننده  تر 

  امري تعلقي و ربطي  سيناابنحيثيت وجودي صور معقول، عقل فعال است و وجود در نظر  

به حيثيت وجودي صورت معقول، وجود افاضه با صرف توجه  نيز معلوم  است،  آن  كننده 

امري  مي چنين  آنكه  دليل  به  معقول،  صورت  ماهوي  حيثيت  به  توجه  هنگام  اما  گردد؛ 

حكايت از امري ماوراي خود دارد و درواقع صورتي است كلي كه حكايت از جزئيات و  

  شود.  بت به چنين جزئياتي محقق ميكند، علم و آگاهي نسمصاديق خود مي

علم حضوري به صور معقول تنها زماني ميسور است كه نظرگاه ما حيثيت وجودي اين  

باشد نه حيثيت ماهوي آنها؛ چراكه با توجه   به ملاكي كه براي تحقق علم حضوري  صور 

مي (همو،  مطرح  اشيا  ١٩٠ق، ج، ص١٤٠٤شود  وجودي  در ساحت  تنها  علم حضوري   ،(

م بروز و ظهور يرخ  اتصال وجودي دو شيء مجرد، علم حضوري  هنگام  تنها در  و  دهد 
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حقيقت و واقعيت اشيا را وجود آنها تشكيل    سيناابنكند. درنتيجه از آنجا كه به نظر  پيدا مي

)، هنگام توجه به خودِ صور معقول و فارغ از  ١٧٩- ١٧٨دهد نه ماهيت آنها (همان، صمي

آنها از جزئيا آنها متعلقَ  حكايتگري  نظر است و وجود  ت و مصاديق خود، وجود آنها مد 

شوند. در چنين وضعيتي، نفس ناطقه به دليل اتحادي كه با صور معقول  آگاهي ما واقع مي

وجود  به  معقول  به خود صور  علم حضوري  اولاً  و  شده  نايل  آنها  وجود  درك  به  دارد، 

تعلق و ربط به وجود عقل فعال است، علم   آيد؛ ثانياً به دليل آنكه وجود اين صور، عينمي

  شود.  ميسر مي  - كه علمي اجمالي است- به وجود عقل فعال 

  نتيجه
واسطه و  ، علمي بيسيناابناند كه علم به خود صور علمي نزد  عموماً چنين برداشت كرده

را   آنها  همگي  به  علم  نحوه  علميه،  انواع صور  ميان  تمايز  عدم  با  ايشان  است.  حضوري 

گردد كه او ميان نحوه  چنين استنباط مي  سيناابناند. اما با توجه به متون  حضوري تلقي كرده

با واسطه و علم به صور  به صور حسي و خيالي را علمي  علم به انواع صور علمي، علم 

شناختي او شناختي و هستيداند. چنين تمايزي به مباني نفسواسطه ميمعقول را علمي بي

با تمايزنهادن ميان نحوه وجود نفوس ناطقه با نفوس نباتي و حيواني،   سيناابنگردد.  بر مي

داند. بدين ترتيب صور حسي و خيالي تنها نفس ناطقه را داراي وجودي مجرد از ماده مي

ماده منطبع ميكه اموري مادي به عنوان مدرِك  اند، در محلي  شوند و درنتيجه نفس ناطقه 

هاي مادي است. به همين جهت  گيري از قوا و اندامنيازمند بهره  ها حقيقي، براي علم بدان

گردد، به هرچند علم به صور حسي و خيالي با وساطت صورت علمي ديگري محقق نمي

اندام و  قوا  آنكه  دخيلجهت  آن  در  ادراكي  قلمداد  هاي  حصولي  و  باواسطه  علمي  اند، 

اند  لمي را علم بلاواسطه قلمداد كردهشود. درواقع اشتباه كساني كه علم به تمام صور عمي

كرده علمي خلاصه  در صور  تنها  را  كه واسطه  است  از  اين  اعم  واسطه،  كه  در حالي  اند؛ 

صور علمي و قوا و آلات ادراكي است و اگر ادراكي از طريق و به واسطه قوا و آلات نيز  

تلقي مي واسطه  با  و  مورد  حاصل شود، علمي حصولي  در  اين مطلب  معقول  شود.  صور 

نظر  صدق نمي اند و درنتيجه تنها  صور معقول اموري مجرد از ماده  سيناابنكند؛ چراكه از 
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كه امري مجرد است. بدين  - محلي كه شايستگي حلول آنها را دارد، خود نفس ناطقه است  

تنها نيازي به صورت ديگري ندارد، بلكه نيازي به  ترتيب علم نفس ناطقه به صور معقول، نه

  واسطه و حضوري است.  ها، علمي بيو اندام نيز ندارد و درنتيجه علم بدان قوا

اشناختيتحليل هستيدر   نظر  ،  عالم رخ   حضوريعلم    سينا ابنز  وجودي  در ساحت 

دهد و تا به اين ساحت وارد نشويم، امكان تحقق چنين علمي وجود ندارد. صور معقول  مي

ممكن موجوداتي  آنكه  دليل  هستند.  الوجودند،  به  ماهوي  و  وجودي  حيثيت  دو  داراي 

مي تأمين  خيالي  و  حسي  صور  تجريد  و  تقشير  طريق  از  آنها  ماهوي  ولي حيثيت  گردد؛ 

شود. بدين ترتيب  حيثيت وجودي آنها تنها در سايه ارتباط و اتصال با عقل فعال ممكن مي

شود و درنتيجه  با اتصال نفس ناطقه به عقل فعال، جنبه وجودي صور معقول نيز تأمين مي

شان  حيثيت وجودي  گام توجه به صور معقول، بهشوند. اگر در هنصور معقول موجود مي

وجودشان آنكه  دليل  به  شود،  علم    توجه  است،  فعال  عقل  وجود  به  ربط  و  تعلق  عين 

نيز شكل مي گيرد. در چنين ساحتي است كه علم حضوري به صور  اجمالي به عقل فعال 

  گردد.  به عقل فعال محقق ميمعقول و علم اجمالي 
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Abstract 
Aristotle's commentators have gone to great lengths to explain the 

question of reasoning and to determine what active intellect is; Some 
have called it the actuality of the human soul, others know it as abstract 
being, and still others the God. Ibn Sina believes that the active intellect 
is the last intellect in the chain of intellects, which in addition to its 
ontological role, also has an epistemological effect and renders rational 
forms on the soul. He cites reasons for the soul's need for an active 
intellect, each of which seems to be subject to scrutiny and critique, but 
the most important of which, based on the Aristotelian idea potentiality 
and action, is requirement to an external factor in the transition from 
potency to action. In his view, this external factor is an abstract and 
comprehensive substance of intellectual forms. According to him, 
although active intellect is the last intellect in the chain of intellects, but 
due to the casual relationship between them, the act of this intellect can 
be attributed to the whole chain of intellects and even God. 
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Extended abstract 
Introduction 
As the highest level of human perception, reasoning has a special 

place among philosophers; To the extent that each of them expresses a 
process to obtain reasonable things from the soul. Accordingly, Ibn 
Sina’s reasoning process can be considered an independent theory that 
has its own elements. One of these elements is man’s need for an external 
immaterial entity in reasoning, which is presented under the title of active 
intellect and is introduced as the giver of reasonable forms in the process 
of reasoning. 

The active intellect, as the last intellect in the long chain of complete 
immaterial beings, in the ontological system, mediates the emanation of 
existence or, in other words, the emanation of form to the material world. 
According to the belief of the majority of Islamic philosophers, this 
intellect is the creator of the world beyond itself, that is, the world of 
nature, and therefore has the most fundamental role in this world. 

The soul’s need for an active intellect in reasoning, which remains in 
Islamic philosophy - even after Ibn Sina - brings to mind the question 
whether this need is a philosophical matter, or according to Ibn Sina's 
ontological view about the arc of descent, about knowledge, these 
supernatural factors have also been used. Although reading of motivation 
of Ibn Sina seems unphilosophical, it opens up a more serious issue of 
evaluating Ibn Sina's arguments about the reason why the soul needs an 
active intellect, which will have philosophical effects if a positive or 
negative answer is received. If the need of the soul for an active intellect 
is considered and it makes the assumption that reasoning without intellect 
is also possible, then a theory with more simplicity and fewer epistemic 
elements can be presented, which is desirable. 

Method 
This article will seek to extract Ibn Sina's arguments about the reasons 

why the soul needs an active intellect and then evaluate each of them. 
Findings 
Ibn Sina believes that in order reasoning, first of all there is a 

preliminary process, that is, abstraction the senses sensible perception or 
providing the terms of syllogism, so that the soul is ready to accept the 
sensible, then at this stage, the active intellect emanation or illuminates 
the soul, and by doing this, it is removed from the potential stage. It leads 
to actuality. According to Ibn Sina, the most important factor in the need 
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for an active intellect is the third reason, i.e. the need of the soul for an 
external factor to improve and leave the potential state; In the sense that 
the active intellect as an external agent has the task of emanation of 
sensible forms on the human soul, which causes the soul to leave the 
potential intellect to become the and habitual intellect and acquired 
intellect, or in other words, the growth and promotion of the soul; On the 
other hand, the necessity of the pure actualization and comprehensive of 
the active intellect is necessary due to not falling into the trap of endless 
chain and in this way, the only external factor in which the emanation of 
the sensible should be exclusive is the active intellect. 

Conclusion 
This Ibn Sina’s theory organizes Ibn Sina’s epistemological system 

and explains the need for an agent in reasoning, it also shows the 
entanglement and interrelation of the system of ontology and 
epistemology from the point of view of this philosopher; because, 
according to his belief, rationalization is not merely an epistemic act and 
by actualizing the intellect, it improves its existence. In other words, the 
active intellect, with the emanation of sensible, causes epistemic growth 
and even, in an existential sense, in the form of twins. Based on this, it 
can be said that this point of view has become the foundation of the idea 
of concomitance of being, knowledge and substantial movement in Mulla 
Sadra’s view.  



 

 

 
  سنجش نقش عقل فعال در تعقل 

  نا يس ابن دگاهيادله آن در د  يو بررس
 حسني همايون*
 

  چكيده 
اند؛ برخي آن را  هاي گوناگوني پيمودهل و تعيين چيستي عقل فعال، راه مفسران ارسطو در تبيين مسئله تعق 

همان   را  آن  ديگر  برخي  و  تام  فعليت  با  مجردي  جوهر  را  آن  ديگر  برخي  انسان،  نفس  فعليت  همان 

ابن خداوند دانسته  بر  اند.  قايل است عقل فعال آخرين عقل در سلسله طولي عقول است كه علاوه  سينا 

وجودشناختي براي  نقش  دلايلي  او  است.  نفس  بر  معقوله  صور  مفيض  و  بوده  نيز  معرفتي  اثر  داراي   ،

رسد هر كدام قابل بررسي و نقد هستند؛  كند كه به نظر مي نيازمندي نفس به عقل فعال در تعقل ذكر مي 

خروج  ترين آنها كه بر مبنايي ارسطويي يعني مبحث قوه و فعل بنا شده، نياز به عامل خارجي در  اما مهم 

به   است.  و جامع صور عقليه  مجرد  خارجي، جوهري  اين عامل  او  ديدگاه  در  كه  است  فعل  به  قوه  از 

اين   طولي  ربط  به سبب  است،  عقول  طولي  در سلسله  عقل  آخرين  عقلي،  اين جوهر  اگرچه  او  اعتقاد 

  نست.    توان فعل تعقل يا افاضه معقولات را منسوب به كل سلسله عقول و حتي خداوند داعقول مي 

  . سيناعقل فعال، معقولات، نفس، ارسطو، ابن  واژگان كليدي:
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  نا ي سابن دگاهيادله آن در د يسنجش نقش عقل فعال در تعقل و بررس

                  مقدمه
اي در بين فلاسفه دارد؛ تا جايي كه  ادراك آدمي، جايگاه ويژه  تعقل به عنوان بالاترين مرتبه

دارند. بر همين اساس  هر كدام از ايشان فرايندي براي حصول معقولات نزد نفس بيان مي

نزد  فرا تعقل  مي  سيناابنيند  نظريهنيز  عناصر  تواند  داراي  كه  شود  محسوب  مستقل  اي 

خارجي   مجرد  موجود  به  تعقل  در  انسان  نياز  عناصر  اين  از  يكي  است.  خود  مخصوص 

افاضه تعقل،  فرايند  در  و  شده  مطرح  فعال  عقل  عنوان  تحت  كه  معقوله    كنندهاست  صور 

  شود.  معرفي مي

آخرين عقل در سلسله طولي مجردات تام، در نظام وجودشناختي  عقل فعال به عنوان  

واسطه افاضه وجود يا به تعبيري ديگر مفيض صورت به عالم مادي است. به اعتقاد غالب  

رو   اين  از  و  است  طبيعت  عالم  يعني  خود  مادون  عالم  مدبر  عقل  اين  اسلامي  فلاسفه 

  باشد.    ميترين نقش را در اين عالم دارا اساسي

نيز باقي    سينا ابنبعد از    - اسلامي    دي نفس به عقل فعال در تعقل كه در فلسفهازمن ني

به ذهن متبادر مي  - ماندمي نيازمندي امري برهاني و فلسفي  اين سؤال را  سازد كه آيا اين 

به آراي هستي توجه  با  از    سينا ابنشناختي  است يا  در مورد قوس نزول، در مورد علم نيز 

غير فلسفي به  سينا ابنخواني  اي طبيعي بهره گرفته شده است. هرچند انگيزهاين عوامل ماور

مي مسئلهنظر  خود  جديرسد،  براهين  اي  ارزيابي  بر  مبني  علت    سيناابنتر  مورد  در 

سازد كه در صورت دريافت پاسخ مثبت  نيازمندي نفس به عقل فعال را پيش رو گشوده مي

گر نيازمندي نفس به عقل فعال مورد تريد واقع شود  يا منفي آثاري فلسفي خواهد داشت. ا

مي بود،  خواهد  ممكن  نيز  عقل  بدون  تعقل  كه  سازد  متبادر  ذهن  به  را  فرض  اين  توان و 

  اي با سادگي بيشتر و عناصر معرفتي كمتر ارائه داد كه اين خود مطلوب است.  نظريه

ورد دلايل نيازمندي نفس به در م  سيناابندرنتيجه در اين مقاله در پي استخراج براهين  

عقل فعال در مورد تعقل و سپس ارزيابي هر كدام از آنها خواهد بود. در ساير مقالات مانند  

) يا «عقل فعال و عقل  ١٣٩٥سينا» (عباسي،  «تبيين ضرورت وجودي عقل فعال از منظر ابن

ابن ديدگاه  از  (خداپرست،  انساني  عقل  ١٣٩٥سينا»  وجودشناختي  ابعاد  به  پرداخته  )  فعال 
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«اتصال  مانند  ديگر  مقالاتي  در  است.  سينا»  ابن  فلسفي  انديشه   در  فعال   عقل  به  عقل   شده 

سينا» (رحيميان و ابن  انديشه  در   فعال   عقل  شناختيمعرفت  ) يا «جايگاه١٣٩٢فخر،    (شريف

پرداخته شده   سيناابنشناختي  ) به نقش و جايگاه عقل فعال در نظام معرفت١٣٩٠  رهبري،

در   سيناابنت و كاركرد آن در اين نظام مورد واكاوي قرار گرفته است؛ اما بررسي ادله  اس

نظريه تعقل بيبه به سابقه بوده و به نظر ميكارگيري عقل فعال در  رسد لازم در مورد آن 

 به عمل آيد.   تحقيقصورت مستقل  

  الف) چالش عقل فعال نزد مفسران ارسطو 
كتاب  ارسطو از  پنجم  نفس سوم    در فصل  انسان   درباره  در  تعقل  كيفيت  باب  در  مطالبي 

گشايد. البته شايان ذكر است  عقل فعال را براي آيندگان مي  آورد و اين مطالب باب ايدهمي

مي  ارسطوخود   اشاره  منفعل  عقل  به  تنها  و  نكرده  مطرح  را  فعال  عقل  اما  اصطلاح  كند؛ 

مطرح با  او  مفسران  و  درشارحان  فعال  عقل  وارد   كردن  را  مبحث  اين  منفعل  عقل  برابر 

  نمايند.  جريان فلسفي مي

مي  متافيزيكدر    ارسطو متمايز  امر  دو  داراي  را  طبيعت  مادهخود  منفعل  داند؛  كه  اي 

است و براي پذيرش فعليت، نياز به فاعل و علت دارد و صورتي كه داراي فعليت است و  

از ن از اين رو مي نيز چنين تمايزي قابل طرح  تواند فاعل ماده تلقي گردد.  ظر او در نفس 

به  است؛ به اين معنا كه عقلي منفعل وجود دارد كه مشابه ماده است و در برابر آن عقلي 

باشد. او در ادامه اين حالت را  بخش معقولات ميمثابه فاعل و علت وجود دارد كه فعليت

هاي ونه كه تابش نور رنگكند و قايل است همان گبه تابش نور بر اشياي مبصر تشبيه مي

مي تبديل  بالفعل  به  را  (ارسطو،  بالقوه  فعال  ٢٢٥- ٢٢٤، ص ١٣٨٩كند  عقل  بعدها  آنچه   ،(

نمايد؛ لذا طرح ايدة نياز انسان به عقل  شود، صور مخيل و محسوس را معقول ميناميده مي

ناي قوه و در رابطه با مب   ارسطوبندي نهايي مربوط به اعتقاد  فعال براي تعقل در يك جمع

  اوست. فعل در متافيزيك 

خود بحثي    ارسطوما تفاسير متعدد شارحان از رأي او در اين رابطه، به دليل ابهام بيان  ا

ميدنباله ايجاد  فلسفه  تاريخ  در  فلاسفه  دار  اتفاق  مورد  فعال  عقل  پذيرش  هرچند  كند. 
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داخلي يا  خارجي  است،  بعدي  اختلاف  مشائي  محل  نفس،  به  نسبت  آن  گردد. ميبودن 

آثار   او نمي  ارسطودرواقع به طور مستقيم و واضح از  در مورد اينكه  توان دريافتي داشت 

كند يا اينكه آن را در انسان و يك بعد  عقل فعال را جوهري خارج از نفس انسان تلقي مي

  شمارد.     از عقل او مي

  توماس س آنها  اعم از قدما و معاصران كه در رأ   ارسطوبر همين اساس برخي مفسران  

قرار دارد، قايل به وحدت عقل فعال و نفس و حلول عقل فعال در آن هستند كه    آكويناس

به عقيده رأي مشهور  فعال و نفس    اين  به جدايي عقل  قايل  گروه ديگر  و  توماسي است 

ابن  كه  ميبوده  خوانده  جملهرشديان  اين  از  اسلامي  فلاسفه  و  (داوودي،  شوند  ،  ١٣٤٩اند 

  اسكندر ميان كساني كه قايل به جدايي عقل فعال و نفس هستند، كساني مانند    ). در٨١ص

مي  افروديسي اول  محرك  يا  خدا  را  فعال  فلاسفهعقل  كه  ديگر  گروه  مقابل  در  و    دانند 

جمله آن  از  مياسلامي  طولي  عقول  سلسله  در  عقول  از  يكي  را  فعال  عقل  شمارند  اند، 

  وجود  نفس  و  فعال   عقل  ديدگاه كلي در مورد نسبت). به بيان ديگر دو  ٩٥- ٩٣(همان، ص

وحدت اول  رواج    و  فعال   عقل  دارد:  مشاء مسيحي  فلاسفه  ميان  در  ديدگاه  اين  كه  نفس 

تمايز ثانياً  ديدگاه  و   فعال   عقل  دارد؛  اين  طرفداران  كه   تقسم   گروه  دو  به  خود  نفس 

امي را  فعال  عقل  غالباً  كه  هستند  اسلامي  فلسفه  اول  گروه  سلسله  شوند:  در  مجرد  مري 

است كه عقل فعال را خود خدا    اسكندر افروديسيدانند و گروه ديگر فردي مانند  عقول مي

  .  شماردميو نه يكي از عقول 

اسلامي، عقل فعال را امري خارج از نفس    به عنوان يكي از فيلسوفان برجسته  سيناابن

كند. او قايل  اساسي معرفي مي  شناسي داراي نقشيدانسته، در نظام وجودشناسي و معرفت

مي فعال صورت  عقل  با  رابطه  در  انسان  در  تعقل  در  است  متفاوتي  نظام  امر  اين  و  گيرد 

كند كه عنصر اصلي آن نياز انسان به مراتب مافوق وجودش براي  شناسي ايجاد ميمعرفت

شدن كافي  مدر مقابل كساني كه انسان را براي عال- بودن آن  تعقل و به نحوي الهي و علوي

دارندمي عرفي  دركي  علم  از  و  جهت  - دانند  تفاوت  همين  دليل  به  نظام است.  در  گيري 

نظر ضروري ميمعرفت به  نيازمندي نفس به عقل فعال    سيناابن  رسد ادلهشناسي،  باب  در 
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  آن ميسر گردد.    تعديلمورد بررسي واقع گردد تا اتقان اين ديدگاه روشن شود يا امكان 

  اه عقل فعال در تعقل  ب) جايگ
شود؛ مرحله اول اعداد نفس است كه  تعقل در انسان در دو مرحله انجام مي  سيناابناز نظر  

مؤثره مي را مقارنات  آنها  آنچه شيخ  تقشير صور علميه از  تجريد و  مانند اعراض  با  نامد، 

به كم محقق مي تأثي ٨٧- ٨٦، الف، ص ١٤٠٤سينا،  شود (ابنمربوط  رگذاري  ) و مرحله دوم 

افاضه يا  اشراق  عناوين  تحت  كه  است  نفس  بر  فعال  كامل    عقل  تحقق  باعث  فعال  عقل 

گردد؛ به اين صورت كه نفس بعد از مطالعه و تأمل و تفكر يا  صورت معقوله در نفس مي

دريافت صورت عقلي از عقل    به عبارت ديگر تجريد و تقشير صور جزئي در خيال، آماده

افاضه ميگردد و در ايفعال مي بر نفس  كند  ن مرحله عقل فعال، صورت مجرد معقول را 

صورت معقول از عقل فعال را در   افاضه  سيناابنهرچند    ).٢٠٨، ص ٢، ب، ج ١٤٠٤(همو،  

بالفعل مسامحتاً،  مواضع  بيان  بسياري  هستند،  معقول  بالقوه  كه  خيالي  جزئي  صور  نمودن 

(همو،  مي قايل  ١١٢م، ص ٢٠٠٧كند،  او  درواقع  تابش  )،  از  پس  جزئيه  همان صور  نيست 

مي بالفعل  فعال  صورت  عقل  دريافت  براي  اعدادي  نقش  خياليه  جزئيه  بلكه صور  گردند، 

  ). ٢٠٩، ص ٢، ب، ج١٤٠٤عقلي مجرد از ماده اما مناسب با آن صور خيالي را دارند (همو، 

اند و  ؤيتاو خود اين فرايند را به تابش نور خورشيد بر اشياي مبصر كه بالقوه قابل ر

تشبيه مي  قوه بالفعل خواهد شد،  نور  در صورت وجود  كه  ما  مثال  ابصار در  اين  در  كند. 

انسان مي بر مرئيات، چشم  از خورشيد  نور  اتصال شعاع  از  ببيند؛ همان  پس  را  آنها  تواند 

گونه كه عقل فعال بر اشياي خيالي جزئي كه معقول بالعفل هستند، تابيده، آنها را معقولات  

نمايد. او قايل  انسان تابيده، آن را بالفعل مي  نمايد و از سوي ديگر بر عقل بالقوهالفعل ميب

باشد، عقل فعال نيز  است همان گونه كه خورشيد بالذات مبصر است و سبب ابصار ما مي

  ١١٢م، ص٢٠٠٧باشد (همو،  نمودن تعقل در سايرين ميبالذات معقول بوده و سبب بالفعل

دهد؛  )؛ با اين تفاوت كه نور خورشيد به ابصار تنها قوه ادراك مي٣٩٦- ٣٩٥، ص ١٣٧٩و  

  ).   ١١٢ق، ص١٤٠٠شود (همو، معقوله مي صورتاما عقل فعال اساساً باعث ادراك 

قايل است عقل انسان داراي احوال و مراتبي است؛ به اين معنا    سيناابنبر همين اساس  
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در مقام عقل انسان  امر عقل  ابتداي  اما    كه در  معقولي خالي است؛  از هر  بوده و  هيولاني 

مي حاصل  نفس  براي  كه  چيزي  كه  اولين  است  معقولاتي  معقولات    سيناابنشود،  را  آنها 

اولي ناميده كه بعضي بدون استعمال تجربه و قياس و بعضي با استفاده از تجربه براي نفس  

تر  «هر كلي از جزء خود بزرگ  توان آنها را همان اوليات ناميد؛ مانند شود و ميحاصل مي

ها  عقل بالفعل و مستفاد نموده كه در آن  است». اين معقولات نفس را آماده ورود به مرتبه

مي و  بوده  حد  و  قياس  استعمال  به  قادر  يابد.  نفس  اكتسابي دست  علوم  به    سيناابنتواند 

مي رااضافه  محوري  نقش  فعال  عقل  احوال  و  مراتب  اين  تمام  در  كه  نموده،   كند  ايفا 

مرحله در  معقولات  مرتبه  دريافت  در  معقولات  به  اعتقاد  و  دريافت  و  بالملكه  عقل    عقل 

بالفعل و مستفاد همگي با فيضان نور عقل فعال ميسر است و درواقع اين عقل فعال است  

  ).٩٩، ص١٣٦٣برد (همو، كه در تمام اين مراتب نفس را از قوه به سمت فعليت مي

استفاده از عقل فعال را همين مراتب دانسته و قايل است مراتب عقل از    او علت ملكه

(طوسي،   هستند  فعال  عقل  به  اتصال  برقراري  و  نياز  علت  بالفعل،  عقل  تا  هيولاني  عقل 

فعال  ٨٨، ص ٢، ج١٣٧٥ عقل  به  نياز  انسان علت و عامل  در  كه خود عقل  اين معنا  به  )؛ 

كند (همان، ه آن را نيازمند به عقل فعال مياست و در نفس و عقل انسان خاصيتي است ك

  ).٣٦٦ص

تعقل را فعلي مبتني بر نفس انساني دانسته، آن را    سيناابنتوان گفت هرچند درنتيجه مي

نمي آن  نقش  و  انسان  نفس  جديبدون  شكل  به  حتي  و  اندازه  همان  به  براي  پذيرد،  تر 

شود. اكنون سؤال اينجاست  يل ميعاملي خارجي و مجرد به نام عقل فعال، تأثير و نقش قا

توان بدون عقل فعال  داند و آيا ميتعقل در انسان را نيازمند عقل فعال مي  سينا ابنكه چرا  

  نيز نظريه تعقل را سامان داد؟          

  ج) ادله نيازمندي نفس به عقل فعال 
برا  سيناابن فعال  عقل  به  نفس  نياز  اثبات  براي  دلايلي  خود  مختلف  آثار  ذكر  در  تعقل  ي 

  توان آنها را در چند استدلال بيان كرد: كند كه ميمي
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  دليل اول: نابسندگي نفس در تعقل

وجو  داند، جستنفس را براي تعقل كافي نمي  سيناابنتوان در مواردي كه  دليل اول را مي

را  تنهايي فرايند تعقل  تواند بهكرد. از نظر او يكي از محذوراتي كه بر اساس آن نفس نمي

تواند هم فاعل و قابل معقولات باشد و هم از سوي ديگر  طي كند، آن است كه نفس نمي

اگر نفس   باشند؛ چراكه  بالفعل در آن موجود  خود عقل فعال بوده و معقولات به صورت 

اي هست؛ اما عقل فعال به عنوان شيئي  فاعل و قابل معقولات باشد، يعني در آن امر بالقوه

د تلازم  حقيقتش  نميكه  است،  معقولات  با  بالقوهائمي  امر  (ابنتواند  باشد  داشته  سينا، اي 

  ). ١٨٢، الف، ص١٤٠٤

بر پيش از آن  سيناابنهايي است.  فرضاين دليل مبتني  جهت   نفس را فاعل معقولات 

كند و قابل معقولات از آن جهت كه صور معقوله را از  كه صور جزئي خيالي را مطالعه مي

دريافت فعال  ميمي  عقل  ميكند،  اساس  اين  بر  و داند.  قابل  سبب  به  كه  نفس  گويد 

تواند خود عقل فعال باشد كه خالي از هر  بودن داراي قوه پذيرش معقولات است، نميفاعل

  بودن، تلازم دائمي با معقولات دارد.بالفعلگونه قوه است و به سبب 

را مصادره به   سيناابنتدلال  توان اين اسها ميفرضرسد بر اساس همين پيشيبه نظر م

چراكه دانست؛  افاضه مطلوب  مقدمات  از  يكي  مفيض    در  نيازمند  طبعاً  كه  معقوله  صور 

صور   جامع  كه  فعال  عقل  وجود  نيز  نتيجه  در  نهايتاً  و  شده  گرفته  فرض  است،  خارجي 

  گردد. علميه است، اثبات مي

ل اثبات عقل فعال در مقابل عقل  از اين استدلال را نه اص   سيناابناما شايد بتوان هدف  

مفارق بلكه  انساني،  چنانمنفعل  دانست؛  نفس  از  آن  مفسران  بودن  برخي  در  امر  اين  كه 

ديده مي  ارسطو به صورت خاص  نيز  و  آكويناسشود  در    توماس  عقل فعال  اصل وجود 

منعفل را مي آن را در درونمقابل عقل  ارائه داده،  دروني  تفسيري  آن  از  انسان   پذيرد؛ اما 

است، شايد    توماسبسيار مقدم بر    سيناابنهرچند  ).  Aquinas, 1947, 1, 87, 1( داند  مي

كرده بودن عقل فعال ارائه  به دليل دفع چنين تفسير محتملي، اين استدلال را بر لزوم مفارق

  است.  
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ا اساس  بر  نمي  سيناابنين  فعال  عقل  كه  آن است  بيان  درون خود در صدد  در  تواند 

قابلانسا و  فاعل  سبب  به  نفس  چراكه  باشد؛  فعال  ن  عقل  آنچه  و  است  قوه  داراي  بودن، 

مي نميناميده  نيز  دفاعي  چنين  حتي  باشد.  بالفعل  بايد  پيششود،  مشكل  هاي  فرضتواند 

بودن عقل فعال باز با  و مصادره به مطلوب بودن استدلالش را رد كند؛ زيرا دروني   سيناابن

  سوي عقل فعال تناسبي نخواهد داشت.    صور معقوله از  افاضه

به شكل استدلال  آراي  اين  در  نيز  ديگري  مي  سيناابنهاي  او  ديده  كلي  بيان  به  شود. 

داند كه داراي فعليت تام است و هيچ گونه معناي قابليت  عقل فعال را موجودي مجرد مي

ودن از قوه در نفس انسان  بتابد. اين فعليت تام و خاليبودن را بر نميصور و درنتيجه بالقوه

(ابن است  قوه  داراي  موجودي  انسان  و  ندارد  نفس ٩٨، ص١٣٦٣سينا،  وجود  درنتيجه  )؛ 

  تواند خود عقل فعال باشد.  انسان نمي

نيز كه عقل فعال يا به عبارت بهتر عقل بالفعل    توماس آكويناسدر آراي كساني مانند  

مي در خود نفس  تام كه همراه  را  فعليت  نظر  دانند،  مد  باشد،  معقولات  با  دائمي  تلازم  با 

بودن آن براي بدن تفسير  بودن نفس را بر اساس فعليت نفس و صورتنبوده، ايشان بالفعل

كنند؛ به اين معنا كه نفس انسان به سبب فعليت خود، صور جزئيه محسوسه و خيالي را  مي

 ,Aquinas, 1947)شود  كه بالقوه معقول هستند، بالفعل نموده و ادراك عقلي حاصل مي

V.1, 87, 1.(  مي حداكثري  درنتيجه  نگاه  گفت  مجبور    سيناابنتوان  را  او  بالفعل  عقل  به 

سازد آن را جوهري جدا از نفس در نظر گيرد؛ در حالي كه شايد بتوان اين فعليت را با  مي

  گويد، تأمين نمود. مي توماسفعليت خود نفس آن گونه كه  

  ش بديهيات دليل دوم: منشأ پيداي
بر وجود عقل فعال، وضعيت نفس در ابتداي راه تعقل و دوران كودكي    سيناابندليل دوم  

است. در مورد اينكه چرا نفس كودك ابتدا از هر صورت علمي و معقول خالي است، اما  

تواند مطرح  شود، دو احتمال ميبعد از مدتي بدون تعلم، معقولات بديهي در آن يافت مي

  شود: 

نظر    نخست  از  احتمال  اين  باشند.  شده  حاصل  تجربه  طريق  از  معقولات  اين  آنكه 
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تواند مفيد احكام  نميسينا مردود است؛ چرا كه معقولات بديهي ضروري بوده و تجربه  ابن

 ضروري باشد. 

نفس از جوهر مفارق عقلي و دريافت فيض الهي از طريق آن است    ه استفادهدوم آنك

 ). ١١٥ق، ص١٤٠٠سينا، شود (ابنصور عقليه در آن حاصل ميكه با اتصال نفس ناطقه، 

مي نقد  مقام  گفت  در  از    سيناابنتوان  معقولات  بين حصول  استدلال حصري  اين  در 

- تواند محل ترديد قرار گيرد و  داند كه ميطريق تجربه يا افاضه آن از عقل فعال برقرار مي

نيز مفصلاً خواهد  چنان ادامه  در  و  كار  توان فرضمي  - آمدكه گفته شد  ديگري مثلاً  هاي 

  عقل روي صور محسوس و مخيل براي حصول معقولات را نيز مطرح نمود.  

  قوه از خروج براي علت به نفس دليل سوم: نيازمندي
ترين استدلال توان آن را مهمبر وجود عقل فعال كه مي  سيناابنهاي  يكي ديگر از استدلال 

، نيازمندي نفس به علتي براي خروج از قوه به فعل است كه  وي نيز بر اين موضوع دانست

مي او  فعل  و  قوه  مبناي  و  ارسطويي  نگاه  از  ابتداي  متأثر  در  انسان  نفس  او  نظر  از  باشد. 

مي تعبير  هيولاني  عقل  به  آن  از  كه  دارد  بالقوه  حالت  خود  براي  حركت  عقل  اين  شود. 

ا او را از قوه به فعل خارج نمايد؛ چراكه  خروج از قوه به فعل نيازمند جوهري ديگر است ت

شدن عقل  رود، مگر به سبب فاعلي كه او را بالفعل نمايد كه بالفعلشيء از قوه به فعل نمي

  كنندههيولاني به معناي دريافت صور معقولات از اين جوهر مفارق است. اين جوهر خارج

در اين استدلال علاوه بر آنكه نفس از عقل هيولاني به عقل بالفعل همان عقل فعال است.  

شود، نمودن نفس از قوه به فعل و درنتيجه تعقل اثبات مينياز به جوهري ديگر براي خارج

ميعقل اثبات  نيز  آن  فعليت محض  و  ادامهبودن  در  او  چراكه   مي  شود؛  برهان  گويد  اين 

ر عقليه باشد تا  كند، بايد جامع صوامري كه نفس انسان را از حالت قوه به فعل خارج مي

بتواند صور معقوله را افاضه كند؛ درنتيجه خود بايد بالذات عقل باشد و از سوي ديگر اين  

نيازمند جوهر   نيز  باز خود  باشد،  بالقوه  اگر  باشد؛ چراكه  فعليت محض  بايد  جوهر عقلي 

  شود؛ درنتيجه اين جوهر عقلي شدن است و اين گونه تسلسل ايجاد ميديگري براي بالفعل

،  ١٣٧٩  و  ٢٠٨ص  ،٢ج  ، ب،١٤٠٤  و  ١١١م، ص ٢٠٠٧بايد خود فعليت محض باشد (همو،  
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عقل  ٣٩٥- ٣٩٤ص مرتبه  در  عبارتي  به  يا  است  بالقوه  كه  جهت  آن  از  نفس  درنتيجه  )؛ 

  هيولاني است، نيازمند عقل مفارق و بالفعلي است كه او را از قوه به فعل خارج كند. 

مي ديگر  عباراتي  در  آنجاو  از  شايسته  گويد  پس  دارد،  بالقوه  حالت  خود  نفس  كه  ا 

آن   *است چراكه  نمايد؛  استفاده  است،  بالذات  معقول  و  عقل  خود  كه  امري  از  تعقل  در 

چيزي كه صفتي را بذاته داشته باشد، بايد مبدأ آن صفت در اشيايي باشد كه آن صفت را  

نچه بذاته سرد است، ساير  بذاته ندارند؛ مثلا آنچه بذاته حار است، اشياي ديگر را گرم و آ

مي سرد  را  بود  اشيا  خواهد  نفس  در  تعقل  باعث  است،  عقل  بذاته  آنچه  درنتيجه  نمايد. 

  ).         ١٠٢، ص ١٣٦٣ (همو،

ترين عقل  عقل فعال از آن جهت كه در سلسله عقول آخرين عقل و نزديك  سيناابناز نظر  

نمودن  توان نقش خارجو حتي ميبه انسان و عالم مادي است، چنين نقشي در تعقل دارد  

عقل از قوه به فعل را به كل عقول مفارقه نسبت داد و كل آنها را عقل فعال دانست؛ اما از  

نزديك عقل  آخرين  كه  جهت  ميآن  محسوب  ما  به  نسبت  عقل  فعال  ترين  عقل  شود، 

الهي نيز  را گسترش دهيم، ذات  سينا ابن). اگر اين نگاه  ٩٨، ص١٣٦٣  شود (همو،خوانده مي

نفس انسان    كنندهتواند علت اصلي خارجبه عنوان سرسلسله اين عقول و علت تمام آنها مي

نمودن نفس از قوه به فعل از قوه به فعل محسوب گردد يا حداقل گفت كه هرچند خارج

مستقيم الهي نيست، اما منفك از آن هم نيست و تحت فيض الهي قرار دارد؛ از اين روست  

مي  اسين ابنكه   شريفي  جوهر  را  فعال  خوانده  عقل  الهي  علم  شرايع  ارباب  نزد  كه  داند 

  ).  ٢١٧ص  ق،١٤٠٠ شود (همو،مي

در باب عقل   اسكندر افروديسي  را واكنشي در مقابل عقيده سينا ابناين نگاه    بتوانشايد 

افروديسيفعال خواند.   قوه  اسكندر  از  را  نفس  بتواند  كه  با عامل خارجي  را  تعقل  به   نيز 

،  ١٣٤٩داند (داوودي،  تعالي ميپذيرد؛ اما اين عامل خارجي را ذات حقميفعل خارج كند،  

فعليت سوق  ٩٥- ٩٣ص و  كمالات  به سمت  را  نفوس  كه  است  خداوند  اين  او  نظر  از   .(

 
رسد استفاده از اين تعابير فاقد دقت دقيقاً از عبارت «و بالحري» استفاده نموده كه به نظر مي   سيناابن   *

 لازم در براهين فلسفي است. 
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اما  مي دانست؛  فعال  عقل  را  خداوند  تعبيري  به  بايد  اساس  همين  بر  و  با    سيناابندهد 

بودن و نياز ه عقل فعال و به ساير عقول به طور ثانوي از سويي الهيدانستن تعقل بمنسوب

فاصله   الهي  ذات  به  آن  مستقيم  استناد  از  ديگر  سوي  از  نموده،  اثبات  را  فوق  مراتب  به 

  گيرد.  مي

به سبب انتقادهايي است كه در مورد    سيناابنگيري از سوي  رسد اين موضعبه نظر مي

ترين آنها اين است كه فعل الهي ضروري است و اگر تعقل  ماين ديدگاه وجود دارد و مه

تعقل   درنتيجه  بود؛  خواهد  ضروري  نيز  تعقل  شود،  داده  استناد  خداوند  به  انسان  در 

باشد (علمنمي نيز آمد،  ). همان گونه كه پيش١١٤ص  ،١٣٨٨الهدي،  تواند فعل خداوند  تر 

داند تا چنين ايرادي  تقيم خداوند نميتعقل و خروج نفس از قوه به فعل را فعل مس  سيناابن

نيز منفك از او ندانسته، در يك سلسله طولي   وارد باشد؛ در عين حال اين عمل را  به او 

مي خداوند  به  بوده، منسوب  صدور  نظريه  به  قايل  خلقت  بحث  در  كه  او  چراكه  نمايد؛ 

دانستن اين مراتب،  ليشمارد، درنتيجه به جهت طومراتبي از خداوند تا ما و عالم ماده بر مي

تواند به نحوي فعل آخرين عقل در سلسله عقول را به داند و ميفعل آنها را متفاوت نمي

تمام عقول و حتي خود خداوند نيز نسبت دهد؛ از اين رو عقل فعال دانستن آخرين عقل و  

نمي را  انساني  نفوس  بر  آن  همچنانتأثير  دانست؛  الهي  فعل  از  منفك  برتوان  او    كه 

(ابنقدسي تعقل  بودن آن (همو،٤٢م، ص ١٩٨٠  سينا،بودن  الهي  )  ٦٠، ص١٣٨٣  ) و فيض 

  كرده است.  اشاره 

مي نظر  به  وجودشناسي  رسد  البته  مسئله  به  ناظر  توجيه،  و  نگرش  اين  آنكه  از  بيشتر 

وجودشناسي   به  مربوط  باشد،  تعقل  و  استدلال سيناابنعلم  چراكه  همگي  ست؛  او  هاي 

نياز   بر  معلومدلالت  و  دارد  تعقل  براي  خارجي  عاملي  به  عامل  نفس  اين  مصداق  كردن 

در   عقل  آخرين  آن،  با  تطبيق  در  كه  دارد  او  وجودشناختي  نظريات  با  بستگي  خارجي 

  گردد. سلسلهي عقول به عنوان عقل فعال و عامل مفيض صور عقليه معرفي مي

س به عنوان عقل هيولاني به  الذكر يعني نياز نفاما از سوي ديگر در نقد استدلال فوق

مي نظر  به  مطالبي  فعل  به  قوه  از  خروج  براي  مجرد  خارجي  چرا  عامل  آنكه  اول  رسد. 
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مي مطرح  معقوله  صور  و  عقلي  ادراك  مورد  در  تنها  فعل  به  قوه  از  نفس  و خروج  شود 

ه  احساس را تنها قبول صور محسوسه بدون نياز به هيولا و طبيعتاً خروج از قوه ب   سيناابن

از سويي و ٦٠، ص ١٣٨٣  داند (همو،فعل مي تعقل  بين  بنيادين  تفاوت  به عبارت ديگر   .(

مي باعث  كه  چيست  ديگر  سوي  از  تخيل  و  قوه   سيناابنشود  احساس  نيازمند  را    تعقل 

خارجي   عامل  نيازمند  درنتيجه  و  فعل  به  قوه  از  نفس  را خروج  آن  تحقق  فرايند  دانسته، 

حساس و در پي آن تخيل تنها انطباع و قبول بوده و نيازمند قوه و كند؛ در حالي كه ا  معرفي

  نيستند.  خروج از آن 

ه به فعل و حركت آن از عقل هيولاني به عقل  از سوي ديگر برخي خروج نفس از قو

نوعي اشتداد وجودي و حركت جوهري نفس در مراتب  بالملكه و سپس عقل بالفعل را به

گيرد كه اين تفسير  معقولات از سوي عقل فعال صورت مي  اند كه با افاضهمختلف دانسته

، مخصوصاً در باب حركت جوهري است؛ چراكه او مخالف  سيناابندر تقابل با ساير آراي  

خروج نفس از قوه به فعل و حركت اشتدادي آن در مراتب مختلف است؛ درنتجه اين دو 

نبوده و ملهم ناهماهنگي در آراي   يكي از   ابوالبركات بغداديست.  نا سيابننگاه قابل جمع 

كساني است كه چنين نگرشي يعني صيرورت عقل بالقوه به عقل بالفعل را مورد ترديد قرار  

داند كه تنها عرضيات و حالات آن داده، علم را عرضي در داخل و مرتبط با جوهر نفس مي

لف آن تغيير داده  تواند مورد تحول قرار دهد نه آنكه جوهريت نفس را در مراتب مخت را مي

  ).١٥٣ص   ،٣ج الحكمه،  في المعتبر و حركت دهد (ابوالبركات،

را   نفس توان اين نكته را مطرح نمود كه او جوهر مي  سيناابنرسد در دفاع از به نظر مي

در تمام مراتب تعقل ثابت دانسته، منظور از حركت در مراتب تعقل را فعل نفس و اعراض  

كه ذات و حقيقت نفس امري ثابت است و افعال و اعراض آن در  شمارد؛ به اين معنا آن مي

توان گفت خروج نفس  باشند. درنتيجه نميمراتب مختلف از قوه به قعليت در حركت مي

به فعل لزوماً با حركت جوهري تلازم دارد، بلكه   به عنوان مخالف حركت    سيناابناز قوه 

  اعراض مطرح نمايد.    تواند خروج از قوه به فعل را درجوهري نيز مي

واقع مي  بايدنهايتاً   ابهام  مورد  فوق  تشكيكات  با  نيز  استدلال  اين  گردد، گفت هرچند 
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اصل ادعاي آن يعني نياز نفس به عامل خارجي براي خروج از قوه به فعل محل تأمل است  

طور  تواند محمل مناسبي براي اثبات نيازمندي نفس به عقل فعال براي تعقل و علم به  و مي

فوق انتقادهاي  اصلاح  صورت  در  كه  باشد  اثبات  كلي  بر  اصلي  استدلال  عنوان  به  الذكر 

  نيازمندي به عقل براي تعقل مطرح گردد. 

  شده فراموش معقوله صور دليل چهارم: يادآوري 
براي نيازمندي نفس به عقل فعال براي تعقل در فرايند تعقل مطرح نبوده    سيناابناين دليل  

به مربوط  بيان    و  به  آنهاست.  نگهداري  يعني  نفس  در  معقوله  صور  تحقق  از  بعد  مرحله 

  تواند خود حافظ و خزانهدر پي اثبات آن است كه نفس نمي  سيناابنتر در اين دليل  روشن

  نفس در مورد معقولات عقل فعال است.   معقولات باشد؛ درنتيجه حافظه

اي كه بعد از كسب فراموش  صور معقوله  كند در موردبيان مي  شفا در طبيعيات    سينا ابن

  جاري است:   توان دوباره آنها را يادآوري كرد، چهار فرض شوند و ميمي

اي در بدن يا متعلقات آن نگهداري شوند. اين فرض از نظر  ) اين صور در خزانهالف

نمي  سيناابن آن  متعلقات  و  بدن  چراكه  است؛  گيرند؛  مردود  قرار  معقولات  محل  توانند 

ها به بدن مستلزم ذات وضع بودن آنهاست كه در  معقولات داراي وضع نيستند و اتصال آن

  توانند معقول باشند. از سوي ديگر از آنجا كه صور معقوله فعليت تام اين صورت ديگر نمي

دارند، حضورشان در نفس مستلزم تعقل آنهاست؛ در حالي كه صور علمي ديگر (محسوس  

شوند، اين گونه نبوده و اين قوا فقط حافظ  و متصوره نگهداري ميو مخيل) كه در مذكره  

نگهدارنده قوهو  در  ادراك صور  و  مياند  رخ  ديگر  كه  اي  متصوره  و  مذكره  قوه  لذا  دهد؛ 

نمياندام براي حفظ صور هستند،  معقوله را حفظ نمايند كه در صورت  هايي  توانند صور 

  عقل آنها بيابد.   رجوع دوباره

ن از  يز نميب) نفس  باشد؛ چراكه حضور صور معقوله  تواند خود حافظ صور معقوله 

نه درنتيجه  آنهاست؛  ادراك  دارند، عين  تام  فعليت  نميآنجا كه  مقامي  تنها  براي نفس  توان 

 يابد.    غفلت و فراموشي صور معنايي نميصرفاً حافظ و غير مدرك تصور نمود، بلكه اساساً 

توان اين گونه فرض  گويد ميثر از نظريه مثل است. او ميمتأ  سيناابنفرض ديگر    ج)
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نظر كند و گاهي    نمود كه اين صور هر كدام نوعي قائم به خود باشند و نفس گاهي به آن 

ادامه مي او  اما  او وجود از آن غافل شود؛  فلسفي  نظام  اولي يعني در  دهد كه در حكمت 

مردود به عبارتي مثل  يا  به خود  قائم  منفرد  دليل    صور  به  نيز نه  اين فرض  درواقع  است. 

 شناسي بلكه به دليل مباني وجودشناختي او باطل است. معرفت

د) فرض آخر وجود مبدأ فعال يا عقل فعال براي صور معقوله است كه اين صور را بر  

كند و هنگامي نفس از آن اعراض كند، فيض قطع شده، صور اساس طلب نفس افاضه مي

مانند. او اين فرض را صحيح شمرده و نهايتاً عقل فعال را به  باقي ميدر همان عقل فعال  

 پذيرد.  ميعنوان حافظه براي صور معقوله 

نظر او هنگامي كه نفس براي اولين بار از طريق تعلم و فكر استعداد تام براي ارتباط    از

مي برقرار  فعال  ميبا عقل  افاضه  او  بر  معقوله  هنگامي  كند، صور  اما  از عقل  گردد؛  او  كه 

فعال اعراض نمود و ارتباط قطع شد، صورت معقوله به صورت بالقوه در عقل فعال باقي  

ماند و از آنجا كه نفس يك بار از طريق تعلم اين صورت را دريافت كرده است و در  مي

شأن تعلم آن است كه اگر دوباره آن تعلم به نفس خطور كند، رجوع دوباره به عقل فعال  

مي در  اتفاق  است،  فعل  به  قريب  بسيار  اين صورت  در  كه  معقوله  درنتيجه صورت  افتد، 

كند؛ چشمي كه بيمار  شود. او اين حالت نفس را به چشم بيمار تشبيه مينفس حاضر مي

نمي را  جايي  و  نمياست  بوده،  تعلم  و  فكر  بدون  كه  است  نفسي  مانند  هيچ  بيند،  تواند 

چشم است؛ به اين معنا كه   ا تعلم و فكر مانند معالجهدريافتي از عقل فعال داشته باشد. ام

چشمي كه معالجه شد، همواره توان ديدن را دارد و اگر بر شيئي نظر كند، صورت آن را  

فعل  اخذ مي به  بالقوه قريب  به صورت  مبصره  آن صورت  كند،  اعراض  آن  از  اگر  و  كند 

وانست با عقل فعال ارتباط برقرار  ماند. نفس نيز هنگامي كه از طريق تعلم و فكر ت باقي مي

آنجا كه  كند، مي از  از عقل فعال اعراض كرد،  اگر  و  نمايد  دريافت  تواند صور معقوله را 

تواند هر گاه خواست، دوباره متصل شود و از اين رو صور  ملكه اتصال را يافته است، مي

تا زماني كه نفس    سيناابنقريب به فعليت هستند. اين حالت از نظر    معقوله براي او بالقوه

نمي نفسي  و چنين  است وجود دارد  بدن  تعبير  گرفتار  به  يا  يابد  اتحاد  فعال  عقل  با  تواند 
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  ). ٢١٩- ٢١٦ص  ، ب،١٤٠٤ سينا،ديگر قابل كل عقل فعال به صورت دفعي باشد (ابن

مثالي   بعدها    ديگراو  كه  دارد  رابطه  اين  در  م،  ١٩٨١(صدرالمتألهين،    ملاصدرانيز 

دهد.  تفصيل مورد توجه قرار مي) نيز از بياني مشابه او سود جسته، آن را به١٣٩  - ١٣٦ص

از آن جهت كه معقولات را دريافت و سپس فراموش مي كند و دوباره به ياد  او نفس را 

اتصال را برقرار    داند كه گاهي رو به سوي عالم قدس شده و ملكهاي ميآورد، مانند آينهمي

ميساخته، صور معقوله   دريافت  به سوي حس و را  نموده،  آن اعراض  از  گاهي  و  نمايد 

تواند دوباره به سمت عالم قدسي رجوع نمايد و با مبادي آن گردد؛ ولي ميعالم ماده بر مي

  ).٨٨- ٨٧، ص٢، ج١٣٧٥ اتصال برقرار نمايد (طوسي،

پيش اساس  بر  استدلال  اين  است،  كه مشخص  گونه  تام  همان  تجرد  و  فعليت  فرض 

ماده  مع نيازمند  ناقص  نفس  نه  و  بدن  نه  اساس  همين  بر  كه  است    توانندنميقولات 

نظر مي  نگهدارنده به  با چنين فرضي استدلال صحيح  البته  كه  باشند  نظر  آن  به  البته  رسد. 

شوند؛ اما شايد بتوان در  هايي شناخته ميرسد هرچند معقولات همواره با چنين ويژگيمي

  فس توجيه ديگري از نحوه تجرد صور معقوله ارائه نمود. آنها در ن مورد ذخيره

اينجاست كه چرا   باب    سيناابنسؤال  در  تفاوت  به  قايل  معقوله  تحقق صور  مورد  در 

هاي صور  ملاكتعقل نفس انساني و مجردات است، اما در مورد حفظ صور معقوله همان  

  گيرد؟ معقوله در مبادي را در نظر مي

به سبب ضعف  سيناابناز نظر  - ان گونه كه در ابتداي مقاله آمدهم - بيشتر آنكه  توضيح

براي انسان حاصل نشده و معقولات به واسطه  و نقصان نفس، صور معقوله بدون واسطه 

، الف،  ١٤٠٤  سينا،شوند (ابنكنند، ايجاد مياي كه در نفس ايجاد ميمحسوسات و آمادگي

تعقل انس ٢٣ص ان را مشوب به تخيل دانسته است؛ چراكه  ). در عباراتي ديگر او صراحتاً 

تواند تمام  هر صورت معقولي نزد نفس ابتدائاً مخيل بوده است و به همين دليل نفس نمي

فراهم با  نفس  معقولات  نمايد؛  كسب  دفعتاً  و  هم  با  را  حاصل  معقولات  مقدماتي  آوردن 

(همان،مي براي١٠٩ص  شوند  انسان  نفس  كه  است  سبب  بدان  مسئله  اين  به   ).  رسيدن 

مي شروع  محسوسات  و  جزئيات  از  از  معقولات  را  معقولات  مفارقات  كه  حالي  در  كند؛ 
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). درواقع به سبب  ٢٣  طريق علل آنها شناخته، از اين طريق علم كلي معقول دارند (همان،

توانند همان وضعيتي را داشته باشند كه در عقول  تأثير نفس بر مدركاتش اين معقولات نمي

نيز ميهمفارق داشت در    سيناابنشود؛ چراكه  اند و درنتيجه حتي دچار خطا  تنها  است  قايل 

شود، ولي در تركيب  احضار حدود و حد وسط و تصور آنها نفس به مبادي عقليه متصل مي

  ).١٩٨، ص١٣٧١ دار آن است، ممكن است دچار خطا گردد (همو،آنها كه خود عهده

عقولات، آن را از محسوسات و مخيلات حاصل  در مورد اصل تحقق م  سيناابندرنتيجه  

اين    پذيردميدانسته،   اما  بود؛  خواهد  مفارق  عقول  از  متفاوت  انساني  نفس  در  تعقل  كه 

را به سبب فعليت و تجرد تام در   ناديده گرفته، معقولات  مسئله را در حفظ صور معقوله 

توان  مباني خود او ميرسد بر اساس  داند؛ در حالي كه به نظر مينفس و بدن مخزون نمي

به معقولات حاصل قوه قريب  آنچه او  مانند  بلكه با چيزي  فعليت تام  شده را نه با صفت 

مي است    *خواند،فعليت  قايل  او  چراكه  دانست؛  مخزون  مغزي  اندام  حتي  يا  نفس  در 

به    - كه خود داراي فعليت تام هستند- شده  معقولات ادراك هنگام فراموشي در عقل فعال 

فعليت    بالقوهصورت   به  نفس- قريب  براي  حصول  به  مي  - نسبت  (همو،ذخيره    شوند 

توان همين ايده را پيش  )؛ درنتيجه در مورد حفظ صور در نفس نيز مي٢١٨ص   ، ب،١٤٠٤

گرفت كه صور معقوله در هنگام تعقل تجرد كامل دارند، اما هنگام فراموشي و غفلت نفس  

نف  فعليت در  به  قريب  به صورت  آنها   شوند كه در صورت رجوع دوبارهس ذخيره مياز 

  نفس همان تجرد را باز خواهند يافت.  

به    ملاصدرا شايد بتوان گفت   تفاوت تعقل در مورد مفارقات و نفس  به دليل فهم  نيز 

خيالي همان صور  را  عادي  افراد  تعقل  آن،  ميسبب ضعف  كثيرين  بر  قابل صدق  داند  اي 

) و تنها معدودي از افراد بشر را موفق به تعقل  ٢٦٦- ٢٦٥، ص٨م، ج١٩٨١  (صدرالمتألهين،

نفس   تجرد  عالي  درجات  به  رسيدن  و  مفارقات  با  اتحاد  معناي  به  آن،  واقعي  معناي  به 

  شمارد.  مي

 
اي  توان آن را در چنين مسئلهبرد؛ اما ميديگري چنين اصطلاحي را به كار مي در موضع    سيناابن البته    *

 نيز به كار گرفت. 
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رأي    درنتيجه تعديل  معقولات  مي  سيناابنبراي  كه  نمود  مطرح  را  پيشنهاد  اين  توان 

نفسحاصل ضعف  سبب  به  محسوسات  چنان- شده  از  ميكه  ايجاد  مخيلات    - شوندو 

مي نفس  به سبب ضعف  هستند،  تام  فعليت  داراي  نفس  در  از حضور  هرچند  توانند پس 

اوليه در آن و به سبب غفلت نفس در آن به صورت قريب به فعل ذخيره شوند، در حالي 

  شدن نيازمند علم بالفعل نفس به آنها نباشد.  كه اين ذخيره

مي نگاه  اين  ساير  مؤيد  كه    سيناابنآراي  تواند  دارد  تأكيد  مواضعي  در  او خود  باشد. 

علاوه بر حضور در معلوم در نفس، التفات به آن هم لازم است و در صورت عدم التفات  

(ابن است  معلوم  بالقوه  معلوم  آن،  به  ب ١٤٠٤  سينا،نفس  اينجا  ٥٤٣ص  ،  در  درنتيجه  )؛ 

، اما به دليل عدم التفات نفس  مانندتوان گفت در مسئله فراموشي هم صور در نفس ميمي

  نفس هستند. به آنها به صورت بالقوه معلوم 

ت  نظر ميبدين  به  استدلال  رتيب  هرچند  خود او صحيح    سيناابنرسد  مباني  اساس  بر 

ملاك مورد  در  تعديل  جاي  سختباشد،  كه    گيرانههاي  دارد  وجود  معقولات  براي  او 

  ل در مورد معقولات را مبهم انگاشت.   بودن عقل فعاحافظ توان با آن نظريهمي

  بندي ادله  جمع
در   طولي   سلسله  در  عقل  آخرين  عنوان  به  فعال   عقل  به  نفس  نياز  چرايي  بيان  درنهايت 

    دلايل ذيل مطرح شده است: سيناابن نظريه در عقول،

 ديگر  بيان  به  و  متعدد  قواي  داراي  كه  موجودي  عنوان  به  نفس  كه  است  آن  دليل  اولين

  محض  فعليت  كه   تامي  مجرد  عنوان   به   كه  باشد   فعالي  عقل  تواندنمي  است،  مختلف   صنقاي

در تحليل اين استدلال بايد گفت اين دليل بيش از اثبات نيازمندي  .  است  شده  مطرح  دارد،

  است  كساني  به  پاسخ  در   و  بوده  فعال   عقل  و  نفس  تمايز  بيان  نفس به عقل فعال، در صدد

  . دانندمي نفس بعادا  از بعدي را فعال  عقل كه

  فرد   براي  كودكي  دوران  طي  از  پس  است كه   عقلي  بديهيات  دريافت   و  فهم   دوم  دليل

  تجربه   طريق  از  يا  نيست:  بيرن  حالت  دو  از  امور  اين  دريافت  سيناابن به باور  .  شودمي  حصل

  محسوسات  و  بوده  بديهي  و  ضروري   معقولات  چراكه  است؛  محال   فرض  اين  كه  است
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  فعال   عقلهمان    آن  كه  است  تامي  مفارق  موجودي  طريق   از   يا  ندارند.  خصوصيتي   چنين

  هافرض  اين  در  انحصار  رسدمي  نظر  به  گفت   بايد  دليل  اين  نقد   در.  است  شيخ  نظر  مورد

مثلاً كار عقل روي محسوسات و مخيلات براي    ديگري  طرق  توانمي  و  است  ترديد  محل

  .  نمود مطرح  نيز  را معقولاتدريافت 

  قوه   حالت  از  نفس  كردنخارج  شود،  شمرده  بايد   سيناابن  دليل  تريناصلي  كه  سوم  دليل

  جامع  و  تام  مجرد  جوهر  بايد  موجود  اين  كه  است  خارجي  عامل  نيازمند  كه  است  فعل  به

  لازم   بالمستفاد  سپس  و  بالقعل  به  بالقوه  عقل  از  خروج  ديگر  بيان  به  باشد؛  عقليه  صور

  .  باشد داشته وجود خوانند،مي فعال  قلع را آن كه تامي  جوهر كه آوردمي

  به   عقل  تريننزديك  عقول،  سلسله  در  عقل  آخرين  سيناابن  وجودشناسي  در  كه  جاآن  از

  فعليت  به  قوه  از  نفس  كردنخارج  دارعهده  و  شودمي  خوانده  فعال   عقل  است،  مادي  عالم

  شوند،مي  تهيمن  خداوند   به  طولي  سلسله  يك  در   عقل  كه   آنجا  از  و   اساس  همين  بر .  است

افاضه    داد؛  نسبت   نيز   خداوند  به   را  آن  عملكرد   توانمي با  فعال  عقل  ديگر  عبارت  به 

فعليت  به  را  آن  تام  مجرد  و  خارجي  عاملي  عنوان  به  و  داده  ارتقا  را  عقل  معقولات 

  رساند. مي

  در   بلكه  تعقل،  تحقق  فرايند  در   نه  فعال،  عقل   وجود  ضرورت  باب  در   سيناابن  دليل  آخرين

  بودنمادي  سبب  به  بدن  او  نظر  از  كه  بيان  اين  با  است؛  آن  از  حاصل  معقوله  صور  گهداشتنن

  اين   بلكه  باشند،  معقولات  نگهداري  محل  و  خزانه  توانندنمي  بودنناقص  سبب  به  نفس  و

 آنها  يك بار  نفس   كه  آنجا  از  ولي  اند؛مخزون  فعال   عقل  در  نفس  توسط  ادراك  از  پس  صور

  ديگر   بيان  به  يا  دوباره  دريافت  براي  فعل  به  قريب  قوه  حالت  در  ت،اس  نموده  دريافت  را

 ديدگاه  اين  براي  جايگزيني  تعديلاتي  با  توانمي  رسدمي  نظر  به  البته.  است  صور  يادآوري

دريافت    نيز و  فعال  عقل  با  ارتباط  براي  نه  فعل»  به  قريب  بديع «قوه  تعبير  از  قايل شد و 

  ترين حالت به صور معقوله استفاده نمود.  نفس در نزديك صور، بلكه براي نگهداري آنها در

  تعقل،   در  فعال   عقل  به  نيازمندي  براي  سيناابن  ترين دليلمهم  رسدمي  نظر  به  درنهايت

است    فعليت  به  قوه  از  نفس   ارتقاي   و  تعقل  براي  خارجي  مجرد  موجود  به  نفس  نيازمندي 
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بوده، عقل فعال با    سيناابنشناسي  فتدهنده ربط نظام وجودشناسي و معركه اين امر نشان

    گردد.  افاضه معقولات هم باعث تحقق تعقل و هم سبب فعليت نفس مي

  نتيجه
  است،   معقول  صور  دريافت   براي  ماده  مثابه  به  كه  منفعل  عقل  اصطلاح  كردنمطرح  با  ارسطو

  رأس   در  كه  ايعده.  گرديد  خود  از  پس  مفسران  در  فعال  عقل  باب  در  چالشي  ايجاد  باعث

  معقولات   كه  است   نفسهمان    فعال   عقل   كه  قايل شدند  دارد،  قرار  آكويني   توماس  ايشان

  را  فعال   عقل   اسلامي،  فلاسفه  جمله  از   و  رشديانابن  كه  حالي  در   كند؛مي  بالفعل  را  بالقوه

  افاضه   وظيفه   بوده،  عقول   طولي  سلسله  در  عقل  آخرين  كه  دانندمي  تامي  مجرد  موجود

  تقشير   يعني  مقدماتي  ابتدا  تعقل،  براي  است  معتقد  سيناابن  ميان  اين  در.  داردرا    معقولات

  گردد،  معقولات  پذيرش  آماده  نفس  تا  است  لازم  قياس  حدود  كردنفراهم  يا  محسوسات

  مرحله   از  را  آن  اين كار  با  و  كرده  اشراق  يا  افاضه  نفس  بر  فعال  عقل  مرحله  اين   در  سپس

  .   سازدمي خارج فعليت سمت به بالقوه

مي نظر  آراي  به  در  مطرح  ادله  بررسي  به  توجه  با  مهم  سيناابنرسد  عامل  بايد  ترين 

نيازمندي به عقل فعال را در همان دليل سوم يعني نياز نفس به عاملي خارجي براي ارتقا و  

وظيفه   به عنوان عاملي خارجي  فعال  كه عقل  معنا  اين  به  دانست؛  بالقوه  از حالت  خروج 

معقوله بر نفس انسان را دارد كه همين كار باعث خروج نفس از عقل بالقوه به    افاضه صور

بالملكه و بالمستفاد يا به بياني ديگر رشد و ارتقاي نفس دارد؛ از سوي ديگر لزوم فعليت  

محض و جامع معقولات بودن عقل فعال نيز به سبب عدم درافتادن به دام تسلسل ضرورت  

، عقل فعال  بايدامل خارجي كه افاضه معقولات در آن انحصار مييابد و اين گونه تنها ع مي

  شود.  تلقي مي

علاو نگاه  معرفتي  اين  نظام  آنكه  بر  در    سيناابنه  عامل  به  نيازمندي  و  داده  سامان  را 

مي تبيين  را  درهمتعقل  معرفتكند،  و  وجودشناسي  نظام  متقابل  ربط  و  از  تنيدگي  شناسي 

نيز را  فيلسوف  اين  مي  ديدگاه  معرفتي  نشان  عملي  صرفاً  تعقل  او  اعتقاد  به  چراكه  دهد؛ 

گردد؛ به بيان ديگر عقل فعال با  رساندن عقل، باعث ارتقاي وجودي او ميفعليتنبوده، با به
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گردد. افاضه معقولات باعث رشد معرفتي و حتي به تعبيري وجودي به صورت توأمان مي

ديدگا همين  گفت  بتوان  شايد  اساس  همين  زمينهبر  و ه  علم  و  وجود  مساوقت  ايده  ساز 

  حركت جوهري در آراي ملاصدرا شده باشد.     
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  .١٣٧٥ نشر البلاغه،: قم ؛التنبيهات و الاشارات  سينا؛ ابن . ١

  . ، ب١٤٠٤ مرعشي، االلهآية مكتبة: قم ؛)طبيعيات منطق، الهيات،(  الشفاء ـــــ؛ . ٢

  . ١٣٦٣ اسلامي، مطالعات مؤسسه: تهران  ،١چ ؛المعاد و المبدأ ـــــ؛ . ٣

  .١٣٧١ بيدار، انتشارات: قم ؛المباحثات ـــــ؛ . ۴

 تهران،  دانشگاه  انتشارت:  تهران  ،٢چ  ؛الضلالات  بحر   في   الغرق  من  النجاة  ـــــ؛ . ۵

١٣٧٩.  

  . ١٣٨٣ سينا،  بوعلي دانشگاه: همدان ،٢چ ؛نفس رساله ـــــ؛ . ۶

  م.٢٠٠٧؛ پاريس: دار بيليون، رساله احوال نفســـــ؛  . ٧

  ق.١٤٠٠؛ قم: انتشارات بيدار، سينارسائل ابنـــــ؛  . ٨

 . ، الف١٤٠٤ الاسلامي، الاعلام مكتبة: بيروت ؛التعليقات ـــــ؛ . ٩

  م. ١٩٨٠، بيروت: دار القلم، ٢؛ چعيون الحكمهـــــ؛  . ١٠

  .١٣٨٩  حكمت،: تهران ،٥چ داوودي؛ عليمراد ترجمه ؛نفس درباره ارسطو؛ . ١١

 دهخدا،:  تهران  ؛سيناابن  تا  ارسطو   از  مشاء  حكمت  در  عقل   عليمراد؛  داوودي،  . ١٢

١٣٤٩.   

دار :  بيروت  ،٣چ  ، ٩-٨ج  ؛الاربعة  العقلية   الاسفار  في  المتعالية   الحكمة  صدرالمتألهين؛ . ١٣

  م.  ١٩٨١ للتراث، الاحياء

طوسي؛   . ١۴ طوسي نصيرالدين  للمحقق  التنبيهات  و  الاشارت  چشرح  نشر ١؛  قم:   ،

  .١٣٧٥البلاغه، 

سينا»،  ابن  و فارابي نزد فعال عقل نظريه پرتو  در تعقل بودنيجميله؛ «اراد الهدي،علم . ١۵

  . ١١٧-٩٩ص ،١٣٨٨تابستان،  و ؛ بهارسينوي حكمت مجله

16. Aquinas, Thomas; Summa Theologica; Translated by 
Fathers of the English Dominican Province; Michigan: Christian 
Denominations, 1947. 
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  نا ي سابن دگاهيادله آن در د يسنجش نقش عقل فعال در تعقل و بررس
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